


Wa 
A 


> رهتمای درس تعلیم و نربه اسلامی صنف ا 


= 


ي 
2۱ 


سال چاپ: ۱۳۹۹ هھ ش. 





وزارت معارف 








سرود ملی 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د توري 
دا وطن د تولو کور دی 
د پښتون او هزاره وو 
ورسره عرب» گوجر دي 
براهوي دي. فزلباش دي 
دا هېواد به تل خليري 
په سینه کې د اسیا به 
نوم د حق مو دی رهسر 


دا عزت د هر افغان دی 
هر بجی یې قهرمان دی 
د بلوخو د ازبک و 
د ترکمسهو د تاحک و 
پامیریان. نورستانیان 
هم ایماق. هم پشه بان 
لکه لمر پر شنه آسمان 
لکه زره وي جاویدان 
وایو ابته اکر وایو اله اکر 
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کتاب معلم 
رهنمای تدر یس تعلیم و تر بیةٌ اسلامیی 


صنف بازدهم 


سال جات ۱۳۹۹ هدشن 


مضمون: رهنمای تدریس تعلیم و تربية اسلامی 

موّلفان: گروه مولفان کتاب‌های درسی بخش دییپارتمنت تعلیم و تربیة اسلامی 
ویراستاران: اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری 

صنف: یازدهم 

زبان: دری 

انکشاف دهنده: ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی 
تست کتاطه آخاهی عاحف و ار مهارف 

سال چاپ: ۱۳۹۹ هجری شمسی 

ایمیل آدرس: curriculum@n0¢e.£07.af‏ 


حق طبعء توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان محفوظ 
است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 


اب ۲ 


پیام وزير معارف 
اقراً باسم ربک 
سپاس و حمد بیکران آفرید گار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بز رگ خواندن و نوشتن برخوردار ساخت» و 
درود بی‌پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی سل که نخستین پیام الهی بر ایشان «خواندن» است. 
چنانچه بر همه گان هویداست. سال ۱۳۹۷ خورشیدی به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ نظام تعلیم و تربیت در 
کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف خواهد بود؛ معلم» متعلم» کتاب» مکتب. اداره و 
شوراهای والدین؛ از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه و انکشاف آموزش و 
پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. در چنین برهه سرنوشت‌سازء رهبری و خانوادۀ بز رگ معارف افغانستان متعهد به 
ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می‌باشد. 
از همین‌رو اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. در همین راستا توجه به 
کیفیت» محتوا و فرایند توزیع کتاب‌های درسی و رهنمای تدریس در مکاتب. مدارس و سایر نهادهای تعلیمی دولتی و 
خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم بدون داشتن کتاب درسی با کیفیت. به اهداف پایدار 
تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت. 
برای دستیابی به اهداف ذ کرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد. از آمو زگاران و مدرسان دلسوز و مدیران فرهیخته به‌عنوان 
تربیت کننده گان نسل آینده» در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن 
به فرزندان عزیز ماء با استفاده از این رهنماء از هیچ نوع تلاشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با 
ارزش‌های دینی» ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه بر تجدید تعهد و حس مسوولیت پذیری با این نیت تدریس راآغاز 
کنند» که در آيندة نزدیکک شاگردان عزیزه شهروندان مؤثر» متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد. 
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور می‌خواهم تا از فرصت‌ها غافل 
نبوده و در کمال ادب؛ احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان گرامی استفاده بهتر کنند و خوشه چين دانش و علم 
استادان گرامی خود باشند. 
در پایان از تمام کارشناسان آموزشی, دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی کشور که در تهیه و 
تدوین این رهنمای تدریس مجدانه شبانه روز تلاش نمودند ابراز قدردانی کرده و از بارگاه الهی برای آن‌ها در این راه مقدس و 
انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم. 
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته» و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای شهروندان آزاده آگاه و 
مرفه. 
د کتور محمد میرویس بلخی 


وزير معارف 


عنوان وم ان ی گم 
سخنی چند با معلم E O N O O N‏ 
کتابهای آسمانی AA a‏ ی و را ی ی Nea‏ 
وحى و الهام ICT‏ ی MISS IONIC‏ ۱ 
ایمان به انبیاء و رسولان مدای بش بت ای موی کم Osea aa‏ 
صفات انبیاء و رسولان وش یا شک ما شش ی کش سکاو رش نب ههد [ 
پیغمبران اولوالعزم aaa‏ اک یم کی ۱ 
معجزه» سحر - کرامت و استدراج E‏ 
قضا و قدر VS ID TD TS TO‏ 
برزخ A A SRE AS O‏ 
بعث و حشر a Raa AAA AS‏ مکی انم لاه ی امین ماو عون ماود وتف و اه ۲ ۱۳ 
شفاعت حضرت محمد 5 اک کی ی و ی ی E‏ 
بخش حدیث و رید و و ارو هو سس هد و اور و ی هت ور ی وا هو سا هی ده و ۲ 
غیبت» گناه بز رگ است اک وی دبای ای ع سکع A‏ مکی با وس مایت امس 
مسلمان آبینةُ مسلمان است CREE RE RE EE E‏ 
کمک به مساکین هر اه ی هر CT O‏ 
تعلیم و تربیت دختران DASS‏ ام 2 
کسب روزی حلال که هت ات E‏ دم 
اسانی در دین هم وی وه Aaaa aaa‏ وهای ماود ی asa‏ او وتو و وی و و OAs‏ 
لعنت گفتن تک SMS‏ سب کت شک سیک شک SENSES‏ 
آسباب بر خورداری از سایه عرش الهی در آخرت ی تست هی هس ای تس هش NE‏ 
حالت اعتدال در کارها ES SR N N N a‏ 
آداب نشستن در راه Vessels ssa Aka‏ 
خانواده ۱۳ 
خانواده ها یم ام aa ahaa aaa aaa‏ مه سا یی امس ای سود Wisse‏ 
نکاح OD ED IID OD IID I‏ ۱ 
مقدمات نکاح یو اک و NO E O‏ 
ارکان و شرایط نکاح RR‏ ی O‏ 
ولابت QASI AERATORS‏ 


حجات eS SeeSaeasa a‏ ی 


سخنی چند با معلم 

جناب معلم 

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته 

یک نهاد تعلیمی و تربیتی خوب می‌تواند باعث ساختار یک جامعدٌ مترقی و مرفه گردد. 

جامعه مرفه و مترقی آن جامعه یی است که ارزشهای اسلامی و مزایای اخلاقی در آن رعایت گردیده باشد؛ زیرا با 
رعایت اخلاق و هدایات الهی هویت اسلامی و ملی افراد جامعه محفوظ و مصون می‌ماند که این خود هدف اساسی و 
بنیادی وزارت معارف است. 

استادان گرامی 

برای اینکه اولاد وطن اشخاص مسلمان و برومند و برخوردار از سجایای دینی و آگاه از مصلحت‌های اجتماعی» ملی و 
بین المللی و هم با روحیه و فرهنگ اصیل افغانی پرورش یابند و در رفتار» سل وک و ذهنیت ایشان اثر مثبت پدید آید؛ 
امید است که استادان محترم تدریس را مطابق شیوه و هدایات این رهنما که با زحمات دست اندر کاران ریاست 
انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی ترتیب و به میان آمده است به پیش برند. 

این کتاب رهنمای معلم صنف یازدهم برای مضمون تعلیم وتربیه اسلامی ترتیب یافته و طوری که بعد از پشتی کتاب 
(بسم الله الرحمن الرحیم) تزیین داده شده وسپس معرفی مولفان و فهرست موضوعات گنجانیده شده است. 

ساختار رهنمای دروس طوری است که عنوان درس با ذکر شماره و صفحه درس با تعیین و تقسیم (۴۵) دقیقه برای 
طول ساعت درسی با ذ کر هدف و معانی بعضی از لغات در بعضی از دروس و بیان شیوه و روش تدریس» معرفی مواد 
ممد درسی و فعالیت‌های معلم که در بر گیرنده احوال پرسی» تنظیم صنف. گرفتن حاضری و فعالیت‌های مشتر ک میان 
معلم و شا گرد که در بر گیرنده روشهای تدریس از جمله سؤال و جواب. تکرار انفرادی و گروهی و مسابقه و اس 
گنجانیده شده است و سپس غرض به دست آوردن هدف ارزیابی صورت گرفته و در اخیر خلاصه درس و سپردن کار 
خانه گی به شاگردان قرار دارد. 

برای تدریس بهتر بعد از عنوان درس» دانش لازمی در راستای تشریح و بیان همان درس غرض معلومات مزید ذکر 
گردیده است. 

صفات یک معلم خوب 

تقواه دیانت» واخلاق حمیده داشته باشد. 

دارای آرزوهای عالی باشد. 

اعتماد به نفس داشته باشد. 

شخصیت عالی داشته تحت تأثیر خواسته‌های دیگران نباشد. 

قادر به حفظ و آرامش حالت روانی و تنظیم وظایف خود باشد. 

شکیبا بوده و از تحمل مشکلات هراس نداشته باشد. 

با شا گردان روابط نیک و حسنه دا شته باشد. 


با انگیزه و زحمت کش بوده و پابند به وظیفه باشد. 


با علم و معرفت علا قمندی داشته باشد. 

به خاطر مطالعه و دانش او قات فراغ خود را غنیمت بشمارد. 

در تعلیم وتربیه شاگردان کوشا بوده در مطالعه و مذاکره از روش علمی استفاده نماید. 

روابط خوب در درس و زنده گی را پیگیری نماید. یعنی دروس را بازنده گی ارتباط دهد. 

درجستجوی معلومات بیشتر باشد و از تجارب دیگران استفاده نماید. 

رسیده گی آن منحصر به درس نبوده؛ بلکه همه جانبه باشد. 

در انجام وظیفه بسیار صادق باشد. 

باید در همه زمینه‌ها برای شاگردان سر مشق و الگوی نیک باشد. 

صفات یک شاگرد خوب 

۱_به معلم احترام کنید و با علاقمندی فراوان به درس‌ها معلم گوش فرا دهید. 

۲_از پدر و مادر خود فرمانبرداری مینماید. 

۳_به وقت معین در مکتب و صنف حاضر ميشود. 

۴_ درس‌های خود را مطالعه نموده و وظایف خانه گی را اجرا می کند. 

۵_ در تمام امور نظافت و پاکیزه گی را رعایت می‌نماید. 

۶_ نکات مهم درس را در هر ساعت درسی در کتابچۀ یاد داشت خود بنویسید. 

۷_به دیگران احترام کرده و دوستان خوب را اختیار کنید و اصدقا خوب را اختیار نماید. 

۸_پابند بودن به جماعت در پنج وقت نماز. 

٩_وسایل‏ و ضروریات درسی که قبلاً برای خود آماده می‌سازد. و در تهیه مواد مناسب درسی با معلم کمک میکند. 
۰_ عدم اسراف در همه امور را پیشه خود می‌سازد. 

۱- از تقلیدهای بیجا و از تشابه نا مطلوب خود داری کنید. 

پلان درسی 

پلان در لغت تدبیر» سنجش و تصمیم گیری برای اجرای یک کار را گویند و در اصطلاح پلان عبارت از طرح «نقشه» 
ذهنی است که برای انجام یک کار فعالیت‌های آنرا تنظیم می‌نماید. 

پلان درسی عبارت از طرح يا نقشه ذهنی بوده که از طرف معلم تمام فعالیت‌های صنف و شاگردان که در یک ساعت 
درسی انجام می‌دهند به خاطر اجرا در آن درج شده باشد. 

فواید عمده و وظایف پلان درسی 

۱_ ترتیب و تنظیم نمودن بهترین مواد و حل مطالب مغلق و پیچیده. 

۲_ استفاده از روش‌های مختلف در تدریس. 

۳_سهیم گر دا نیدن شاگردان در فعالیت‌های درسی. 

۴_ معلم محترم می‌تواند به اطمینان خاطر تدریس نماید تا برای شاگردان موثر واقع گردد. 


توضیح محتوبات چو کات کاری رهنمای معلم 

| _ اصطلاحات 

اصطلاحات جمع اصطلاح کلمة عربی بوده که از ريش صلح گرفته شده که مفهوم آشتی کردن را می‌رساند و اصطلاح 
به معنای اتفاق هم آمده است ولغتی است که عده یی برای خود وضع می کنند. 

اصطلاح اسم مطابق فرهنگ بر ترمینالوژی(/670001091) کاربرد اصطلاحات. حقایق و نظریه‌های خاص هر قوم» 
ملت» مذهب و فرا گیر همه ماهیت‌های علوم است که به اتفاق جمع کثیر بر یک مفهوم اساسی حوزة علمی» مهارتها و 
طرز فکر و ذهنیت خود وضع کرده اند. 

مثلاً: اصطلاحات آیت. سوره» رکوع و غیره در قرآن کریم و یا اصطلاحات کلمه» نمان ز کات و حج کعبه شریفه در 
تعلیمات دینی و غیره. 

اهداف 

اهداف جمع هدف است در فرهنگ معین» هدف چنین تعریف شده است هر چیز بلند و بر افراشته نشانه» تیره آن چه 
آدمی برای رسیدن به آن بکوشد» مقصود و غایت. 

اهداف یکت واحد درسی بر اساس اهداف و آرمان ملی» اهداف کلی نظام تعلیم وتربیه. اهداف دوره‌های تعلیمی؛ 
اهداف مفردات اهداف مضمون درسی در یک صنف در حیطه دانش؛ مهارت و ذهنیت محتوا طرح می گردد. 

تعیین اهداف کلی و جزئی در یک مضمون و در یک واحد درسی به قصد ایجاد تغیبرات در رفتار شاگردان و انکشاف 
ذهنی توسعه در معلومات ایشان اجرا می‌شود این تغییرات همان هدف‌های بر نامه درسی میباشد. 

قلمرو و منابع اهداف عبارت از طبیعت دانش آموزان» جامعه و دانش گرد آوری شده موجود در اختیار برای تربیت 
شاگردان است که با نیازها؛ نظر سنجی هاء تحقیق و مطالعه انتخاب می گردد. 

رابطه هدف با برنامه درسی تا آن حد مهم و اساسی است که اگر ما هدف نداشته باشیم بر نامه هم نمی‌توانیم داشته 
باشیم به عبارت دیگر بر نامه ریزی(طرح و تهیه مواد آموزشی چون کتاب درسی» راهنمای معلم و....) تنها زمانی 
صورت علمی و منطقی به خود می گیرد که هدف مشخص را دنبال کند. 

در حقیقت محتوای یک درس راء اهداف دانشی که شاگردان چقدر می‌دانند؟ اهداف مهارتی» شاگردان چه سان عمل 
کرده می‌توانند؟ و اهداف ذهنی و یا طرز تلقی» چطور شاگردان منحیث افراد و اشخاص انکشاف می‌نمایند و در زنده 
گی اجتماعی سهم فعالانه می گیرند تشکیل می‌دهد. 

تعریف مواد درسی 

مواد درسی عبارت از اشیا و وسایلی است که معلم و شاگردان را برای به دست آوردن هدف درس کمک می‌نماید و یا 
به عباره دیگر آن وسایل سمعی و بصری که معلم در تدریس از آن کار می‌گیرد. 

مواد ممد درسی 

مواد ممد درسی شامل مواد طبیعی ساد محبطی؛ چون: دانه‌های لوبیا» نخود. سنگریزه و غیره و مواد غير محبطی؛ مثل: 


چارت. فلش کارت مودلها؛ چون کره زمین» نقشه» تصویر و غیره از نگاه نوعیت و ماهیت مواد به دو دسته تقسیم 


می‌شود: مواد عمومی؛ از قبیل: کتاب درسی» تخته» تباشیر و غیره مواد؛ مثل: مودلهاء گرافهاء سی دی» فلم پرجکتور» 
لابراتوارهاء کارت‌های مصور و ساده. چارت مقوایی» فلب چارت. بکس هندسی» نقشه و غیره ه توسط معلم و 
شاگردان تهیه و در یک درس از آنها استفاده می‌شود. 

مواد درسی شاگردان را از مرحله میخانیکی(که طوطی وار درس را به حافظه بسپارند) به مرحلٌ عینیت و فهم عمیق 
میرساند. در را هنمای معلم هدف ما از مواد درسی مواد عمومی نیست؛ مانند: کتاب» تخته و تباشیر» بلکه هدف آن مواد 
کمکی و موثری است که از منابع دیگر به شکل ساده و يا مدرن که معلم آنرا تهیه میکند و با تو سط فابریکه و یا کدام 
مرجع دیگر چون دفتر تکنالوژی آموزشی به اختیار مکاتب قرار می‌دهند» می‌باشد. 

هدف از آوردن فعالیت‌ها» سهمگیری شاگردان در تحکیم درس است به شکل مجموعی. انفرادی و گروهی در ایفای 
نقش» رونویسی, متن خوانی» مشاهده بر قراری ارتباط طبقه بندی کردن و غیره که در فضای آموزشی انجام می گیرد 
و یا بیرون از صنف در میدان مکتب. سیر علمی» اشتراکک در جلسات و برنامه‌های فرهنگی و دینی و غیره. 

برای فعالیتها در پلان درسی به فرصت بیشتر اختصاص داده شده است تا درس به صورت موثر در ذهن شاگردان بنشیند 
و شاگردان از دانش کسب شده مهارت انجام شده و ذهنیت مثبت ایجاد شده در زنده گی روزمره استفاده بتوانند و 
آنها به ارزش و اهمیت درس که در انکشاف شخصیت و سلوک فردی و اجتماعی شاگردان نقش اساسی دارد پی 
نرك 

ارزیابی 

یکی از ار کان برنامه درسی است که ارزیابی پایان یک درس و ارزیابی مستمر را احتوا دارد. 

ارزیابی انعکاسگر تحلیل و تفسیر اطلاعاتی است که به شکل سیستماتیک در دانش آموز» هدفهای مورد نظر سیستم 
آموزشی (درسی)تحقق یافته اند و یا در حال تحقق یافتن و ما را مطمئن می‌سازد که به چه اندازه به اهداف دانشی و 
نگرشی درس مورد نظر رسیده ایم که از طریق مشاهده آموزش کتبی و یا جدول معیاری نمرات صورت می‌پذیرد. 
آهمیت درس 

در زنده گی روزمره شاگردان متن خوانی درس مهارتها وتک مهارتها (مهارت‌های خورد و کوچک از یک روش 
تدریس) چقدر کار برد عینی و عملی دارد و رشد فردی و روابط اجتماعی شاگردان به کدام مقیاس پیشرفت به دست 
می آید مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

معلم محترم می‌تواند ارزش و نتیجه حاصل هر درس را از طریق مشاهده و تغییرات در رفتار» سلو ک» طرز برخورد و 
ارتباط شاگرد با شاگرد دیگر کشف و سنجش نماید و خود را متيقن بسازد. 

کار خانه گی 

از اینکه شاگرد بیشتر اوقات خود را در فامیل با اعضای خانواده می گذراند بنا بر آن کار خانه گی که در حقیقت پیما 


پشگر اهداف درس و جزء لا ینفک یاد گیری و یاد دهی است موافق توانمندی شاگردان به شیو بسیار ساده داده شود 
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و شاگردان تشویق به اجرای آن در اوقات فراغت به کمک دوستان اولیا و اعضای خانواده می‌شوند. 


اصول با روش‌های تدریس 

این یک حقیقت مسلم است که انسانها هر کاری راکه انجام می‌دهند باید اصول آنرا بدانند هر گاه اصول آنرا ندانند از 
اجرای آن نتیجۀ مثبت گرفته نمی‌توانند اصول جمع اصل و به معنای اساس و بنیاد است و در تعلیم و تربیه عبارت از 
یک سلسله مقررات و روش‌های منظم است که استاد در تدریس یک موضوع از آن کار می گیرد و در نتیجه وی را به 
هدف تدریس می‌رساند. 

به هر اندازه که معلم به روش‌های بیشتر آشنا باشد محتوا و مواد دلخواه خویش را با در نظر داشت شرایط زمانی و 
مکانی در اختیار شاگردان قرار می‌دهد و هیچ شاگرد در جریان تدریس» غیر فعال نبوده و تدریس استاد دلپذیر می‌شود. 
تدریس: عبارت از آن سلسله فعالیت‌های منظم تعمیری است که معلم و شاگرد هر دو را به هدف تدریس می‌رساند و 
این اصول تدریس را میتود تدریس و يا روش تدریس نیز می گویند. 

میتود با روش تدریس 

برای انجام یک کار طی نمودن مراحل لازم را میتود می گویند و یا روش یا میتود راه منظم و با قاعده و منطقی برای 
ارائۀ درس است پس معلوم شد که آن فعالیتهای لازم که معلم به کمک آن از طریق آسان در وقت کم مطلب را به 
شاگردان آموزش بدهد میتود است. 

اصول تدریس اقسام زیاد دارد؛ مانند: لکچر» خطابه. مشق و تمرین سؤال و جواب نمایش» مسابقه اجرای نقش» کار 
گروهی» سیر علمی» مناقشه و مذاکره» روش انفرادی» مطالعه و غیره. ما صرف آن روش‌های که در این رهنما از آن 
استفاده نموده ایم به شما معرفی مینماييم. 

روش کار گروهی 

شاگردان یک صنف به چند گروه تقسیم شوند هر گروه بالای یک موضوع که از طرف معلم برایشان داده می‌شود به 
طور مشت رک کار و فعالیت مینمایند نظریات و افکار خود را باهم یکجا و شریک نموده به خاطر یاد گرفتن یک 
موضوع از یکدیگر می‌پرسند. 

بحث و مناقشه صورت می گیرد در این روش معلم حیثیت رهنما و مشاهد را داشته هر گاه درگروه‌ها مشکل پیدا شود 
به سوال‌های شان جواب می دهد (تجارب ثابت ساخته که از آموزش انفرادی آموزش گروهی موثر تر است) 

نکات عمده که معلم باید در وقت اجرای کار گروهی در نظر داشته باشد قرار ذیل است: 

۱_بهتر است اعضای گروه ۶_۳ نفر باشد و گروه‌ها نام گذاری گردند. 

۲_هدایت کار گروهی باید خوب و واضح باشد. 

۳_ در صورت امکان در کار گروهی شاگردان به شکل دایروی تنظیم شوند. 

۴_ در بین گروه‌ها باید فاصله موجود باشد تا معلم به خوبی گشت و گذار کرده بتواند. 

۵_معلم گروه‌ها را بررسی و نظارت نموده و سژال‌های آنها را جواب می‌دهد. 


۶ در کار گروهی باید به شاگردان موضوعی داده شود که قدرت اجرای آنرا داشته باشند. 


ا 


۷_ در کار گروهی بعدی باید شا گردان تغیبر و تبدیل شوند. 

۸ در کار گروهی وقت تعیین شود. 

_٩‏ در آخر کار گروهی نتیجۀ آن اعلان می‌شود. 

۲_ روش اجرای نقش: شاگردان سهم می گیرند و آن موضوع خوانده شدة درس که قابل تمثیل باشد به شکل 
صحنه حقیقی تمثیل می‌نمایند. 

نکات عمده که در روش اجرای نقش بابد در نظر گرفته شود 

۱_از این روش وقتی استفاده گردد که مردم آنرا بد نبینند. 

۲_ مواردی که برای اجرای نقش ضرورت است باید قبلاً تهیه شود. 

۳_معلم باید در مورد اجرای نقش شاگردان موقف تسهیل گر و یک رهنما را داشته باشد. 

۴_ در وقت اجرای نقش معلم باید کنترول صنف را مد نظر داشته باشد. 

۵_ در روش اجرای نقش باید برای شاگردان هدایات واضح داده شود که کدام شاگرد در کدام نقش» چه کارها راء 
چه وقت انجام دهد. 

۶ در روش اجرای نقش. باید شاگردانی انتخاب شوند که قدرت اجرای آنرا داشته باشند. 

۷_ اجرای نقش در همان نقطۀ صنف اجرا شود که تمام شاگردان دیده بتوانند. 

ترتیب روش سؤال وجواب 

در این روش موضوع درس به قسمت‌های کوچک تقسیم گردیده و از هر قسمت آن سؤالات طرح می‌شود نکات 
عمده یی که در این روش باید در نظر گرفته شود قرار ذیل است: 

۱ _معلم باید طوری بپرسد که شاگرد مفهوم پرسش را بداند. 

۲_ وقتیکه یک شاگرد سژال مینماید معلم باید سؤال این شاگرد را به شاگرد دیگر راجع سازد تا او جواب بدهد. 
۳_به شاگردان موقع داده شود تا از یکدیگر سؤال نمایند. 

۴_ در وقت سوال و جواب باید معلم از موضوع خارج نشود. 

۵_در روش سوال و جواب به اکثریت شاگردان سهم داده شود. 

۶_ شاگردی که هميشه می‌خواهد سوال را جواب بگوید و چانس جواب دادن شاگردان دیگر را از بین می‌برد باید 
کنترول شود. 

۷_باید وقت در نظر گرفته شود. 

۸_شاگردیکه در سؤال و جواب سهم نمی گیرد در سژال و جواب شامل ساخته شود. 

٩_معلم‏ باید شاگرد را در صورت ارائهُ جواب غلط تهدید نکند. 


_٤‏ ترتیب روش مسابقه 

مسابقه یکی از روش‌های اصول تدریس میباشد» در این روش رقابت مثبت بین شاگردان ایجاد شده و یک گروه از 
شاگردان کوشش می‌نمایند از گروه دیگر مسابقه را ببرند» در این روش شاگردان زیاد فعال بوده و م رکز فعالیت قرار 
میگیرند. در این اصول (روش) شاگردان به دو گروه یا بیشتر از آن نظر به لزوم دید تقسیم می‌شوند و از هر گروه به 
سویه‌های مساوی به تعداد شا گردان انتخاب می‌شوند و از این روش در صنوف ابتدایی و انوی میتوان کار گرفت. 
نکاتی که در روش مسابقه باید در نظر گرفته شود» قرار ذیل است: 

۱ _ هدایت مسابقه باید واضح باشد. 

۲_ در وقت مسابقه صنف باید کنترول شود. 

۳_ در توزیع نمرات عدالت مراعات شود. 

۴_ سوالات مسابقه باید از آسان تا مشکل ترتیب گردیده و از هر گروه مساویانه پرسش صورت گیرد. 

۵_ در روش مسابقه یک شاگرد از شاگرد دیگر سؤال می کند و اگر شاگرد سوال کرده نتواند معلم خود سژال طرح 
كنك 

۶ در اخیر باید نتیجۀ مسابقه اعلان شود. 

ا_ روش مباحثه و گفت و گو 

درین نوع روش معلم سؤالات تفکر بر انگیز را ارائه می‌نماید و فرصت و مناقشه را برای شاگردان می‌دهد» بعد 
جواب‌های صحیح را از بین آن انتخاب نموده» و آنرا در روی تخته می‌نویسد به همینطور تا که همه عناصر موضوع به 
پایه اکمال رسد و در اخیر جمع بندی می‌نماید و ارتباط بین افکاری که همراه شاگردان به توافق رسیده باشند با استدلال 
از آیات» احادیث» سیرت» دلایل فقهی و اقوال و اعمال سلف صالح باشد به سهم گیری شاگردان و برای اينکه تا منابع 
شریعت سر چشمه‌های اساسی برای اندیشیدن و استدلال باشد استفاده می گردد. 

۲ شيوة حل مسأله 

درین شیوه از طرح کردن یک شکل و یا یک پرسشی که مربوط به زنده گی روزمره است کار گرفته می‌شود تا توجه 
شاگردان را جلب نموده و آنان را به کاوش وا داشته تا راه رسیدن به حل مشکل و یا پرسشی را در یابند. 

با به کارگیری این شیوه توا نایی شا گردان در اندیشیدن و جستجو افزایش یافته و مهارت به کار گیری منابع» مراجع و تنظیم 
معلومات پدید می‌آید؛ زیرا احکام و دساتیر اسلامی رابطه مستحکمی با زنده گی روزمره شاگردان داشته و به قضایای زنده 
گی و مشکلات آنان ارتباط دارد و به کار گیری این اسلوب که شاگردان توانایی سهم گیری فعال در درس را به دست 
می‌آورد و شاگردان را به درک حکمت شریعت کمک می‌نماید درک شریعتی که روابط انسان‌ها را نظم بخشیده و 
مصلحت‌های آنان را بهتر بر آورده می‌سازد و رابطه شا گرد را با خداوند بز رگ محکم و عمیق ترمی سازد. 

۳ شیوة تحلیل (تجزیه) مفاهیم 

در این روش محدود ساختن درس که دارای مفاهیم باشد و استوار با مثالها را ارائه نماید و این کار با به کار گیری یکی 


یا بیشتر از استراتیژی‌های این اسلوب تدریس انجام می‌پذ برد مغلا 


ا 


_ مثالهای مثبت و منفی» تعریف» فشرده خصایص. 

_ تعریف مفهوم. مثالهای مثبت و مثالهای منفی. 

_ مثالهای مثبت و منفی» تعریف مفهوم. 

استخدام چنین روش در تدریس تربیه اسلامی کمک نموده و برای شناختن بیشتر و ترسیخ آن در ذهن شاگردان 
صورت می گیرد و شاگردان را به فهمیدن حقایق اسلامی به صورت واضح دور از شبهه و فهم نادرست قادر می‌سازد. 
٤‏ شیوه قصه و حکابت 

معلم جهت تدریس تاریخ و واقعیات از اسلوب قصه استفاده می‌نماید» اساسات قصه را مراعات نموده تا مورد د لچسپی 
و علا قمندی شاگردان قرار گیرد» و چیزهایی که شیوه قصه در پی دارد مثل تحلیل و نتبجه گیری از حکمت‌های که در 
آن نهفته است مراعات گردد؛ و کوتاه ساختن قصه و واضح نمودن اندرزهای که در آن موجود می‌باشد. چنین روش 
معمولا برای خورد سالان و بز رگ سالان بکار برده می‌شود. و همچنان از روش قصه جهت تدریس سیرالنبی تا و 
اخلاق بیشتر استفاده می‌شود. 

در اسلوب قصه نکات ذیل باید در نظر گرفته شود: 

_ کوتاه بوده و قبل از ختم ساعت درسی تمام شود. 

_ در اسلوب قصه فهم شاگردان مد نظر گرفته شود. 

_ مورد علاقه و دلچسپی شاگردان قرار گیرد. 

۵ شیوه نمایش 

در ین شیوه معلم موقف برخی از موضوعات درس رابه نوعی تحریر در میآورد» بعد برای هر شاگرد نقشی را ایفا 
می‌نماید. آنرا به طور فعال و موثر بازی نموده تاکه تأثیر آن در ذهن شاگردان باقی بماند. 

برای بر آوردن این هدف می‌توانیم از نمایش‌های شنیدنی و یا دیدنی مثل رادیو ویدیو استفاده نماییم. 

لازم است تا در شیوه تمثیل از انبیاء کرام علیهم السلام و کبار صحابه(رضی الله عنهم) جداً خود داری نموده تا که خدای 
نخواسته به شخصیت آنها صدمه وارد نشود. 

1_ شیوه لکچر 

معلم زمانی این شیوه را بکار می‌برد که قبلاً برای شاگردان مفاهیم مهم را ارائه کرده باشد» و خود را مطمئن سازد تاچه 
حد معلومات و مفاهیم در اذهان شاگردان جاگزین گردیده است قابل تذ کر میباشد که در این شیوه معلم ازا اطالت و 
دراز ساختن بیش از حد موضوع پرهیز نماید تا سبب خستگی و پراگنده گی اذهان شاگردان نگردیده و همچنان 
سخن‌های استاد در بر گیرنده سوالاتی باشد تا باعث جلب توجه شاگردان گردد و هم زمان ایشان بتوانند سهم فعال در 
آموزش گرفته» تا اسلوب سخنرانی و خطابه نیز در آن تحقق یابد. 

۷ شیوه مشق و تمرین (تکرار) 

از این شیوه در تدریس قرآن کریم» احادیث و متن‌های که از شاگردان دقیق خوانی آن مطالبه و مقصود می‌باشد 


کا رگرفته می‌شود. شاگرد قرائت و نطق کلمات و متن‌ها را با تطبیق احکام تجوید می‌شنواند. 


در آموزش تلاوت برای صنوف ابتدایی به خصوص برا ی حفظ سوره‌ها و احادیث توسط شاگردان معلم نا گزیر از 
این شیوه کار گیرد. 

به گونه ای که استاد یک آیه و یا یک جزء آن را می‌خواند و شاگردان در گروه‌ها و دسته‌ها با آن تکرار می‌نمایند» 
چنانکه کلمات دشوار و عباراتی که به توضیح بیشتر نیاز دارد جدا گانه تکرار می‌نمایند. 

تمرین عملی 

تمرین عملی در به دست آمدن مهارت‌های عملی در موضوعاتی که به عمل نیازمند است آشکار می گردد» مانند نمازه 
وضو تيمم و مهارت کامل تلاوت و مهارت‌های تحقیق و به کار گیری مراجع ورسم نقشه‌ها و خواندن آنها درین 
شیوه شاگردان آنچه را قابل تطبیق است در داخل و یا خارج از صنف زیر نظر معلم و به رهنمایی که از فهم خود 
شا گرد با شد عملی می‌نماید. 

۸ شیوه جستجو و کشف 

درین شیوه شاگرد مکلف به مراجعه و مصادر و منابع علمی» منابع مضمون درسی و موظف به در یافت معلومات ضروری و 
تعمق در آیات قر آن کریم کتب تفسیر باز دید از اماکن و مراکز تخصصی و استفاده از نشریات و روز نامه هاه می گردد. 
درین شیوه نقش شا گردان بحث و اکتشاف و جمع آوری معلومات است» سپس منظم نمودن آن‌ها و تقدیم نمودن و مناقشه 
آنها با شاگردان و تهیه خلاصه آنچه مناقشه شده برروی تخته است. تا خلاصه کار شاگرد برای دیگر شاگردان سرمشق قرار 
گیرد؛ سپس برای معلم که شیوه‌های یاد شده را بکار می‌بندد مناسب است تا موارد آتی را مد نظر داشته باشد. 

_ مقدمه درس را آماده نموده و اذهان شاگردان را به وسیله یکی از شیوه‌های یاد شده آماده سازد مانند بر انگیختن به 
اشکال» و یا طرح سؤال» خوانش قصه جالب» نمایش تصوير یا تکرار درس گذشته و یاچیزهای دیگری که در اسلوب 
مقدمه و وسایل آن توضیح داده شده است. 

_ عقیده اسلامی مبداً و سر چشمه همه موضوعات مربوط به تعلیمات اسلامی باشد. 

_ شاگردان را تشویق به سهم گیری فعال در جریان استفاده از شیوه‌های یاد شده نماید و تا آنجا که ممکن است خود 
آموزی را در آنان تقویت کند. 

_ در هنگام استفاده از شیوه‌های تدریس تنوع را به کار برده تا اهداف مد نظر بر آورده شده و تفاوت‌های فردی که در ميان 
افراد صنف است در نظر داشته باشد. بنا برین» تدریس خود را با بکار گیری شیوه گفت و گو» داستان» تمثیل؛ جستجو تحلیل 
مفاهیم» و تمرین عملی متنوع نماید» تا کفایت خوبی در تدریس از خود بروز داده و مشا رکت وسیع شاگردان را جذب نماید؛ 
بدیهی است که باید از تدریس ملالت آور و استفاده از یک روش تدریس دراز مدت اجتناب گردد. 

_ معلم باید بیشتر کوشش نماید تا شواهد را از قرآن کریم با توجه به سطح دانش و توانایی‌های عقلی و علمی آنان 
انتخاب نماید. 

در اخیر توجه استادان گرامی را روی چند اصل آتی خواهانيم تا باشد که با رعایت آن اثر بیشتر در سل وک و ذهنیت 


شاگردان» هویدا گردد: 


۱_ معلم محترم به رعایت هدایات و رهنمایی‌های این کتاب مکلف است و در عين حال از هر آنچه که در تدریس 
مفید واقع می گردد استفاده کند. 
۲_ از وجایب معلمین ماست که رهنما را قبلاً مطالعه نموده و برای ارائه درس آماده گی لازم بگیرند. 
۳_دا نش‌های لازمی را عمیقاً مطالعه نموده محتویات آن را در صورت امکان به زبان ساده به شا گردان انتقال دهند. 
۴_ معلم محترم حین ورود به صنف بعد از ادای سلام به تدریس آغاز نماید و با گفتن نام خدا و طهارت و در نظر 
داشت کسب واب. تعالی و ترقی وطن و اولاد وطن درس را به پیش ببرد. 
۵_ از اظهار سخنان اضافی خود داری نموده» حقایق علمی و شرعی را از شا گردان نپوشاند. 
۶_ در صورت مواجه شدن به اغلاط طباعتی کتاب درسی و رهنمای معلم در تصحیح آن بکوشند. 
در اخیر از خداوند بز رگ برای همه معلمان پسران و دختران وطن خویش توفیق مزید را خواهانیم. 
با احترام 
مؤلفان کتاب رهنمای معلم صنف یازدهم 


درس: اول 
عنوان: کتاب‌های آسمانی 
صفحه: ۱ 
وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شاگردان باید: 

۱-دلایل اثبات ایمان به کتاب‌های آسمانی را بیان کرده بتوانند. 

۲- حکم ایمان به کتاب‌های آسمانی را بدانند. 
۳- نیاز مردم به کتابهای آسمانی را درک کنند. 

۴- طرز ایمان آوردن به کتاب‌های آسمانی را دانسته و به مردم رسانده بتوانند. 
دانش لازمیی 

جای شک نیست که زمین و آسمان هر دو از مخلوقات خداوند کا اند و این دو مخلوق عظیم تحت حکم پرورد گار 
اداره میگردند از همین جاست که از بدو خلقت انسان هدایات و رهنمایی‌های اخلاقی و ارشادات دینی از آسمان به 
زمین فرو فرستاده شده است و بنا برآنست که طرز و اسلوب فصاحت و بلاغت کلام آن از طرز اسلوب فصاحت و 
بلاغت کلام بشر فرق زیاد داشته. در حالیکه در صورت. صوت. حروف و بیان هیچ کدام تفاوت با کلام بشر ندارد و 
البته این بدان معنی است که انسانها به حقانیت عظمت و هدایت آن از جانب الله آگاه شده و طبق دستورات اعطا شده به 
آنها ایمان آورده عمل نمایند. 
ناتوانی انسانها و نیازمندی‌های ايشان به خداوندع جلت عظمته در راستای جسم و جان خود مقتضی آن است که 
خدواند غل کتابها و صحایف را که شامل قوانین و راه‌ها یی برای رسیدن انسان به کمال است در آنچه که در زنده گی 
دنیا و آخرت از او می‌طلبد نازل فرماید. میتوان گفت که کتابهای آسمانی در عین حال اسناد دست داشته برای تمام 
بشریت است که همچنان بعد از سپری شدن عمر نبی و پیامبر وقت جوابگوی و مبین احکام و هدایات خداوند ٤‏ 
می‌باشد. مسلم است که وظیفه انبیاء دعوت مردم به سوی عبادت و پیروی از خداوند یگانه است؛ اگر کتاب از جانب 
پروردگار به همراه نداشته باشد که قوانین زنده گی و راه هدایت را از آن انتباه بگیرد و به مردم ارائه نماید. تکذیب 
انبیاء و انکار از حقیقت رسالت برای مردم بسیار آسان می‌بود؛ بنا بر این نازل شدن کتابهای آسمانی استدلال منکرین را 
سست وضعیف جلوه میدهد نکار از یک کتاب آسمانی در حقیقت انکار از تمام کتب آسمانی است کسانیکه خود را 
پیروان تورات و یا انجیل می‌ خوانند اما به قرآنکریم ایمان ندارند کافر محض اند و ادعای شان خلاف از ایمان حقیقی 


است. 


E 


روش تدریس: سژال و جواب. مباحثه» کار گروهی 

مواد ممد درسی: تخته تباشی کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از ادای سلام و احوالپرسی و معرفی خود به شاگردان در بار اهمیت کتاب تعلیم وتربیٌ اسلامی 
مختصراً صحبت نموده و بخش‌های سه گانۀ کتاب را به شاگردان معرفی کنید. 

عنوان درس جدید را روی تخته بنویسید بعد شاگردان را متوجه کتاب‌های شان نموده نصوص درس را 
با آواز مناسب قرائت کنید. سپس برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود 
در عین حال عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته بنویسید: 

- تعریف کتاب 

- دلایل اثبات کتاب‌های آسمانی 

- حکم ایمان به کتاب‌های آسمانی 

- ضرورت مردم به کتاب‌های آسمانی 

اگر سالی در مورد مطرح شد آنرا حل نموده با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شا گردان تشریح 
کنید و بالای عنوان سوم ترکیز بیشتر نمایید. 

از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام به نوبۀ خود یک عنوان را توضیح و تشریح نماید. 

آي ۱۳۶ سورۀ بقره را روی تخته صنف نوشته کرده و ترجمه کنید و بعد از دو شاگرد بخواهید تا به 
کمک همدیگر ترجمةٌ آیه مبارکه را در زیرش بنویسند و همچنان از یک شاگرد بخواهید تا حدیث 
جبرئیل را با معنای آن روی تخته بنویسد و اگر به مشکلی مواجه میشود کمک کنید. 

برای شاگردان چند دقيقه وقت دهید تا در مورد موضوعاتی که در داخل چوکات کتاب درسی گنجانیده 
شده است بین هم بحث کنند و خود متوجه نظریات شان باشید تا نظر و جواب اشتباه را اصلاح کنید. 
ارزیابی جهت اطمیان از یاد گیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- خداوند عل در زمان‌های مختلف به خاطر رهنمای بشر کتاب‌های را نازل کرده است. 

- کتاب‌های آسمانی در حقیقت کلام خداوند تعالی اند که نسبت به تقاضای زمان به رسولان نازل شده است. 

- کتاب آسمانی در حقیقت قانون مقدسی برای بشریت است تا با استفاده از رهنمودهای آن بشر 
زنده گی خود را عیار ساخته و دچار بد بختی‌های دارین نشود 

-برای اثبات حقانیت کتب آسمانی نصوصی قرآنی و نبوی زیادی موجود است. 

-ایمان آوردن به کتب آسمانی از جمله فرضیات به شمار میرود 


- اصلاً مردم به کتب آسمانی ضرورت دارند؛ زیرا عقل انسان از د رک حقایق به خصوص از اشیای 





غیبی عاجز و ناقص است. 











درس: دوم 

عنوان: وحی و الهام 

صفحه: ۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شاگردان باید: 

۱- وحی رادر لغت و اصطلاح تعریف کرده بتوانند. 

۲-دلایل وجود وحی را بیان نمایند. 

۳- حکم ایمان به وحی و انواع آنرا گفته و به دیگران پرسانند. 

دانش لازمیی 

وحی در لغت معنای متعددی را افاده می کند؛ مانند: اشاره الهام» رسالت؛ کلام خفی» وسواس» امر» القاء و غیره. بر هر 
کدام این معناها دلیلی وجود دارد که چند آنرا در ذیل ذکر می‌نماییم: دلیلی نسبت به امر «واوحي ربک الي النحل» سوره 
النحل آیه ۶۸ ترجمه: و امر کرد پروردگار تو به زنبور. 

دلیلی نسبت به وسواس: (وان الشیاطین لیوحون الي اولیا نهم) سوره انعام آیه ۱۲ ترجمه: و به تحقیق شیاطین وسوسه میکنند به 
دوستان شان. دلیلی نسبت به الهام: (واوحینا الي ام موسي) سورۀ قصص آیه ۸ تر جمه: و ما الهام کردیم به مادر موسی. 
علامه شبلی در کتاب خود (عقاید و کلام) می‌فرماید از اینکه وحی اعلام در خفاست بناء الهام» خواب و القاء خير در 
نفس انب ء نیز مصدر وحی میباشد. 

- وحی انواع و اقسام گوناگونی دارد کیه به ترتیب ذیل آنرا ذکر می کنیم: 

اوا اه تیه که ار ما تیه مک ای یه ان 

ف ند وی تون اس کیره بل شوه مس ول آن ری ی وا قاری کرد ان انیت وید 
روح القدس در دلم افگند که هیچ کس پیش از آن که روزی مقدر خویش را به آخر نرساند نخواهد مرد پس از 
خداوند بترسید و در طلب روزی شتاب نورزید. 

۳- آن است که فرشته همچو ن مردی در برابر پیامبر ۶ ظاهر میشد و با آنحضرت سخن می گفت. 

اش وش یاهالاک کک روان ات یس راشای مه تا نید 
می‌بود. این گونه وحی بالای ات مار دشوار تمام میشد که حتی در روزهای سرد و خنکک پیشانی مبار کش 
شان عرق میکرد و اگر بر م رکبی سوار میبود مرکبش به زمین زانو خم میکرد. 

کی هر مرت ی ی هه ی یت 

۶ آنکه درشب معراج کت و بود خداوند تعالی وجوب نماز و غیره را خود به 
آنحضرت وحی نمود. 

۷ آنکه خداوند کریم بدون واسطه؛ چنانچه با حضرت موسی ال سخن می گفت با رسول خود سخن می گفت. () 


أ -الرحیق المختوم صفحه ۹۶ 


۳ 





روش تدریس: سژال و جواب. مباحثه و گفتگوه تشریحی و توضیحی.... 

مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی 3 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی درس گذشته را با طرح چند سوال ارزیابی می کند؛ طور مثال: 

- حکم ایمان داشتن به کتب آسمانی چیست؟ 

- کی می‌تواند کتاب آسمانی را تعریف نماید؟ 

- کی می‌تواند ضرورت بشر را نسبت به کتاب آسمانی توضیح نماید؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها از یک شاگرد بخواهید تا عنوان درس جدید را روی تخته بنویسد 

توجه شاگردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته نصوص درس را با آواز مناسب قرائت می کند و بعد 
قرائت از یک شاگرد خوش خط می‌خواهد تا آیات ۱۶۳- ۱۶۴ سور مبار که اللساء را روی تخته بنویسد 
سپس آیات را از روی تخته ترجمه نموده معنای بعضی از کلمات را بنویسید. 

برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عين حال عناوین جانبی ذیل را 
در کنار تخته بنوسید: 

- تعریف وحی - دلیل ثبوت وحی - دلیل عقلی- حکم ایمان به وحی - انواع وحی 

معلم محترم با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح نموده و بالای هر یک از عنوان‌ها ت رکیز بیشتر می کند. 
بعد از چند شاگرد بخواهد تا هر کدام به نوب خود یک عنوان را برای دیگران تشریح کند. 

شاگردان را به دو دسته تقسیم کرده برای شان چند دقيقه وقت دهید تا در مورد درس از همدیگر سؤال 
نمایند و خود جواب‌ها درست و اشتباه را جهت تشویق و اصلاح نزد خود یاد داشت کنید. 

دو آیۀ سورة نجم را روی تخته بنویسید و بعد از دو شاگرد بخواهید تا هر کدام یکی آنرا در مقابل تخته ترجمه نماید. 
ارزیایی شاگردان توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی کنید. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- وحی در لغت به معانی زیادی استعمال شده است؛ اما در اصطلاح علم عقاید عبارت از سخن گفتن 
خداوند ع با پیامبر است. 


- حضرت محمد نخستین انسانی نیست که با مردم از وحی سخن گفته باشد بلکه پیامبران زیادی از 


نوح اثلا الى آ: ریت ا وحی مردم را آ گاه ساخته اند. 
- کسی که به وجود خداوند متعال ایمان دارد هیچ گاه از حقانیت وحی منکر نمیشود. 


اقسام وحی: خواب‌های صادقانه پیامبران نیز نوعی از وحی میباشد مثلیکه خداوند در خواب به حضرت 





ابراهیم ام وحی فرمود؛ اینکه فرزندش را ذبح کند. 











درس: سوم 
عنوان: ایمان به انبیاء و رسولان 
صفحه: ۸ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شاگردان باید: 
۱- معنای لغوی نبی و رسول را تعریف کرده بتوانند. 
۲- فرق نبی و رسول را بفهمند. 
۳- دلایل وجوب ایمان به انبیاء را درک کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
به هر مسلمان لازم است که مراتب» درجات» طرز و طريقة ایمان آوردن به اشیاء ممن به را بداند. 
به انبیاء و رُسل آن صفاتیکه مناسب شأن خداوند است نسبت ندهند و هکذا به ملایکه عظام صفاتی را که مربوط انبیاء 
است نسبت ندهند ایمان به تمامی انبیاء و سل و تصدیق اخبار ایشان و اطاعت از اوامر ایشان برای هر مسلمان فرض 
است؛ زیرا قرآنکريم میفرماید: «فولوا ما بالله وما أثرل لیا وما رل إلى راهيم واسماعیل وإشحاق ویفقوب والسْباط وا 
وټ موی وعیسی وما اوت لبون من رم لا فرق بين آحد منم و له مُسلمُون» سورة بقره آیه (۱۳۶) 
و همچنان فرموده است: « كل من بل وملالکته وکثبه ورسله لا تفر بين أَحَدٍ من رسْله» سوره بقره آیه (۲۸۵) 
و هکذا است: «والذینَ منوا بالله وله و یفرفوا بين اح منم اوليك سَوّف بوتیهم أجورَم وان اله عَفُورا رعیمّا» سوره نساء 
آیه (۱۵۲) 
بنا بر هدایات فوق که از جانب الله در مورد ایمان به انبیاء صدور یافته است تکذیب یک و یا تمام انبیاء (علیهم 
السلام) و عدم ایمان دا شتن به یکی از ایشان کفر پنداشته شده است زیرا همه انبیاء در احترام و بزرگی مشت رک اند؛ لذا 
جمیع علمای اسلام متفق بر این اند شخصی که تکذیب نبوت یک نبی رانماید کافر میشود و یا یکی از انبیاء را دشنام 
دهد» و یا عیبی بر او وارد نماید و این شخص واجب القتل است؛ بنا بر حکمی که قرآنکریم در مورد دارد و میفرماید: 
«ِن لین یرون بال وله ویریدون ان یفرَُوا بين الله وله ويفولون وم بیَعض وتف بض ویریذون ان یخذوا بين دك 
سياد اوليك هم الکَافنون حًا وغَْذا للکافرین عَدَابا مهینّا» سورة نساء آیه ۱۵۰ 
ترجمه: کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند و می گویند ما 
به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم و می‌خواهند میان این دو راهی برای خود اختیار کنند آنان در حقیقت 


کافرند و ما برای کافران عذابی خفت بار آماده کرده‌ايم. 


1۵2 


روش قدریس: سؤال و جواب -بحث - تشریحی و گروهی 

مواد ممد درسی: تخته تباش کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی» درس گذشته را باطرح سوالات ذیل ارزیابی می کند: 

- کی می تواند وحی را در لغت و اصطلاح تعریف کند؟ 

- کی می‌تواند حکم ایمان به وحی را بیان نماید؟ 

- کی می‌تواند انواع وحی را توضیح کند؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها از یک شاگرد بخواهید تا عنوان درس جدید را روی تخته بنویسد 

توجه شاگردان را به کتاب شان معطوف داشته؛ تنها نصوص درس را با آواز مناسب میخواند و بعد از یک 
شاگرد بخواهید تا متن درس رابخواند. 

از دو شاگرد بخواهید تا یکی عناوین جانبی ذیل را از روی کتاب بخواند و دیگرش آنها را بنویسد 
- فرق بین نبی و رسول 

- تعداد انب ء 

-دلایل اثبات ایمان به پیامبران 

- نبوت یک عطیه الهی است 

- تفصیل ایمان به انبیاء و رسولان 

با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح نموده و ترجمه نصوص را طور شفایی بیان میکند. 


از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام به نوبة خود یک عنوان درس را شرح کند. 


معلم محترم برای شا گردان چند دقيقه وقت بدهید تا درمورد درس از همدیگر سژال نموده و بین هم بحث 
کنند وخود متوجه جواب‌ها و نظریات ایشان باشید؛ اگر کدام مشکلی ایجاد شده بود آنرا حل میکند. 


ارژیایی با استفاده از سوّالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کد 


خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- نبی واه عربی بوده که از نبأ گرفته شده و نبا به خبر گفته می‌شود ودر اصطلاح علم عقاید نبی به شخصی 
گفته میشود که از طرف الله ل برایش وحی شده باشد. 

- رسول به شخصی گفته میشود که الله غل برای رساندن احکامش به بنده گان او را با همراه شریعت جدید 
فرستاده باشد. 

۳- فرق بین رسول و نبی این است که برای هر رسول نبی گفته میشود؛ اما برای هر نبی رسول گفته نمیشود. 
- تعداد انبیاء‌علیهم السلام زیاد است؛ اما در قرآنکريم صرف نام ۲۵ تن ايشان ذ کرشده است. 

۵- ایمان به همه انبیاء و رسولان فرض و از ار کان عقیده اسلامی میباشد. 


۶- نبوت یک عطیه الهی است و به هر کس که او بخواهد می‌دهد 














درس: چهارم (بخش اول و دوم) 
عنوان: صفات انبیاء و رسولان 
صفحه: ۱۳ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 
۱- دلایل شر بودن پیامبران را بدانند. 
۲ دلایل صفت تبلیغ را بیان نمایند. 
۳ دلایل صفت ذ کاوت انبیا را دانسته و اهمیت آثرا به دیگران بگویند. 
دانش لازمیی 
خداوند ع انبیاء و رسل را کفایت عالی برای قیادت و هدایت مردم اعطا و عنایت فرموده است و از همین جهت است 
که خداوند گروه انبیاء را به صفاتی متمایز گردانیده است که در آن جمیع خصلت‌های نیکو و پسندیده بوده و از جمیع 
عیوب و نواقص که منافی شأن ایشان است بری و پاک اند که ما در اینجا به بیان یکی از صفات انبیا به طور خلص و 
فشرده اکتفا ميکنیم. 
۱- عصمت 

عصمت که لغتاً نگهداری را گویند ودر شأن انبیاء این نگهداری لطف خداوند است که ایشان انجام کار خیر را نموده و 
از انجام کار شر و بد خود داری می‌نمایند این هم یکی از الطاف بی پایان خداوند يست که تمام انبیاء از ارتکاب 
گناهان صغیره و کبیره در عصمت اند؛ اگر چنین نمی‌بود آنچه را که از جانب ال ابلاغ میکردند همه زیر سؤال قرار 
گناهان کبیره آن گناهان راگویند که در شریعت مقدس اسلام بامرتکب شدن آن حد لازم میگردد و برای مرتکب آن 
و عدة دوزخ و عقاب داده شده است؛ اما گناهان صغیره آن است که در دنیا برآن حد نبوده و در آخرت هم کدام وعید 
شدید برآن نیست. 
بنا پرآن جمهور علماء معتقد بر این اند که انبیاء علیهم السلام قبل از وحی و بعد از وحی معصوم اند. انبیاء ا از دروغ 
بیزاراند و راستی از صفات ممیزه ایشان است و در دعوای رسالت صادق اند در آنچه از احکام شریعت به مردم از جانب 
اله غلا است مأمور اند راستگواند در رساندن جمیع آنچه بیان میکنند از امور دنیا و آخرت (وما ينطق عن اوی ان هو لا 
وُخي بوخی) پس آنچه راکه در کتب از نسیان انبیاء و یا از آیات قرآنی چون(استغفر لذنبک) و امثالهم میخوانید و با 
می‌شنوید و یا گفتار حضرت ابراهیم ل که در قرآن کریم چنین نقل گردیده است: «انی سقیم» و با ضرب موسی عليه 
السلام قبطی را و یا خوردن آدم اقلا دان گندم راهم اينها نزد علماء توجیه و تحویل دارند که میتوان از کتب مزبور به 


دست ووو 


` - اصول الدین اسلامی د کتور قحطان 


E 





روش تدریس: سوال جواب -مناقشه و تشریحی 


مواد ممد درسی: تخت تباشر کتاب درسی.... 





۵دقیقه 





فعالبت‌ها 


بعد از موضوعات مقدماتی» درس گذشته را با طرح چند سوال ارزیابی می کند؛ طور مثال: 

- کی میتواتد فرق بین نبی و رسول را واضح سازد؟ 

- کی می‌تواند بگوید نبوت چگونه حاصل میشود؟ 

- کی می‌تواند بگوید نام چند پیامبر در قرآنکریم ذ کر شده است؟ 

-بعد شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید را نوشته کرده نصوص درس را با آواز مناسب می خواند 

برای شاگردان هدایت میدهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال آیت سوره توبه و 
سوره کهف را با ترجمه شان روی تخته مینویسد. 

بعد پیرامون این دو آیت بحث نموده نصوص دیگر را نیز قرائت نموده ترجمه می کند. 

توجه شاگردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته از یک شاگرد می بخواهید تا متن درس را از روی 
کتاب بخواند. 

سپس برای دو شاگرد وظیفه میدهد تا یکی از عناوین جانبی ذیل را از روی کتاب خوانده و دیگرش آنها 
را در کنار تخته بنویسد: 

- بشر بودن رسول و نبی. 

- تبلیغ 

- فطانت 

- پاک بودن از عيوب 

- تعریف عصمت 

- عصمت انبیاء از گناهان 

-دلایل عصمت 


با استفاده از عناوین جانبی» درس را تشریح نموده در صورت امکان وقت بالای بعضی نکات تر کیز بیشتر 


از چند شاگردی که نسبتاً در فعالیت‌ها کمتر سهم میگیرند میخواهد تا هر کدام یک عنوان را به نوبهة 


شاگردان را به دو بخش تقسیم نموده چند دقیقه برای شان وقت میدهد تا در مورد درس بین هم بحث 
نموده از یکدیگر سؤال نمایند در جریان این فعالیت نظم صنف را کنترول نموده جواب‌های اشتباه و غلط 
را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت می کند. 


چند کلمه قرآنی را از نصوص درس روی تخته نوشته و از بعضی شاگردان میخواهد تا نزد تخته آمده 











معنای آنهارا در زیرشان بنویسند و اگر برای شان مشکل بود آنها را همکاری می کند. 

ارزیابیی 

جهت اطمینان از یاد گیری درس شا گردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

۳ خلاصه 

دقبقه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- همه پیامبران علیهم السلام بشراند. 

- پیامبران مامور اند که احکام الهی رابه مردم برسانند تا آنان به خوشبختی دنیا و آخرت نایل گردند. 
- همه پیامبران علیهم السلام از فطانت خاصی برخوردار بودند 

- نظر به آي قرآنی همه انبیاء علیهم السلام از جنس مردان بودند. 

- پیامبران علیهم السلام از تمام عیوب پاک بودند. 

- عصمت در لغت به معنای حفظ ونگهداری است ودر اصطلاح عقاید عبارت از آن لطف الهی است که 


انسان را از کارهای بد باز داشته وبه کارهای نیک تشویق می کند. 


یرد امام ابو حنیفه (رح) پیامبران علیهم السلام از گناهان کبیره و صغیره معصوم اند. 














درس: بنجم 

عنوان: پیغمبران اولوالعزم 

صفحه: ۱۸ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهد اف 

شا گردان باید: 

۱-عزم را تعریف کرده بتوانند 

۲- فضیلت پیامبران اولوا لعزم را بیان کرده بتوانند. 

۳- در بارة فضیلت پیامبران اولو العزم یک حدیث شریف گفته بتوانند. 

۴- فضیلت پیامبران اولو العزم را درک کرده و اهمیت آنرا به دیگران برسانند. 

دانش لازمی: 

همه انبیاء علیهم السلام صاحبان عزم» عزت و منزلت اند؛ اما آنچه در آیةٌ هشتم سورة احزاب خداوند ا پیغمبران را به 
گرفتن عهد مختص ساخته که علماء اینها را پیغمبران اولوالعزم میدانند که بنا بر توان» تحمل» ثبات» حوصله مندی و 
صبر ایشان و بنا بر تأثیر هدایت آنها در میان بشر است بناً ایشان به صفات اولوالعزم مشهور شده اند» طور مثال: می‌بینیم 
که نوح علیه السلام مدت 4۹۵۰۱ سال باتحمل مشقت زیاد و طولانی کار دعوت را کنار نگذاشته این خود بیانگر 
حوصله مندی و صاحب عزم بودن وی است و البته این حوصله مندی و عزم و گرفتن عهد محکم از ایشان علامۀ ممیزه 
و باعث امتیاز ایشان شده می‌تواند. حضرت ابراهیم الا به خاطر مبارزه و شکستن بت‌ها به مجازات سختی یعنی سوختن 
در آتش محکوم میشود؛ اما ایمان ت وکل و صبر وی چنان بود که خداوند کریم آتش را برایش سرد سالم می گرداند. 
این ماجرا را خداوند منان در سورة انبیاء آیه ۷۰ بیان نموده است و نیز حضرت موسی ا در دعوت قوم ظالم و سر کش 
که حتی دعوای خدایی در زمین میکردند از خود کوتاهی نشان نداده بلکه با بسیار صبر و حوصله مندی و شجاعت کار 
دعوتش را به پایان رساند که نیز قرآن کریم شاهد ماجرا و مبارزات ایشان میباشد. و همچنان حضرت عیسی ا به 
دعوت قوم ظالم و لجوجی موظف شده بود که آن قوم جز ریختن خون پیامبران کاری نداشتند به طور نمونه حضرات 
زکریا و یحیی علیهم السلام را به قتل رساندند و حتی مصمم بر این شدند که حضرت عیسی ام را به قتل رسانند؛ اما 
خداوند کریم وی را نزد خویش بر فراز آسمان‌ها بلند میکند که موضوع (رفعت) در آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ سوره النساء 
واضح بیان شده است باید مراجعه شود. 

رسول اکن بن از مکل دن بهبوطن رسالت تمام زنده گی اش را در راه تبلیغ دين سپری کرد و دروازه به 
دروازه می گشت و به جستجوی سیماها و دلها می‌پرداخت به امید اینکه دعوتش را بپذیرند؛ اما واکنش طرف مقابل 
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به خود گرفت. در مسیر را هش خار می‌انداختند» در هنگام نمازن شکمبه حیوان را بر سرش می گذاشتند و هر نوع توهین 
و تحقیر را در حقش روا می‌داشتند. رسول خدا با تمامی این اوصاف از پا ننشست و مأیوس نشدء چون هدف از آمدنش 
به این هستی همین وظیفه بود. بار بار نزد دشمنان قسم خورده اش رفت و پیام الهی را به آنان عرضه داشت اما آن سخت 
دلان نمی‌پذیرفتند و در مقابل رفتار غیر انسانی از خود نشان می‌دادند. از این سبب بود که رسول خدا تصمیم گرفت تا 
به سوی طائف رود و اهل آن را به اسلام فرا خواند(). 

مردم طائف علی الرغم اینکه دعوت ایشان را نپذیرفتند پسران و غلامان خود را به سنگ زدن آن حضرت امر کردند و 
ایشان را به این روش ظالمانه و غیر انسانی از کوچه‌های طاثف بیرون کردند؛ اما صبر و حوصله مندی رسول خدا بود 
که بر ایشان عذاب را نخواست و در این روش ظالمانه و غیر انسانی آنها باعث شد که پیغمبر ی آنجا را ترک کند 
عوض در حق شان دعای خير کرد و فرمودند: (اللهم اهد قومي فاعم لا یعلمون) خداوندا! قوم من را هدایت کن؛ زیرا 
آنها نمی‌دانند. به همین ترتیب رسول خدا در زمان همجرت همواره در مقابل دشمن به خصوص در مقابل منافقین آن 
کسانیکه شب و روز در فکر قتل پیغمبر بودند جز صبر و شکیبایی چیزی دیگری از خود نشان ندادند. 

قابل یاد آوری است اینکه همه پیامبران علیهم السلام در راستای دعوت و تبلیغ شان زحمات و مشکلات زیادی را 
متحمل شدند. 

روش تدریس: سژال و جواب -بحث - تشریحی و توضیحی 


مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی.... 





وقت | فعالیت‌ها 


۵ دقیقه | بعد از فعالیت‌های مقدماتی؛ درس گذشته را با طرح چند سؤال ارزیابی می کند؛ طور مثال: 

- کی می‌تواند صفت عزم را تعریف کند؟ 

- کی می‌تواند معنای لغوی و اصطلاحی عصمت را بیان کند؟ 

بعد از استماع جواب هاء عنوان درس را توسط یک شاگرد روی تخته نوشته نموده نصوص درس را با 
آواز مناسب قرائت می کند. 

برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال برخی نصوص را با 
۵دقیقه | معنای شان در کنار تخته مینویسد. اگر سوال ایجاد شده بود آنرا حل نموده نصوص را از روی تخته بالای 
چند شاگرد خوانده معنا می کند. 

از دو شاگرد میخواهد تا یکی ایشان عناوین جانبی ذیل را از روی کتاب خوانده و دیگر ایشان آنها را 
بنویسد: 

- سر 





" - نور جاویدان صفحه ۹۶ 


E 











۰دقیقه 


۵دقیقه 





ان زرم 
با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده در مورد فضیلت حضرت رسول اکرم 
تر کیز بیشتر می‌نماید. 


بعد از سه تن شا گردان مورد نظر بخواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را به نوب خود شرح کند. 


۷ 


برای شا گردان چند دقیقه وقت دهید تا در مورد مفاهیم و محتوای درس با خود فکر کنند و آماده جواب 
دادن به سژالات معلم باشند 

ارزبابیی 

جهت اطمیان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- همه پیامبران علیهم السلام باعزت و منزلت اند؛ اما خداوند متعال عزم و پایمردی برخی از پیامبران را 
ستوده است. 

-عزم به معنای صبرء ثبات و انجام دادن کاری به اراده قوی است. 

- تعداد پیامبران اولوالعزم پنج میباشد. 

- این پیامیران نسبت به همه پیامبران دیگر فضیلت دارند. 

- به روایت حضرت ابوهریره‌طه در حدیثی رسول * فرموده است: در بین فرزندان آدم ابر ترین شان 
نوح ااا ابراهیم اکا عیسی ال مو سى اكك و محمد می‌با شند و در میان این پنج تن بهترین شان 
حضرت ید انت 


کار خانه گی: شاگردان باید روایت ابوهریره« ظ4 را حفظ کنند و آن را با ترجمه اش در کتابچه‌های خود 














درس: ششم - هفتم 
عنوان: معجزه. سحر - کرامت و استدراج 
صفحه: ۲۱- ۲۵ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 

۱- معجزه و سحر را تعریف کرده بتوانند. 

۲- فرق معجزه و سحر را بدانند. 

۳- انواع معجزه را بیان کنند. 

۴- دلایل اثبات سحر و حکم آنرا دانسته و به دیگران انتقال داده بتوانند. 
دانش لازمیی 

سحر با معجزه پهلونزند دل خوش دار سامری کیست که دست از ید بیضاء ببرد 

نبوت یک منصبی است که از طرف خداوند ا به کسی که اراده کرده اعطا نموده است و شرط نبوت معجزه نیست» 
انبیایی بودند که از آنها اعجاز صادر نشده؛ مانند: شیث. ادریس و شعیب ال ولی نبی بوده اند. گرچه این انديشه به طور 
عموم در دنیا وجود داشته که در انبیا و اولیا امر خارق العاده وجود دارد از همین جاست که بعضی از گروها برای انبیای 
شان مرتبه ایزدی و خدایی را قایل گردیدند طوریکه نصرانی‌ها حضرت عیسی اظ را پیکر جسمانی خداوند پنداشتند. و 
امتداد زمانه و ارتقای عقل از عروج این رتبه قدری کاست و در درجۀ خرق عادت آنرا قرار داد؛ چنانچه و قتیکه جناب 
رسول الله به پیغمبری مبعوث گردیده و نبوت خویش را اظهار نمود کسانیکه خرق عادت را لازمۀ نبوت می‌پنداشتند 
باکمال تعجب گفتند ولا نل غلیه آي مّن َّه) یعنی برای این از طرف خداعلٌ چرا معجزه نازل نگردیده و نیز کفار آن 
وقت میگفتند (چرا از جانب خدا نزد ما معجزه نیاورده است) و بعضی‌ها گفتند اگر معجزه نمی آورد بايد حد اقل 
امتیازات داشته باشد و نیز گفتند «وقالوّا لن وم لت خی تَفجر لنا من الأَرْض ينْبُوعًا». 
ترجمه: و گفتند به توایمان نخواهیم آورد تا برای ما از زمین چشمه خارج نگردانی و یا برای تو باغ از خرما و انگور 
نباشد که در زیر آن نهرها جاری گردد» یا فرود آری آسمانرا چنانکه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا بیاوری خدا و 
فرشتگانرا رو بروی ما یا باشد ترا خانه از طلا یا بالا روی در آسمان و باور نداریم بالا رفتن ترا آنجا و فرود آوری بر ما 
نوشته که بخوانيم آنرا. 
یکی از وظایف دین مبین اسلام مبارزه علیه خوش اعتقادی‌ها ست بنا بر این در این آیه هم این نکته ظاهر گردید که 
آنچه از توان بشریت بالاتر است در پیغمبری وجود ندارد از همین جاست که در بسا آیات خداوند به پیغمبرش هدایت 
می‌دهد که بگو که من نمی گویم خزائن خدا نزد من است و نه دانا ی غیب هستم حتی نفع و نقصان ذاتی من هم در 
اختیار من نیست؛ آنچه خدا بخواهد آن خواهد شد؛ اگر من غیب را می‌دانستم فایده زیادی برمی داشتم و گزندی به من 


نمی‌رسید من صرف بشارت دهنده و خوف دهنده بیش نیستم؛ منکرین خدا هميشه در طلب معجزه به سرمی بردند و 
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نبوت را موقوف بر معجزه می‌پنداشتند در حالیکه نبوت موقوف به معجزه نیست اما در اکثر حالات لازمه نبوت بوده 
است نکته یی جالبی که در اینجا قابل بررسی است اینست چیزهایی که کفار تقاضا میکردند ناممکن و محال نبود لیکن 
خداوند عه از اظهار آنها اعراض نمود و غرض از آن صرف اظهار این موضوع بود که اگر چه همه اینها در اختیار و 
قدرت خداوند است. لیکن برای اثبات نبوت عرضه نمودن انها در حقيقت مردم را در همان خطای قدیم بازهم مبتلا 
نگه داشتن بود» عدم عرضه خرق عادت از این جهت نبود؛ که خداوند ل قادر بر آن نیست. لذا بر هر مسلمان لازم 
است که به انبیاء علیهم السلام بالخصوص بر رسول الله٤#ٌ‏ از راه ثبوت و بیان معجزات اونه؛ بلکه از راه هدایات و 
ارشادات او انمان بیاورند. 
گرچه معجزه دلیل برای ثبوت نبوت نزد اشاعره است؛ ولی آنها هم چنین ادعا ندارند که معجزه دلیل عقلی برای نبوت 
نه بلکه میگویند در وقت صدور معجزه مردم عادتا به آن یقین میکنند نه عقلا یعنی خداوند غل عادتاً راست بودن 
صاحب آنرا در دلهای مردم پیدا می کند. راغب اصفهانی میگوید دو نوع اشخاص طالب معجزه می‌باشند کسیکه توان 
فرق بین کلام خداوند و کلام انسانرا ندارد و یا کسیکه علاوه از این صفت عناد هم داشته باشد. 
امام رازی اثبات نبوت را کمال قوت نظری و عملی میداند و میگوید از جمله دلایلی که دعوای ما را به اثبات می‌رساند 
یکی این است که خداوند ع قول کفار را نقل کرده است که (ای محمد ما به تو ایمان نخواهیم آورد تا اینکه تو از 
زمین برای ما چشمه جاری بسازی) و گفتارهای از این قبیل که در جواب آنها خداوند متعال فرمود معنای آن چنین 
است: بگو ای محمد (سبحان الله من صرف انسان و پیامبر خدا هستم) یعنی به پیامبری کسی موصوف است که او در 
قوت نظری و عملی کامل باشد علاوه از آن نقصان را به درجه کمال برساند. و این لازمه نبوت نیست که نبی قادر به 
این چیزهایی باشد که شما خواهان آن (معجزه) استید. 
علاوه از امام رازی امام غزالی» ابن حزم»ابن رشد و شاه ولی الله ثبوت نبوت را از طریقه‌های مختلف دانسته اند و معجزه 
را هم یکی از طریقه‌های ثبوت نبوت می‌دانند. 
تصدیق نبوت و تصدیق اقوال پیامبر تقاضای صحیح فطرت انسانی است» کسیکه تشنۀ حق است و صاحب وجدان 
درست که ميان راست و دروغ قدرت تمیز را داشته با شد در قلب او سخن راست به خودی خود جای می گیرد او 
وقتیکه تلقینات پیامبر را می‌شنود لجاجت را کنار گذاشته می‌پذیرد که این سخن حق است و از منبع حق سر چشمه 
گرفته است. مولانای روم آنرا چنین تشبیه نموده است: 
برای کسی که تشنه آب است اگر گیلاس آب عرضه گردد ایا او چنین خواهد گفت: قبلاً ابت 
نمایید که این آب است بانه؟ 

تشنه را چون بگویی توشتاب در قدح آب است بستان زود آب 

هیچ گوید تشنه کین دعواست رو از برم ای مدعی مهجورشو 


یاگواه و حجتی بنما که این جنس آب است و از آن ماءمعین 


در چهره انبیاء نوری وجود داشت که دلها را فریفته آنان میساخت و اخلاق آنها طوری بود که دل‌ها را تسخیر میکردند 
و سخنان شان سامع را شفا می‌بخشید. 

ارهاص معجزه کرامت. سحر استدارج همه اشیاء خارق العاده خوانده می‌شوند که ارهاص و معجزه از خصایص انبیاء 
و صدور کرامت از ولی از عطیه خداوندی به او بوده؛ خود به صدور آن علم ندارد تا خداوندع او را به آن سرفراز 
نگرداند؛ اما سحر و استدراج که فعل بد کاران و کافران است که بنا بر آن خداوند بزرگ ایشانرا به عذاب دردناک 
گرفتار میگرداند. 

و حقیقت سحر استخدام کردن شیطان است در تأثیر افگنی جادو گران با شیاطین قریب اند وقتیکه آدمی به شیاطین 
تقرب جوید شیاطین جنی به خدمت وی آماده می‌شوند و در جسم جادو شده تأثیر می‌افگنند بنا بر این ساحر هیچ وقت 
ساحر شده نمی تواند تا وقتیکه به شیاطین تقرب و نزدیکی نداشته باشد. 

سحر از جمله گناهان کبیره است. و ساحران و کاهنانی هستند که به درجه کفر و ارتداد هم رسیده اند که جزای ایشان 
از جانب شرع سربریدن است. 

سحر» غیب گوئی» فال بینی» طالع بینی» از طریق ستاره‌ها چیزی برای مردم چیدن از طریق رمل و خطوط پیشگوئی 
کردن» کلمات و الفاظ غیر مأنوس و ناشناخته را دمیدن وشف کردن در اسلام حرام قطعی است. بنا بر آن استادان 
گرامی در این مورد تفصیلات بیشتری به شا گردان عرضه بدارند. 


روش تدریس: سوال و جواب - تشریحی -مباحثه و گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب شاگرد -قلم - کتابچه. 





وقت_ | فعالیت‌ها 
۵دقیقه | بعد از موضوعات مقدماتی باطرح سوالات ذیل درس گذشته را ارزیابی کنید: 

- کی عزم را تعریف کرده می تواند؟ 

- کی می‌تواند توضیح دهد که چرا به بعضی از پیامبران اولوالعزم گفته میشود؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید را نوشته نموده در مورد معجزه و سحر معلومات مختصری را 
طور شفاهی ايراد نمایید. 

به شا گردان هدایت می‌دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال عناوین جانبی ذیل را 
۵دقیقه | در کنار تخته مینویسد: 

- تعریف معجزه 

- انواع معجزه 

کی وف 

تعر بهت جر 

- فرق سحر و معجزه 


با استفاده از عناوین جانبی درس را با بسیار مهربانی برای شاگردان تشریح نموده و بعد آ از چند شاگرد 
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میخواهد تا هر کدام نزد تخته آمده یک عنوان درس را برای دیگران شرح نمایند. 

شاگردان را به دو دسته تقسیم نموده از ایشان میخواهد تا از همدیگر سؤال نمایند و خود در عین حال با 
بسیار فطانت جواب‌ها درست و اشتباه را غرض اصلاح و تشویق نزد خود باد داشت می کند. 

۰دقیقه | ارزیایی توسط سالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار دهید. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- معجزه در لغت ناتوان و عاجز ساختن را گویند و در اصطلاح عبارت از کار و یا سخن عاجز کننده و 
خارق العاده است که خداوند متعال به قصد تایید نبی و یا رسول از او صادر می کند. معجزه به دو نوع 


- سحر در لغت به نیرنگ باریکی تغییر دادن شکل یک چیز گفته میشود و در اصطلاح عبارت از کار 
خارق العاده یی که به کمک شیاطین از انفاس بد و خبیث صادر می‌شود. 


- یاد دادن و یاد گرفتن سحر حرام است و اگر بر بنیاد عقیده کفری باشد یاد گيرندة آن واجب القتل 


می‌باشد. 


- فرق عمده در بین معجزه و سحر این است که معجزه حقیقت یک چیز را تغییر میدهد و تبدیل می کند و 














درس: هشتم در دو ساعت درسی تدریس می شود. 

عنوان: قضا و قدر 

صفحه: ۲۷ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱-معنای قضا و قذر را بدانند. 

۲- دلیل اثبات قضا و قدر را بگویند. 

۳- همه چیز در لوح محفوظ نوشته شده است را به استناد آیات قرآنکریم د رک کرده و اهمیت آنرا به دیگران برسانند. 
دانش لازمیی 

انسان مسلمان به قضا و قدر» حکمت و ارادة خداوند متعال ایمان دارد و به این باور است که هیچ چیزی در جهان هستی 
به وجود نمی آید و هیچ پدیده حتی کارهای اختیاری بنده گان جز بر اساس علم و تقدیر خداوندع رخ نمی‌دهد و او 
تعالی در قضاء و قدر و تصرف و تدبیر خود براساس (عدالت و حکمت) عمل می‌نماید و حکمتش تابعی است از اراده 
او هر چه را او بخواهد به وجود می‌آید و هر چه راکه او اراده ننماید به وجود نمی‌آید و هیچ تحول و توانی جز در 
راستای خواست او کارساز نخواهد بود خداوند بزرگ خود در مورد چنین میفر ماید: (( کل شيء خلقده و بقدر) ده ثم 
آیه ۴۹ 

پس قدر به معنای طرح و برنامه ریزی و معین نمودن مقدار مخلوقات و حجم حوادث است و قضاء به معنای اجرای آن 
بر اساس مقدار و اندازه در زمان و مکانهای مشخص شده می‌باشد. 

بناءٌ هیچ رخداد در کاینات به وقوع نمی‌پیوندد یا برای شما پیش نمی آید؛ مگر آنکه پیش از آفرینش زمین و خود شما 
در کتاب (ثبت و ضبط) شده است و این کار برای خدا آسان است. 

چه اشکالی دارد که خالق موجودات آن خدای که گنجینه‌های غیب و کلید آن در دست اوست که از جزئیات و 
کلیات همه آنچه در بر و بحر است علم کامل داشته باشد و هیچ چیزی برکسی رخ نمیدهد مگر آنکه او تعالی از آن 
باخبر است و هیچ دانه در تاریکی‌های زمین نیست؛ مگر آنکه خداوند از او واقف است و در لوح محفوظ ضبط و ثبت 
است. سوره انعام آیه ۵٩‏ 

حضرت رسول خدا در مورد حدیثی را فرموده است: 

عن این عباس قال کنث خلف سول الله * یوما فقال یاغلام احفظ الله بحْظک احفظ الله تجدة تجامک واذا سالت فاسأل الله 
واذا آستعنت فاستعن بالّه وَأعلّم إن الاة لواجتَمعت علي أن ینفغوک بشیء ۸ ینفعوک الا بشيء قد کته الله تک ولواجتَمَعُوا 
علي آن یروک بشیء يروک الا بشيء قد که لله علي رففت الاقلام وت الصلحف [رواه احمد والترمذی ] 

از حضرت ابن عباس ظ4 روایت است که روزی من در عقب رسول الله * سوار بر م رکب بودم. آنحضرت فرمود: ای 
پسر! حق خداوند تعالی را نگه دار و رعایت کن و طالب رضای آن ذات باش تا خداوند تعالی ترا نگه دارد. حق 
خداوند تعالی رانگه دار و مراقب باش که اورا پیش روی خود حاضر به نصرت و معاونت بیابی. و هر گاه چیزی را سؤال 


کردی از خداوند سؤال کن و هرگاه یاری می‌جویی از خداوند خلا بجووبدان؛ اگر تمام مردم جمع شوند و 


WE 


بخواهند که برای تواند کی نفع رسانند؛ نمیتوانند نفع رسانند؛ مگر به چیزی که آن را خداوند ا برایت نوشته و تقدیر 
کرده باشد و اگر جمع شوند و اتفاق کنند به زیان رساندن تو به چیزی نمی‌توانند زیان رسانند ترا مگر به چیزی که آنرا 
خداوندع برایت نوشته و تقدیر کرده است. قلم‌ها برداشته اه و زا کت در کاغذ‌ها خشک شده (کنایه از اتمام تقد بر 


است) 

پس بر ماست تا به قضا و قدر مطابق علم خداوندی یعنی چنان که علم خدا بر آن سرنوشت حکم کرده است ایمان 
داشته باشیم. و ایمان داشته باشیم که خداوند متعال باعلم ازلی و ابدی خود برهمه چیز عالم و دانا است و هم ایمان 
داشته باشیم که خداوند متعال انچه مقدر و سرنوشت است تا روز قیامت در لوح محفوظ نوشته است و خداوند آفرید 
گار همه چیز و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است. خداوند برای بنده گان خود اختبار و قدرت اعطا نموده است تا با آن 
عمل خود را انجام دهند توجیه امر و نهی به بنده گان خود دلیل واضح اختیار ایشان است؛ زیرا اگر بنده گان اختیار و 
قدرت نمی‌داشتند امر و نهی کردن به ایشان از جمله تکالیفی می‌بود که توانایی و انجام آنرا هم نمی‌داشتند و این 
امریست که حکمت خداوندی و رحمت او آنرا نمی‌پذبرد. 

ستایش نیکو کار به خاطر احسان و نکوهش بد کار بنا بر عمل بد و جزای نیک و بد برای هر یک. اگر عمل و کردار 
هر یک از نیکو کار و بد کار با اراده و اختیار شان انجام نمی‌شد در آنصورت مدح نیکو کار بی نتیجه و کیفر بد کار 
ظلم به شمار می آمد و خداوند بز رگ از کار بی ارزش و بی نتیجه و ظلم منزه است. در مورد قضا و قدر حضرت رسول 
خدا چنین می‌فرماید: 

عن ابن مسغود قال حَدَنا رَسُول الله # وَهُو الصادق الْصدُوق أن خلق آخدکم یجمع في طن امه آرتعین یوماً تطفة م يون علقة 
مغل ذلک نم یود مُضغة مغل ذیک م يبعت الله إليه ملكا بارع کلمات فكب عملا واجله ورزقه وسقي آوسعید ‏ يفخ فيه 
الوح فوالدي لا ال غیره إن أحدكم لیعمل بغمل أهلِ اجنة حي ما یکون بيه وَبينها لا ذراغ فیسبتی عليه الکتاب قيعمَل بعمل 
أهلٍ التار قيد خلهّا وان آخدکم یعمَل بعمل أهل التار حي ما يكُون بيه وَبَينها الا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بَعَمَلِ آهل 
اجتة قيد خلها. (متفی عليه ) 

از حضرت غبداله ابن مسو دک روایت است که رسول الله که راست گوست و چیزی که میگوید راست است برای 
ما فرمود: یقیناً که عنصر پیدایش یکی از شما آب منی است که در بطن مادر و در رحم وی فراهم میشود چهل روز به 
صورت نطفه میباشد و چهل روز بعد به خون بسته تبدیل میشود و چهل روز بعد به پارچه گوشت تبدیل میشود و بعد از 
سپری شدن این چهل آخر وطی سه مرحله خداوند متعال به سوی وی فرشته یی را میفرستد جهت نوشتن چهار چیز پس 
آن فرشته عمل بنده» عمربنده» رزق بنده و صفت بنده را که بد بخت است يا نیک بخت بنویسید. بعد دروی روح دمیده 
میشود. پس سوگند به آن ذاتی که نیست هیچ معبودی جز وی که به تحقیق یکی از شما عمل میکند عمل اهل 
جنت را تا اینکه بین او وبين جنت به اندازة یک ذراع فاصله نمی‌ماند. بعد سبقت میکند بروی سرنوشت وی پس عمل 
میکند به عمل اهل دوزخ پس در آن داخل ميشود. پس به تحقیق عمل میکند یکی از شما عمل اهل دوزخ را تا اينکه 
بین او وبين دوزخ به اندازه یک ذراع فاصله نمی‌ماند پس سبقت میکند بر وی سرنوشتش پس عمل میکند به عمل اهل 
جنت بعد در آن داخل میشود. 

روش تدریس: سوال و جواب - تشریحی» توضیحی و مباحثه... 


مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی.... 


سك 


E 





فعالبت ها 

بعد از فعالیت‌های مقدماتی درس گذشته را طی سؤالات ذیل ارزیایی می کند: 

- کی می‌تواند بگوید ولی به چه کسی گفته میشود؟ 

- کی می‌تواند یک دلیلی به اثبات کرامت بیان کند؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها و نوشتن عنوان درس جدید توجه شاگردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته 
برای شا گردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال معنای بعضی کلمات 
نصوص درس را در کنار تخته نوشته بعد یک شاگرد میخواهد تا آیات را از روی تخته بخواند و اگر 
مشکل داشت آنرا کمک می کند. 

سپس برای یک شاگرد وظیفه میدهد تا عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسد: 

- تعربف قضا و قدر 

- علم ازلی الله تعالی 

- همه چیز در لوح محفوظ نوشته شده است 

-مشیت و رضای الله تعالی 

- دلیل اثبات قضا و قدر 

با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح نموده و بالای عنوان اول ودوم ت رکیز بیشتر می‌نماید. 


بعد از چند شا گرد ی که امروز نوبت شان است میخواهد تا هر کدام یک عنوان درس را شرح نمایند. 


معلم محترم شاگردان را به دو دسته تقسیم نموده برای شان چند دقیقه وقت دهید تا در مورد درس بین 
هم بحث نمایند و خود نظم و نسق صنف را کنترول نموده بعضی نظریات را جهت واضح ساختن نزد 
خود یاد داشت میکند. 

ارزیابی توسط سوالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار دهید. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- یکی از ار کان ایمان» عقیده به قضا و قدر است. 

- قضا در زبان عربی به معنی فیصله» پیدا کردن و حتمی بودن را گویند. 

- قدر در زبان عربی حکم فیصله و اندازه را گویند. 

- الفاظ قضا و قدر درعلم عقاید هر دو لفظ مترادف است که از آنها یک مقصد تعبیرمی شود و آن علم 
کامله الله تعالی در رابطه به مخلوقاتش می‌باشد. 

- همه چیزیکه در لوح محفوظ نوشته شده است ایمان داشتن به آنها فرض است. 

- الله تعالی خالق همه چیز است و نیز خالق تمام افعال و کردار انسان و خالق خیر و شر است؛ اما انسان 
کاسب افعال اند. 











درس: نهم 

عنوان: برزخ 

صفحه: ۳۱ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱-معنی و تعریف برزخ را بدانند. 

۲- دلایل اثبات برزخ (نکیر و منکر» مورد سژال قرا رگرفتن مرده گان در قبر) رابگویند. 

۳ دلایل اثبات نعمت‌ها و عذاب قبر را بدانند. 

۴- ایمان داشتن به عذاب قبر» سوال نکیر و منکر و نعمت‌های را برای دیگران رسانده بتوانند. 

دانش لازمیی 

مرگ یا قبض روح یعنی آخرین مرحلاٌ از سکرات موت و اولین وهله از قدم گذاشتن به عالم برزخ است» کیفیت قبض 
روح و حالت جان سپردن افراد متناسب با چگونگی اعتقادات و اعمال و بالاخره مجموعۀ شخصیت آنان است. گروهی 
از اهل ایمان که در تمام طول حیات خود سر تسلیم در مقابل معبود فرود آورده اند و تا حد امکان خود را از رذایل دور 
نگهداشته اند قبض روح آنان از گناهکاران ظالمان و کافران فرق بسزایی دارد قرآنکریم حال این گروه ستم کرده بر 
خود و دیگران را چنین توصیف میکند (وَلَؤ تزی ٍذ اون في غَمرات الْمَْت وَالْمَلانگة باسطوا آیدیهم آخرجوا آنفسکم 
الوم یرود عَاب اون اکت َفُولُونَ عَلّی الله غیر الق ونم عن آیاته تستکبرون) سورة انعام آیه ٩۳‏ 

ترجمه: و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می‌دیدی که فرشتگان [به سوی آنان] دستهایشان را گشوده اند [و 
نهیب می‌زنند] جانهایتان را بیرون دهید امروز به [سزای] آنچه به ناحق بر خدا دروغ می‌بستید و در برابر آیات او تکبر 
می کردید به عذاب خوار کننده کیفر می‌یابید. 

و نیز خداوند متعال جل میفرماید: 

ولو تزی رد يتوف لین کفروا المَلانگة يضربُون جوم ژآذبارهم وذوفوا غذاب اعریق)۵۰ سورة انفال. ترجمه: و اگر ببینی 
آنگاه که فرشتگان جان کافران را می‌ستانند بر چهره و پشت آنان می زنند و [ گویند] عذاب سوزان را بچشید. 

انسان با مرگ و انقطاع روح از بدن به عالم برزخ که یکی از علایم وجودی نظام الهی بوده و احکام خاصی دارد وارد 
میشود و با یک نظام نا آشنا و نادیده مواجه می‌شود. 

مراحل آثرا حضرت رسول ال" در احادیشی ارشاد فرموده که چندی را در این جا ذکر میکنیم: (عن البراء بن غازب 
عن ال ي* قال الم إذا سنل في ابر يشهد آن لا له إل الله وَأ حمداً سول الله قذلک قولةُ «يشبث الله الذین منوا بالقول 
الثابت في الخحيوة الذنيا وی الاخرة» وني ژواية عن التي* قال یثبث الله الذينَ منوا بالقول الات في الخحيوة الذنیا وي الاخرة ترلت 


في عذاب القبر يقال لَه من ربک فیقول رتي الله وي نحمد) [متفق عليه ) 


تس 


از حضرت براء بن عازب 4 روایت است که پیامبر* فرمود: هنگامیکه مسلمان در قبر سوال میشود. گواهی می دهد بر 
اینکه نیست هیچ معبودی مگر الله و محمد* فرستاده اوست. پس آن گواهی دادن هماناست قول خداوند تعالی که 
فرموده خداوند ج مؤمنین را به قول ثابت در دنیا و در آخرت ابت و محکم میدارد. و رسول لله* فرموده این آیت در 
ورذ دات ق اس برای هرمن دز هیر کفته مود پرورد کارت کس نله ممن یکو پرورد کان من الله 
است و خر من خضرت محمد ات 

عن أنس قال قال سول ال إن العبد إذا و ضع في قبره ووي عَنه أصَحَابة اه ليسمغ قرع نعم أتاه ملکان فيقعدُ ان فيفُولانً ما 
کبت تفول في هذا الرجل لمحمد فاما المؤمن فیول شه اه عبدالله وَرسُوله فیقال له انظرالي مَقعدک من التار قد آبدلک الله په 
مقعداً من اجنة فیراهما جمیعاً وا افق والگافر فیقال له ما كنت تَفُول في هذا الرخل فیقول لا آدري کنث آفول ما يفول التاسن 
فیقال له لا دربت لا ثلیت ویضرب بٌطارق من خدیدٍ صرب فیصیخ صبحاً يسمه من يليه عبر التقلين [متفق علیه) 

از حضرت انس روایت است که رسول الله* فرمود: وقتیکه بنده در قبرش گذاشته میشود و ازوی یارانش روی 
می گردانند به تحقیق وی صدای کفش‌های ایشان را می‌شنود. در همان وقت به نزد او دو فرشته می آیند بعد او را 
می‌نشانند پس آن دو فرشته برای وی میگویند در حق این مرد چه میگفتی؟ چهرة مبا رک رسول الله * ظاهر میشود. پس 
اگر مومن باشد میگوید گواهی میدهم که آن بنده خاص خداوند تعالی و فرستاده بر حق اوست. بعد بر مؤمن گفته 
میشود که نگاه کن به جای نشست خود از آتش دوزخ به تحقیق بدل کرد خداوند تعالی برای تو آنرا به جای نشستی در 
جنت پس آن مؤمن هر دو جای را میبیند. و برای منافق و کافر گفته میشود تو در حق این مرد یعنی حضرت محمّد* چه 
میگفتی بعد میگوید نمیدانم. من میگفتم در شأن وی آنچه که مردم میگفت پس برایش گفته میشود آیا تو حق را به 
عقل خود نیافتی و قرآن را تلاوت نکردی. بعد توسط گرز آهنی به ضربۀ شدید زده میشود که فریاد وی را هر کی 
نزدیکش است میشنود به جز انسان و جنیات و نیز می فرماید: 

عن أي سَعید قال قال سول الله * لیستلط علي الكافرفي قبره تسغة و تسفون تنيناً تتهية ولذغه حتي یوم الساغة و أن تتيناً مسا 
فخ بالارض ما أنبكت خضراً [رواه الترمذي ) 

از حضرت ابی سعید که روایت است که رسول الله ۶ فرمود: به تحقیق بالای کافر در قبرش ۹٩٩‏ مار بز رگ گماشته و 
مسلط میشود و آن مارها کافر را با دندان‌های زهردار خود تا روز قیامت میگیرند و میگزند. اگر ماری از آن مارها در 


زمین دم زند زمین در آن صورت هیچ سبزه نمی‌رویاند. 


روش تدریس: سژال و جواب تشریحی توضیحی» مباحثه... 

مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر... 

فعالیت‌ها 

- بعد از فعالیت‌های مقدماتی جهت ارزیابی درس گذشته سوالات ذیل را از شا گردان بیرسید: 

- کی می‌تواند قضا و قدر را تعریف کند؟ 

- کی می‌تواند بگوید کسی که از قضا و قدر منکر شود چه حکم دارد؟ 

بعد از شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید را بروی تخته نوشته و معنای آنرا برای شاگردان بیان می کند. 
سپس توجه شاگردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته حدیثی که به روایت حضرت ابو هريره در 
کتاب درسی وارد شده به دقت کامل و آواز مناسب آنرا خوانده. بعد از چند شاگرد میخواهد تا متون 
باقن او وراد 

برای شا گردان وظیفه میدهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال عناوین جانبی ذیل را 
در کنار تخته مینوبسد: 

- تعریف برزخ 

- دلایل اثبات برزخ 

- مورد سؤال قرار گرفتن مرده گان در قبر 

- نعمت‌ها و عذاب قبر 

- ایمان داشتن به قبر» سال نکیر و منکر و به نعمت‌ها و عذاب در قبر 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان توضیح و تشریح نموده و بعد از چند شاگرد میخواهد تا هر 
کدام به نوبة خود درس را برای دیگران شرح کند. 

برای شاگردان چند دقیقه وقت میدهد تا یکی از دیگر خود معنای کلمات نصوص درس را بپرسند و سعی شود تا 
جواب‌ها از ترجمه متن درس ارایه نشود و خود در عین حال نظم را بر قرار داشته متوجه معناهای ارایه شده 
می‌باشد. 

ارزیابی توسط سژالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- انسان بعد از وفات با دو مرحلۀ از زنده گی روبرو می گردد. - برزخ در لغت پرده وحایل راگویند و در 
اصطلاح علم عقاید حایلی است میان زنده گی دنیوی و اخروی. 

- دلایل اثبات برزخ به آیات متبر که و احادیث نبی کریم ی ثابت گردیده است. 


- ایمان داشتن به برزخ و به تمام آن کوایفی که در عالم برزخ به وقوع می‌پیوندد و نبی ی ما را از 
آن باخبر کرده است فرض است. 

-اگر انسان در قبر دفن شود و یا جسدش غرق آب گردد و یا در آتش حریق شود و یا هم توسط حیوانی 
خورده شود باز هم خداوند لا در آخرت آنرا بر می‌انگیزد؛ چنانچه می‌فرماید: (واْ الله یعثٌ من في القبور) 

















درس: دهم 

عنوان: بعث و حشر 

صفحه: ۳۱ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهد اف 

شا گردان باید: 

۱- معنای بعث و حشر را بدانند. 

۲- دلیل اثبات بعث و حشر را به صورت دقیق بیان کنند. 
۳- تفاوت بعث و حشر راد رک کرده به دیگران برسانند. 


دانش لازمیی 


بعث و حشر: بعث عبارت است از بر انگیختن مرده گان از قبور ایشان. 

طوریکه جمع میکند خداوند متعال اجزای اصیله آنها راء میگرداند روح ایشان را دو باره در اجساد ایشان و نشر که 
مرادف بعث است؛ یعنی آنچه زنده گی میکند این اجساد بعد از زنده شدن پس از م رگ مس۳أله معاد مسلمین» يهود و 
نصاری همه متفق اند و ایمان دارند؛ لذا منکرمعاد در دین اسلام و ملت يهود و نصاری کافر پنداشته می‌شود. قرآنکریم 
همه منکریش بعث بعد الموت و منکر روز آخرت را کافر پنداشته و عذاب الیم و درد ناک را به ایشان وعده میدهد 
طوریکه میفرماید: (وّان تْجَب فْعَجّب قوف آنذا كنا تراب أا آفي خلی جدید لت الَذِينَ زوا بر ویت الأغلال في 
آغتاقهم ول أَصحاب الا هُمْ فیها خالدون)" ترجمه: و اگر عجب داری عجب از سخن آنان [ کافران] است که آیا 
وقتی خاک شدیم به راستی در آفرینش جدیدی خواهیم بود اینان همان کسانند که به پروردگارشان کفر ورزیده اند و 
در گردنهایشان زنجیرها ست و آنان همدم آتشند و در آن ماند گار خواهند بود. و در آیت دیگر خداوند جل میفرماید: 
(وتن بهد اله هو لد ومن يلل فن تج هم أؤلياء من ذونه رهم یوم القباقة علی ژجوههم غنیا وبکما وا مهم 
هم كلما خبت دهم سَعی )٩۷(‏ لك جزآوشم باتهم وا بایانا وقالوا آنذا كا عطاما ورات أ لمنغوئون خلقا جدیدا 
)٩۸(‏ َو یروا اَن الله الّذِي حَلَق السمَاوات والارض قادز غلی آن بلق منلهم وجعل عم آجلاً لا ریب فيه فا الظَالِمُون ال 
کفور)" نیز دال بر این مدعا است. ترجمه: و ه رکه راه نمود خدا؛ پس اوست راهیاب و ه رکه گمراه سازش؛ پس ه رگز 
نیابی برای ایشان دوستانی به جز خدا و بر انگیز یم ایشان را روز قیامت بر روهای ایشان نابینا و گنگ و کر؛ جای ایشان 
دوزخ است؛ هرگاه که فرونشیند (زبانه آتش) بیا فزاییم بر ایشان آتش را. این است جزای ایشان به سبب آنکه کافر 
شدند به نشانه‌های ما و گفتند: آیا چون شویم استخوانها و اعضای از هم پاشیده؛ آیا برانگیخته می‌شویم به آفرینش نو؟! 
آیا ندیده اند آن خدایی که آفریده آسمانها و زمین راء تواناست که بیافریند مانند ایشان؛ و مقرر کرده است برای ایشان 
میعادی هیچ شبه نیست درآن؛ پس قبول نکردند ستمگران مگر ناشکری (ٍنکار) را. بگو: اگر می‌بودید شما مالک 


` -سوره رعد ايه (۵) 


- سورة اسری ۹٩-۹۸-۹۷‏ آیه 
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خزانه‌های بخشش پروردگار من؛ آنگاه هر آئینه بخیلی می گردید» از ترس آنکه همه را خرج کنید. و هست انسان 
تنگدل (بخیل) 

اهوال قيامت دمیدن صور عذاب و نعیم قبر سؤال منکر و نکیر حشر و نشر» صراط میزان. جنت و دوزخ و هر آنچه که 
بعد از انقضای حیات یک انسان یا انقضای عالم فانی برای یک شخص رخ میدهد همه موقوف به سمع میباشند؛ زیرا 
عقل از درک و بیان کیفیت آنها بکلی عاجز است؛ بنا بر آنهم آنقدر به آنچه مکلف هستیم که آیات قرآنکریم و 
احادیث نبوی بر ملا نموده است و بر مسلمانان لازم است که در همچو مسایل از بحث و گفتگوی بیشتر خود داری 
نمایند؛ زیرا کوتاهی عقل و دخالت نظریات آنانیکه معتقد به کتاب‌های آسمانی نیستند نشود که خدای نخواسته انسانرا 
به بیراهه بکشاند به طور مثال: باید گفت قر آنکریم در مورد بعث و نشر در سوره یس می‌فرماید: (وثفح في الصور فذا هم 
مَنَ الأَجْدَاثِ ال رتم ینسلُون) ترجمه: حینکه نفخه در صور (غرض بعث و نشر و قیام در پیشگاه خداوند تعالی دمیده 
میشود پس ناگهان انسان از قبرهای خود به سوی پرورد گارخود می‌شتابند) برای هر مومن همین بسنده است و هر فرد 
هم مکلف به ایمان آوردن به زنده شدن بعد از م رگ است نه بیان جزئیات تجسس و تفحص در آن. 

روش تدریس: سژال و جوا ب - تشریحی -مباحثه و گروهی 


مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی.... 





وقت | فعالیت‌ها 

بعد از فعالیت‌های مقدماتی درس گذشته را باطرح چند سوال ارزیابی می کند؛ طور مثال: 
-کی می تواند برزخ را در لغت و اصطلاح تعریف کند؟ 

- کی می‌تواند یک دلیل برای اثبات برزخ بگوید؟ 


۵دقیقه | بعد از شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید را با دو یه سور الممنون و سورة الحج روی تخته مینویسد 
و بعد هر دو را قدری توضیح داده بعد از شا گردان میخواهد تا درس را خاموشانه بخوانند. در جریان این 
فعالیت شاگردان آیت ۳۸ سوره مبار که انعام را با ترجمه اش در کنار تخته بنویسند. 

اگر سؤال ایجاد شده بود آنرا حل نموده از دو شا گرد میخواهد تا یکی نص آیت را از روی تخته بخواند 
و دیگر شان ترجمه را 

عناوین جانبی ذیل را توسط یک شاگرد در کنار تخته بنویسید: 

- شرح تعریف بعث 

-ایمان داشتن به بعث 

< شرج تجریف بحر 

- دلیل اثبات حشر 

- کی‌ها حشر می گردند 


با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای بعضی نکات ترکیز بیشتر 





می‌نماید. 











۰دقیقه 


۵دقبقه 
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از شاگردانی که کمتر در فعالیت‌ها سهم میگیرند میخواهد تا هر کدام به نوبٌ خود در مورد یک عنوان 
جانبی بر داشت خود را با ز گو شوند. 

شاگردان را به دو دسته و يا هم به سه دسته تقسیم نموده برای شان هدایت میدهد تا هر دسته در مورد 
درس بین هم بحث نمایند. 

بعضی نظریات را جهت تبصره و شرح روی تخته نوشته و بعد از فعالیت گروهی نظریات یاد داشت شده 
را شرح میکند. 

ازز ای هت اید از باه گر درس شا گردان را و مط وات کات درم ارز نای می کید 
خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه میشود 

- بعث در لغت فرستادن برانگیختن و زنده کردن را گویند و در اصطلاح شریعت عبارت از برانگیختن 
انسان‌ها از قبرهای شان است. 

- آیات ۱۶ و۷ سوره الممنون و الحح دلیل واضحی برای اثبات بعث میباشد. 

- حشر عبارت از تجمع انسان است جهت فیصله و حساب در روز قيامت و در اصطلاح جمع کردن 
انسان در موقف و میدان محشر است در روز قیامت. 

- الله ج برای اثبات حشر آیاتی متعددی را فرموده است؛ طور مثال: آیت ۲۰۳ سوره بقره و یا هم آیت 
پنجم سوره التکویر و نیز آیت ۳۸ سوره انعام. 


- حشر از انسان هاء جنیات و حیوانات صورت میگیرد. 











درس: بازدهم 

عنوان: شفاعت حضرت محمد کل 

صفحه: ۳۹ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱- شفاعت را تعریف کرده بتوانند. 

۲- دلیل اثبات شفاعت رابدانند. 

۳- اقسام شفاعت را درک کرده و اهمیت آنرا به دیگران بگویند. 

دانش لازمیی 

شفاعت که لغتاً وسیله و در عرف سوال خر برای غیر را گویند واين کلمه از شفع مشتق شده که شفع ضد وتر (تاق) 
میباشد گویا دراینجا هم شافع سوال خود را با سوال مشفوع له ضم مینماید. 

و شفع به کسرفا آنرا گویند که قبول شفاعت میکند و شفع به فتح فاء کسی است که شفاعتش قبول میشود و شفاعت به 
دو نوع میباشد یکی شفاعت مثبت و دوم شفاعت منفی 

شفاعت مثبت آنست که خداوندع آنرا برای اهل اخلاص ثابت ساخته است و برای همچو شفاعت دو شرط است: 
یکی اذن خداوند برای شافع و دوم رضای الله تعالی است که هر دوی آنرا در این قول خداوند ل میتوان بافت (وَگمْ من 
مك في السْماوات لا تُغني شفاعَلهم شيا الا من بَغد أن نله من یشاء یزضی) سورة النجم آیه ۲۶ 

ترجمه: و بسا فرشتگانی که در آسمانها اند [و] شفاعتشان به کاری نیاید؛ مگر پس از آنکه خدا به هر که خواهد و 
خشنود باشد اذن دهد. 

و شفاعت منفی آنست که کسی طلب کند او را ازغیر خداوند و با به غیر اذن و یا برای اهل شر ک. نزد علما انواع 
شفاعت مثبته زیاد است منجمله شفاعت عظمی بعنی شفاعت کبری است که خاص به نبی آخر الزمان است. یعنی برای 
حضرت محمد رسول الله است نه برای دیگرانبیاء. 

و حکمت اعطای شفاعت همانا تکریم وعزت شافعین (شفاعت کننده گان) و بلند ساختن و دبدبه آنان بر دیگران و 
گردانیدن کرم الهی بر عاصیان است. 

- حضرت رسول خدا در رابطه به شفاعت خویش ارشاداتی فرموده اند که چند آنرا طور نمونه بیان ميکنیم: 

عن أي هُريرة عن التي * قال َسعذ الناس بشفاعتي یوم القيمة من قال لاإله الا الله خالصاً من قلبه أو فيه [رواه االبخاري] 

از حضرت ابی هريره ظ4 روایت است که رسول الله* فرمود: بهره مند ترین یا مستحق ترین مردم به شفاعت من در روز 
قیامت کسی است که از عمق قلب يا نفس خود مخلصانه گفته باشد لاله الا الله. 

عن نس قال قال رسول اله* إذا كان يوم القيمَة ماج الناس بَعضَهُم في بَعضِ قيا تون آدم فیفُولُون إشفعَ إل رک فیفول لسث 
شا لک علیکم بايزاهيم فا لیل الرمن فيائون ابزاهيم يفول لسث ها وَلکنٌ علیکم ُوسي فاه ليم الله اون مُوسي ول 
لست ها ولکن علیکم بعيسي فان ژوخ الله وگلمته فیائون غيسي فیقول لس فا وَلکنْ غلیکم محمد قيأئوني فاقول أ شا 
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فاستأذن غلي ري فیوذن لي ويلهمني تحامداً ده ا لا تحضرین الان فاحمدهُ بتلک الحامد ور له ساجدا" فیقال يا محمد آرفع 
راسک ول تسمع وسل نعطه واشفع شفع فافول يا وب أئّيأمي قيقال انطلق فاخرج من كان في قلبه متال شعيرةً من إعَانِ 
فانطلق فافعل م اعود فاده بتلک الحامد م َخلهٌ ساجداً قیقال يا محمد أرقع رأسک وفل تسمع ول تعطه واشفع تَشفْع 
قافول یارب أمتي امي فیقال إنطلق قاخرج من کان ني قلبه متال در آو غردلةً من مان فانطلق فافعل ماود فاده بعلک 
لحامد م أخرلة ساجداً فیقال يا محمد أرقع رأسك وَفْل سمع وسل تَعطّه واشفع تفع فاقول يارب أمتي ام فیقال آنطلق 
فاخرج من کان في قلبه دی دي دی مثقال حَبَة خردلة من یمان فاخرجه من التارفانطلق قافعل مود الرَابعة فاحدَهُ بتلک 
الحامد م أخرْلة ماجداً قیقال يا حمد آرقع رأسك وقل تسكع وَسَل تعطه وأشفع تشقع فاقول يا رب أئذن لي فیمن قال لا 
له الا الله قال لیس ذلك لک وَلکنٌ وَعزتي وَجَلالي وكريائي وعظمتي لاْخرجَنٌ منها من قال لا له إلاً الله [متفق علیه ] 

از حضرت انس که روایت است که رسول الله فرمود: وقتیکه روز قیامت برپا میشود مردم یکی بر دیگرمختلط و درهم 
افتاده میباشند پس نزد آدم الا میآیند و میگویند از برای ما نزد پرورد گارت شفاعت کن. پس حضرت آدم " میگوید 
من اهل شفاعت نیستم (اهلیت و قابلیت شفاعت راندارم) مگر لازم گیرید برای شفاعت حضرت ابراهیم الا را؛ زیرا وی 
دوست خداوند تعالی است بعد میایند نزد حضرت ابراهیم ام پس حضرت ابراهیم ال میگوید من اهل شفاعت نیستم؛ 
مگر لازم گیرید شما بر شفاعت حضرت موسی اق را؛ زیرا وی کلیم خداوند تعالی است پس میایند نزد حضرت 
موسی الا بعد حضرت موسی ال میگوید من اهل شفاعت نیستم مگر لازم گیرید به این مقام حضرت عیسی اما را؛ 
زیرا وی روح الله و کلمه اوست. پس میایند نزد حضرت عیسی ال بعد حضرت عیسی اظ میگوید من اهل شفاعت 
نیستم؛ مگر لازم گیرید به این امر حضرت محمد را؛ رسول الله فرمود پس میایند نزد من و میگویم من اهل شفاعت 
هستم پس طلب اجازه میکنم از پرود گار خود بعد اجازه داده میشود برای من و الهام میکند خداوند تعالی در قلب من 
حمدها و ثناها را که من خداوند تعالی را به آن حمدها می‌ستایم که اکنون آن‌ها برایم حاضرنمیشود پس حمد میگویم 
خداوند تعالی را به آن محامد بعد می‌افتم به روی نزد خداوند تعالی سجده کننده از برای طلب شفاعت پس گفته میشود 
ای محمّد برداریا بلند کن سرخود را و بگو هر چه گوئی شنیده ميشود و طلب کن هر چه خواهی داده میشود و شفاعت 
کن شفاعتت قبول میشود. پس میگویم ای پرود گارمن ببخش امتم را یا شفاعت میکنم امت خود را محدث دهلوی 
میگوید کلمه امتی دلالت به این امت میکند اما احتمال دارد که شفاعت از این امت آغاز و به امتان غير تمام شود والله 
اعلم) پس گفته میشود برو و کسی را که در قلبش به مقدارجو از ایمان هست بیرون کن بعد میروم و آنچه راکه 
پرورد گارم فرموده بود انجام می‌دهم بعد باز میگردم و خداوند تعالی را به آن حمدها که الهام شده بودم حمد میگویم 
پس نزد پرورد گار سجده کننده از برای طلب شفاعت به روی می‌افتم. بعد گفته میشود ای محمد بردار سرخود را و بگو 
هر چه گوئی شنیده میشود و بخواه هر چه خواهی داده میشود و شفاعت کن شفاعت تو قبول ميشود. پس میگویم ای 
پرورد گارم شفاعت میکنم امت خود را پس گفته میشود برو وبیرون کن از دوزخ کسی را که در قلبش به اندازهة ذره یی 
یا دانه ارزن ایمان است. (در این مرتبه مبالغه در بخشایش است.) میروم و انجام میدهم آنچه را که پرورد گارم فرموده 
بود؛ بعد باز میگردم و حمد میگویم خداوند متعال را به همان محامد و بعد می‌افتم به روی نزد خداوند تعالی سجده 


کننده از برای طلب شفاعت. پس گفته میشود ای محمد بردار سر خود را و بگو هر چه گوئی شنیده میشود و بخواه 
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هرچه خواهی داده میشود و شفاعت کن شفاعت تو قبول میشود. پس میگویم ای پرورد گارم شفاعت میکنم امت خود 
را شفاعت میکنم امت خود را بعد گفته میشود برو و بیرون کن از دوزخ کسی را که باشد در قلبش کوچکتر از دانه 
ارزن چیزی از ایمان (در این مرتبه مبالغه بیشتر است) میروم و آنچه را پرورد گارم فرموده بود انجام میدهم؛ بعد باز 
میگردم بار چهارم التماس میکنم؛ بعد حمد میگویم خداوند تعالی را به همان محامد. پس می‌افتم به روی نزد خداوند 
تعالی سجده کننده از برای طلب شفاعت. پس گفته میشود ای محمد بردار سر خود را و بگو هر چه گوئی شنیده میشود 
و بخواه هر چه خواهی داده میشود و شفاعت کن شفاعت تو قبول میشود پس میگویم ای پرورد گارم اجازه شفاعت 
آنکس را به من ده که گفته است: لاله الا الله در حالیکه هیچ عمل ندارد. خداوند بزرگ می‌فرماید نیست اجازه 
شفاعت برای تو در حق کسی که تنها گفته باشد لا اله الا الله و نیست این کار مسوولیت تو؛ اما سوگند به عزت و جلال 
و کبریای و عظمت ذات و اسماء و صفاتم که به تحقیق خارج میکنم از آتش کسی را که به صدق لاله الا الله گفته 
ات 

تعذیب» نتیجۀ گناه‌های شان میباشد. بعد ایشان را خداوندتعالی به فضل و رحمت خود در جنت داخل می کند؛ پس 
گفته میشود برای آنها دوزخبان. غن آنس اد التي قال لَیصیی آقواماً سقع من التار بذئوب اصابوها عَفُوبة م یدخلهم الله 
الجنة بفضله وَرَحْته فیقال هم الجهتميون [رواه البخاری ] 

از حضرت انس 4 روایت است که به تحقیق نبی کریم *فرمود: گروهی مسلمان را علامات و نشانه‌های اثر آتش دوزخ 
میرسد باز الله تعالی ایشانرا به فضل و کرم خویش داخل جنت نموده و (در جنت برای شان) جهنمیان گفته ميشود. 


روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی» توضیحی و مباحثه... 


مواد ممد درسی 





وقت | فعالبت‌ها 
۵دقیقه | بعد از فعالیت‌های مقدماتی درس گذشته را با طرح چند سوال ارزیابی می کند. طور مثال: 
- کی می‌تواند بگوید حیوانات به خاطر چه هدف در آخرت حشر میشوند؟ 
بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس را روی نوشته نموده توجه شاگردان را به صفحۀ کتاب معطوف 
۵دقیقه | داشته فقط نصوص درس را میخواند. 
بقیهٌ درس را توسط چند شاگرد مورد نظر میخواند. 
از شاگردان میخواهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عين حال عناوین جانبی ذیل را در 
کنار تخته بنویسید: 
- تعریف شفاعت 
- دلیل اثبات شفاعت 
- اقسام شفاعت ا 
- شفاعت کبری 


- شفاعت صغرا 











با استفاده از عناوین جانبی» درس را توضیح و تشریح نموده بالای شفاعت کبری و صغرا ت رکیز بیشتر 
از 

و بعد از یک شاگرد ممتاز می خواهد تا درس را شرح نماید 

شاگردان را به دو گروه تقسیم نموده از ایشان میخواهد تا در مورد درس از همدیگر سؤال نمایند و خود 
نظم را بر قرار داشته بعضی جواب‌ها را جهت اصلاح و تشویق آنها نزد خود یاد داشت می کند. 

۰ دقیقه | ارزیایی توسط سؤالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار میدهد. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- شفاعت در لغت خواستن نیکی و بخشش برای کسی را گویند و در اصطلاح علم عقاید التماس و عفو 
خواهی از الله تعالی در روز قیامت است. 

E‏ اسف O O‏ ییاج ایت شور انیت 

تمالن ید تفن شید و فا وا ام وور شتا کر سییر 

- جهت تحقق شفاعت رسول ا موجودیت سه شرط ضروری و لازمی است. 

- اولین کسی که از قرش بر میخیزد و شفاعتش مقبول درگاه حق قرار می‌گیرد آنحضرت است. 
حضرت عبدالله بن مسعود» حذیفه بن الیمان عبدالّه بن عمر» سلمان فارسی؛ و جابر بن عبدالّه رضی الله 


تعالی عنهم می‌فرمایند: مراد از مقام محمود شفاعت کبرای آنحضرت ‏ است, 


- احادیث شفاعت رسول خدا به حد تواتر رسیده است. 
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درس: دوازدهم 

عنوان: غیبت. گناه بز رک است 

صفحه: ۶۶ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱-نص حدیث شریف را درست خوانده بتوانند. 

۲- مفهوم درس را بدانند. 

۳- در رابطه به اضرار غیبت تقریر کرده بتوانند. 

۴- از این گناه (غیبت) اجتناب نمایند. 

دانش لازمیی 

- معرفی راوی حدیث: عبدالرحمن بن صخ رکه قبل از اسلام آوردنش عبدالشمس بن صخر نام داشت در سال هفتم 
هجری قبل از غزوه خیبر به اسلام مشرف شد. حضرت رسول خدا از مدینه قصد رفتن به خیبر کرد و جانشین خود 
حضرت سباع بن عرفطه غفاری» را در مدینه تعیین نمود. و در این وقت که ابوهریره تازه مسلمان شده بود خود را در 
نماز صبح نزد حضرت سباع بن عرفطه رساند. حضرت سباع ظ4 بعد از فارغ شدن از نماز وی را با تجهیزات جنگی مجهز 
ساخت. حضرت ابوهریره ظ4 بی درنگ راه خیبر را پیش گرفت و خود را به آنحضرت# رساند حضرت رسول خدا 
هنگامیکه از اسلام ابوهریره آگاه شد در رابطه با او با مسلمین سخن گفت و بعد آنها حضرت ابوهریره‌ه را در سهم 
نش یک ا 

- غیبت در لغت به معنای پنهان شدن و غائب شدن است و در اصطلاح غیبت عبارت از یاد کردن مسلمان به کلماتی 
است که اگر او حاضر باشد آن را بد پندارد. 

غیبت از گناه‌های بز رگ به شمار میرود؛ چنانچه خداوند کریم می‌فرماید: (ولایختب بُعضکم بعضاً یب أحَدکم أن يأكل 
م آخیه میتا فکرهثموه وَاتفوا اله ان الله تاب رحیم) (سوره حجرات ‏ آیه ۱۲) 

ترجمه: و غیبت نکند بعضی شما بعضی دیگری را آیا دوست میدارد یکی از شما که بخورد گوشت برادر مرده خود را 
(ه ررگز دوست نمی‌دارد) پس بد پندارید غیبت را و بترسید از خداوند کریم به تحقیق خداوند کریم بسیار توبه پذیر و 
مهربان است. 

امساک و خود داری از غیبت در اسلام ضرور و مهم است که باعث دخول جنت ميشود. چنانچه حضرت رسول الله* 
می‌فرماید: من يضمن لي ما ین ييه ومَا ین رجلیه آَضَمَن له اجْتَةٌ «رواه البخاری» 

: از حضرت سهل بن سعد روایت است که رسول الله * فرمود: کسیکه بر من حفظ آنچه را که در بین دو لحن اوست» 
یعنی زبانش را و حفظ آنچه را که در بین دو پاه اوست. یعنی شرمگاه را ضمانت کند برای او دخول جنت را ضمانت 


ی 


" -الرحیق المختوم صفحه ۵۲۴ 
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- گناه غیبت نسبت به گناه زنا از یک لحاظ بزرگتر است چنانچه رسول خدا در این حدیث می‌فرماید: (الغيبة اشد من 
الزنا قالؤا يا سول الثه* وکیف الغيبة أشدٌ من الناقال اد ال ليزن فیتوب فیتوب الل علية وني رواية آنس قال صاجب ال 
یتوب وصاحب الغيبة لیس له توبة) ژرواه البيهقي) 

: از حضرت ابی سعید و حضرت جابر رضی الّه عنهما روایت است که رسول اله فرمود گناه غیبت سخت کر است 
نسبت به گناه زنا. 

اصحاب کرام گفتند: ای رسول خدا چگونه گناه غیبت سخت تر است نسبت به گناه زنا؟ رسول خدا در جواب فرمود: 
به تحقیق که هر گاه مرد زنا میکند پس رجوع و توبه می کند از آن (زنا) پس خداوند تعالی به رحمت خویش توبه اش 
را قبول مکل و در روایت حضرت انس نیز به همین معنا آمده است: وی می گوید رسول اله فرمود: زنا کننده توبه 
میکند و برای غیبت کننده توبه نیست؛ یعنی توبه نمی کند و بااکی هم از این گناه ندارد. 

و نیز حضرت رسول اه فرموده | ست: (أندژون مَاأکنر یدخل التّاس احنة تقوي الله وَحُسنْ الق آندژون ما آکنریدخل الاس 
التارالاجوفان الفم والفرج) 

: از حضرت ابی هریرهظه روایت است که رسول الله* فرمود: آیا میدانید چیزی را که بیشتر باعث دخول مردم به جنت 
میشود چیست؟ آن ترس از خداوند متعال و خلق نیکوست و نیز فرمود آیا میدانید چیزی را که بیشتر باعث دخول مردم 
به دوزخ میشود چیست؟ و آن عبارت از دو چیز میان خالی است. یعنی زبان و فرج(البته استعمال این دو به طریق 
نامشروع) متأسفانه در عصر حاضر اکثریت مردم به این گناه(غیبت) آلوده و مبتلا اند خداوند توفیق اجتناب را نصیب ما 
مسلمانان نماید. 

معنای کلمات: (وداع: ترک کردن) (وقار: شرف) (تحقیر: کم شمردن) 

روش تدریس: -سوال و جواب. انفرادی و گروهی» توضیحی و تشریحی و مباحثوی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته. تباشیر 


فعالبت ها 


بعد از سلام و احوالپرسی خود را برای شاگردان معرفی می‌نماید و نیز در مورد مضمون تعلیم و تربیة 


اسلامی که حاوی سه بخش (حدیث. عقاید» فقه) است برای شاگردان معلومات مختصر دهید. 

در مورد غیبت از شا گردان سوالات ذیل را میپرسد. 

غیبت از کدام گناه هان به شمار میرود؟ 

حرمت غیبت به قرآن ثابت شده است و يا به حدیث؟ 

عنوان درس را توسط یک شاگرد روی تخته صنف می‌نویسد. و بعد نص حدیث را با دقت کامل 
میخواند. 

برای شا گردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر به کدام مشکلی برمی خورند آنرا 
نزد خود یاد داشت کنند. و خود در عین حال کلمات وداع وقار و تحقیر را با معنای شان روی تخته 
می‌نویسد. نص حدیث را بالای دو شا گرد با دقت تام میخواند سپس عناوین جانبی ذیل را بنویسید: 

- آموختن تعالیم اسلام 
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- از چیزهای بد خود را آگاه نمودن 

- غیبت عمل نارواست 

- تهمت نستن به کسی گناه بز رگ است 

راوی حدیث را معرفی نموده با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح می کند و در 
صورت ضرورت بالای بعضی نکات تم رکز بیشتر نموده و آنها را در تخته رونویس می کند. 

بعد از یک شاگرد می‌خواهد تا مقابل تخته آمده درس را طور شفاهی برای دیگران توضیح و تشریح 
گت 


شاگردان را به گروپ‌های مناسب گروه تقسیم نموده و برای شان هدایت دهید تا در مورد اضرار غیبت 


بین هم گفتگو و بحث نمایند و خود در جریان کار گروهی صنف را کنترول نموده بعضی از نظریات را 


نزد خود یاد داشت می کند. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خود با استفاده از سؤالات کتاب درسی» شاگردان را ارزیابی می کند. 
خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- مسلمان باید عزت» وقار و آبروی برادر مسلمانش را در نظر گیرد. 

+-هر مسلمان باید بداند که غیبت گناه بز رگ است. 

- همه مسلمانان با هم پرادر اند. 

-بعضی گفته‌ها در غایب غیبت شمرده نمیشود؛ طور مثال: 

- شکایت کردن مظلوم 

- به خاطر جلو گیری از اعمال بد 

- به خاطرخواستن فتوا 

- به خاطر مشوره خواستن 

- غیبت کردن یک مسلمان به مثابةٌ خوردن گوشت برادر آن است. 

کار خانه گی 

شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی که نوشتن ترجمه حدیث مبا رک است مکلف می‌سازد. 





درس: سیز دهم 

عنوان: مسلمان آبینة مسلمان است 

صفحه: ۶۸ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهد اف 

شا گردان باید: 

۱- متن حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنای حدیث مبارک را بفهمند. 

۳-از فواید درس استفاده عملی کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

این یک یقت زواه اس که مسامان برآدن مان انس عون اوق معا فده ان ها لسن او 
(سورة حجرات- ۱۰). و از همین لحاظ است که پیغمبر# یکی را آیینه دیگر خوانده پس مسلمان باید همیش عزت 
پرادر مسلمان خود را عزت خود و ذلت وی را ذلت خود بداند و هیچگاه حاضر نشود که در مقابل متاع دنیوی برادر 
مسلمان خود را عوض کند با بفروشد؛ زیرا که رعایت این امر ناشی از ایمان است؛ چنانچه آنحضرت #٤‏ در حدینی 
می‌فرماید: (َالذي نفسي بيده لایومن أحدكم ختي يحب لاخیه ما بحب لنفسه) (متفق علیه) 

از حضرت انس ظ4 روایت است که رسول الله* فرمود: قسم به ذاتی که جان من در دست او ست. هیچ بنده مومن کامل 
شده نمی تواند تا اینکه چیزی را که برای خود دوست میدارد برای برادرش دوست نیز نداشته باشد. 

از مصداق این حدیث مبارک معلوم میشود که مسلمان نباید اند ک ترین چیز قبیح را برای برادر مسلمانش روا داشته 
باشد. 

- مولانا محمود حسن «دیوبندی» در رابطه به این موضوع در تفصیل سور العصر می‌فرماید: چون دو مسلمان یکجا 
شوند یکدیگر را به قول و فعل در دین حق و در هر معامله به اختیار نمودن صداقت و راستی تأ کید نموده و به یکدیگر 
توصیه و نصیحت کنند و اگر در راه حق و صلاح افراد و ملت‌ها متحمل هر گونه سختی و تکالیف گردند همه را به 
صبر و استقامت تحمل نموده و از راه نیکی پا نکشند. (تفسیر کابلی جلد اخیر). 

- پس کسانیکه که خود را به این اوصاف (ایمان اعمال صالحه توصیه به حق و اصلاح» و توصیه به صبر و استقامت) 
چها رگانه آراسته و کامل می‌سازند. و بعد به تکمیل و اصلاح هم نوع خود می‌پردازند مسلماً نام نیکو و آثار خیر را از 


خویش به جا می گذارند. که تا قیامت اجر آن برای شان افزوده میشود. 
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روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروهی» توضیحی» تشریحی و مباحثوی 


مواد ممد درسی: کتاب» تخته» تباشیر 


۵دقیقه 


۰دقیقه 


۵دقفه 





F8; 





فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی کنید؛ طور مثال: کی می‌تواند 
بگوید فرق بین غیبت و تهمت چیست؟ 

کی می تواند غیبت را تعریف و حکم آن را بیان دارد؟ 

اولاً نص حدیث درس را میخواند و بعد بالای دو شاگرد نص حدیث را دقیقاً میخواند. اگر در تلفظ 
مشکل داشتند ایشان را همکاری می کند. 

برای دو شاگرد وظیفه می‌دهد تا یکی عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آنها را روی تخته بنویسد: 
- مسلمان برادر مسلمان است 

- از بین بردن منکر 

- مسلمان عزت برادر مسلمان خود را بخواهید 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان توضیح و تشریح نموده بالای بعضی از نکات درس 
تم رکز بیشتر می کند. 

از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نوبة خود یک عنوان جانبی درس را برای دیگران تشریح کند. در جریان 
این فعالیت شاگردان را همکاری و همراهی می کند. 

برای شا گردان وقت دهید تا در این مورد: (در حقیقت پیروان اسلام همه باهم برادر و آیینه روشن 
همدیگر اند) بین هم بحث کنند. 

و خود نظم صنف را برقرار داشته بعضی نظریات را جهت شرح بیشتر نزد خود یاد داشت می کند. 
ارزیابی 

معلم محترم جهت اطمینان خود. شا گردان را با استفاده از سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- انسان موجود نا توان است و خالی از عیب نیست بايد متو جه حال خود باشد. 

- در حقیقت مسلمان برادر مسلمان است پس نباید یک مسلمان از نصایح برادرش آزرده شود و آن را 
گوش ندهد. 

- مسلمانان باید همیشه عزت و کرامت هم دیگر را در نظر داشته باشند و برای حفظ آن بکوشند. 

- مسلمانان باید در اصلاح همدیگر کوشا باشند. 

کار خانه گی 

معلم محترم شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. و برای شان بگویید که در 


رابطه به عنوان درس یک مقاله پنج سطری بنویسند 








درس: چهاردهم 
عنوان: اهمیت مشوره 
صفحه: ۵۱ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 
۱-متن حدیث مبارک را درست خوانده و حفظ نمایند. 
۲-معنای کلمات حدیث را بدانند. 
۳- اهمیت مشوره را از نظر اسلام بدانند. 
۴- در امورات زنده گی با بزرگان خود مشوره کنند. 
دانش لازمیی 
- مشوره در اسلام یک اساس مهم میباشد که خداوند کریم در آیات مبار که قرآنکریم آن را اصل قرار داده است. 
رسول گرامیش مسلمانان را به رعایت آن (مشوره کردن) امر فرموده است. از این لحاظ آنحضرت* هميشه در انجام 
کارها و اتخاذ تصامیم از یاران گران قدرش مشوره می گرفت؛ طور مثال: در سال پنجم هجری آنحضر ت؟ از پلان شوم 
مشرکین و کفار اطلاع به دست آورد. از اینکه آنها با همکاری يهود و منافقین به طور دسته جمعی بالای مدینه منوره 
حمله می کنند حضرت رسول ال" قبل از اينکه دست به کدام کاری زند. جلسه مشورتی را به خاطر نجات مسلمین و 
شهر مدینه برگزار می کند. و با اصحاب کرام مشوره می‌نماید. بعد از تبادل افکار» طرح حضرت سلمان فارسی ظ4 را 
تأیید میکند» طرح ایشان این بود که باید در اطراف مدینۀ خندق حفر شود. حضرت سلمان فارسی ظ4 گفت: وقتیکه ما 
در فارس به محاصره و مشکلات جنگی روبرو میشدیم اطراف خود را حفرمی کردیم تا دشمن نتواند به ما دست یابد. 
بعد از تأیید نظروی رسول خدا برای هر گروه ده نفری به مسافه چهل ذراع را تعیین نموده و ایشان را به حفر کردن 
خندق امر می کند. حتی جناب خود ایشان در این کار سهم فعال می گیرند. 

حد بيه 
حضرت رسول الله* بعد از کار صلح برای اصحاب خود می گوید: برخیزید مواشی خود را ذبح نموده و سر خویش را 
بتراشید. آنحضرت این سخن را سه بار تکرار می کند؛ اما کسی برنمی خیزد چون ایشان با رسول خدا یکجا به قصد حج 
عمره آمده بودند؛ اما از سوی مشر کین برای ایشان اجازه عمره داده نشد و آنها زیارت خانه کعبه را طواف نکرده بودند. 
خیلی‌ها اندوهگین بودند به خصوص حضرت عمر 4 حضرت رسول ال به خیمه حضرت ام سلمه رضی الله عنها داخل 
شد و موضوع را برای وی باز گو نمود. حضرت ام سلمه برای آن جناب مشوره دادند: برو بدون اينکه با کسی سخن 
بگویی قربانی خود را ذبح کن وسلمانت را بگو تا موهایت را حلق کند. حضرت رسول ال می رود و چنین می کند. 
بعد اصحاب کرام که ایشان را می‌بینند مواشی خویش را ذبح نموده و موی سر یکدیگر را می‌تراشند. بلی با وجود اینکه 


برای رسول ال وحی نازل می‌شد» در انجام کارهای خود از مشوره کارمی گرفت. پس ما نباید این اصل را فراموش 
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نماییم. 


- واضح است کاری که به اساس مشوره صورت گیرد پشیمانی ندارد. مسلمان باید در انتخاب مشاور (مشوره دهنده) 
دقیق باشد. شخصی را انتخاب کند که صاحب ایمان و تقوای کامل باشد. و نیز شخص مشاور بايد د رک کند که امین 
تعیین شده است وبرای امین انت مناسب تشک زیرا در مورد خان ورزندن در امانات وعیدی آمده. (قال زسول .اله 
۶ لااییان لمن لا امانة له ولا دین لمن لاعهد له) 

حضرت رسول الله * می فررماید: ایمان کامل برای کسی نیست که در امانت خیانت ورزد و دین داری برای کسی نیست 
که به عهد خود وفا نکند. 

بدین اساس مسلمانان باید در امورات خویش با برادران شان مشوره کنند و از نظریات سالم آنها استفاده نمایند خداوند 
کریم برای ما در این عرصه توفیق خویش را عنایت فرماید. 

معنای کلمات: نهفته: پنهان امین: امانتدار دیانت: دین داری» عوامل: جمع عامل به معنای علت و سبب. 

روش تدریس: سؤال و جواب انفرادی و گروهی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب تخته. تباشیر 

فعالیت ها 

بعد از تطبیق موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: کی 
می تواند این جز حدیث مبارک را ترجمه کند؟ 


(ِنْ أحدکم مرأة اخیه فان رأي به أذي) بعد از ترجمه جزء حدیث مبا رک و ارایة جواب‌ها توسط شاگردان 


در مورد (اهمیت مشوره قبل از انجام کار و یا گرفتن تصمیم) برای شا گردان مختصراً صحبت میکند. 


توجه شا گردان را به درس معطوف داشته نص حدیث مبا رک را قرائت میکند. 

برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عين حال کلمات نهفته. 
امین» دیانت و عوامل را روی تخته صنف می‌نویسد. 

از یک شاگردی که در قطار اخیر صنف است می‌خواهد تا کلمات را معنا نماید بعد از یک شاگرد 
دیگر می‌خواهد تا نص حدیث را دقیقاً بخواند. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی از ایشان عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آنها را روی تخته 
بنویسد: 

-اهمیت مشوره را دادن 

- حفظ امانت 

- مشوره از کی باید گرفت؟ 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان توضیح و تشریح می‌نماید در صورت ضرورت بالای بعضی 
نکات تم رکز بیشتر نموده روی تخته نکات مهم را بیرون نویس می کند. 

از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را به همصنفان خود تشریح کند. سپس از شاگردان 


بخواهید تا در رابطه به اهمیت موضوع درس از هم دیگر سؤال نمایند و خود متوجه جواب‌ها میباشد 














برای شا گردان هدایت می‌دهد تا همه کلمات را از روی تخته رونویس نمایند. 

برای شاگردان چند دقیقه وقت دهید تا در در رابطه به اهمیت مشوره بین هم بحث نموده نتایج بحث 
خود را روی کاغذ بنویسند. 

ارژیایی شاگردان را با استفاده از سؤالات کتاب درسی ارزیابی می‌نماید. 


خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 


- مشوره در دین اسلام یک اصل مهم است که مسلمانان به رعایت آن همواره فرا خوانده شده اند. 


- در مورد مشوره آیات و احادیث متعددی وجود دارد. 

- یکی از رازهای موفقیت در کارها مشوره است. 

- برای گرفتن مشوره باید شخص امین و با تقوا انتخاب شود. 

- مشوره دهنده در حقیقت امانتدار است و باید متوجه مسوولیتش باشد. 

کارخانه گی 

شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. و برای شان دستور دهید که ترجمه 





درس: پانزدهم 

عنوان: کمک به مساکین 

صفحه: ۵۶ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱-نص حدیث مبا رک را درست خوانده و معنای آن را بفهمند. 

۲- پیام درس را در زنده گی روزمره شان به شکل خوبتر عملی نمایند. 

۳-اهمیت و ارزش کمک و حب مساکین را درک نمایند. 

۴- در آینده اشخاص دلسوز با احساس و با سخاوت بار آیند. 

دانش لازمی: 

- کمک و معاونت یکی از وجیبه‌های اسلامی به شمار میرود که در این مورد خداوند کریم در بسا آیات متب رکه 
فرموده است که چند آیه مبارک را طور مثال: ذکر می نماییم (واعبدوا الله ولا ثشرکوا به شیناً و بالوالّین احسناً قبذي 
القري واليتمي وَاطْسَاکین) الآیه. سوره النساء آیت ۳۶ 

ترجمه: خداوند را عبادت کنید و سپس به او چیزی را شریک نسازید. و با پدر و مادر تان نیکی نمایید و نیز با اقارب» 
یتیمان و مساکین نیکی کنید. و همچنان خداوند تعالی می‌فرماید (قاتِ ذاالقري حقَهُ والسکین وان السبیل ذلک خی للذین 
ییون وجه الله وأولنک هم الفلخون) (سوره روم ۳۸۲). 

ترجمه: پس بده حق صاحب قرابت خویش را و حق مسکین و مسافر را و این بهتر است برای کسانیکه می‌خواهند 
رضای الله را و این گروه رستگار و کامیاب اند. 

البته خیر و نیکی دنیا و آخرت نصیب همچوبنده گان خداوند تعالی میشود که هدف ایشان از انجام کارهای خیر فقط 
رضای پرورد گار است. و نیز خداوند کریم برای رسول گرامیش می‌فرماید که در حقيقت این امر متوجه همه امت است 
(وامًا السًآئل فلا تتهّر) 

ترجمه: و اما سوال کننده و یا فقیر را زجر و توبیخ مکن. تفسیر: از فقرا و مساکین همواره دلجویی کن و تاحد توان حاجت ایشان 
را برآورده ساز. در این آیه مبارک آنحضرت * مخاطب است؛ اما مراد عام امت است به خصوص اشخاص غنی و ثروتمند. 

- حضرت رسول الله* نیز احادیث گران بهایی را در رابطه به موضوع ( کمک به مساکین) ارشاد فرموده است که چند 
حدیث مبا رک را به گونۀ نمونه ذ کر می نماییم: 

(عن تعمان بن بشیرقال قال سول اله # تري الومنین في تراهم وتَادَهم وتاطهُم کمن ابسَد اذا اشتكي عضو تداعي له 
اند بالسگهرواختي) [مفق علیه) 

از حضرت نعمان بن بشیره روایت است که رسول الله* فرمودند مومنان را در مهربانی» دوستی و عاطفه با هم دیگر 
شان؛ مانند: جسد واحد می‌بینی. هر گاه یکی از اعضای آن به درد آید» بقیه اعضای بدن در بیخوابی و تب با آن شریکك 


می‌شوند.(مشکوة ص ۴۲۲) 


E 


بنی آدم اعضای یکدیگراند که در آفرینش زیک گوهر اند 


چو عضوی به درد آورد روز گار دیگرعضوهارا نماند قرار 
سعدی 


حضرت نعمان بن بشیرطه نخستین مولود از مردم انصار در اسلام است؛ مثلیکه نخستین مولود از مهاجرین در اسلام 
حضرت عبداللّه بن زییر فاه است. 

(عن ابن غمرأنْ سول الله * قال من کان في حاجة آخیه کان الله في خاجته ومن فرج عن مُسلم كربة فَرج ال عنه کربة من 
کربات يوم القيمَة ومن سترئسلما سره الله يوم القیمة) (متفق علیه) 

از حضرت ابن عمر 4 روایت است که به تحقیق رسول ال فرمود: کسیکه که در حل مشکل برادرش تلاش کند. خداوند 
تعالی مشکل وی را حل میکند. و کسیکه از مسلمانی غم و اندوه را دورکند خداوند از وی اندوه بزرگی را از اندوه‌های روز 
قيامت دور می کند. و کسیکه عیب مسلمانی را بپوشاند خداوند غل عیوب وی را در روز قیامت میپوشاند. (مشکوۀ ص ۴۲۲) 

واقعاً این احادیث برای مسلمانان پیام خوشی و امیدواری را بار می آورد دروازه یأس و افسرده گی را می‌بندد. خداوند 
رحیم برای اغنیای ما توفیق بخشد تا خود را از این فضایل محروم نسازند. در حدیث ذیل نیز با همین محتوا و با الفاظ 
دیگری چنین آمده است: 

(عن آنس قال قال سول الله * من قضي لاحدٍ من امي خاجه یریذ آن سره نا ققد سرن ومن سرن فقد سَرالله ومن سراله 
أدحَلهة الله الجتة) [رواه البيهقي] 

از حضرت انس روایت است که رسول الله * فرمودند: کسیکه از امت من حاجت مسلمانی را برآرد و بخواهد که او 
را شاد گرداند پس در حقیقت من را شاد گردانیده و کسی که من را شاد گرداند پس در حقیقت خداوند متعال را شاد 
گردانیده. و کسی که خداوند تعالی را شاد گرداند خداوند تعالی او را به جنت داخل می کند. (مشکوۀ ص ۴۲۵) 
معنای کلمات: (مجاهد - کوشش کننده) (سان -برابر) (فوق الذ کر - یاد شده بالا)(اذعان اقرار و یا اعتراف) 

اذعان: اقرار یا اعتراف» مجاهد: کوشش کننده» سان: برابر» فوق الذ کر: یاد شده بالا. 


روش قدریس: سزال و جواب. انفرادی و گروهی؛ توضیحی و تشریحی 
مواد ممد درسی: کتاب» تخته» تباشیر ۰۰۰ 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: کی می‌تواند 
بگوید مستشار به کدام شخص گفته ميشود. 


معلم محترم در مورد عنوان درس از شاگردان سوال میکند: در اموال ثروتمندان حقوق کدام اشخاص 
وجود دارد؟ 

بعد از اراي جواب توجه شاگردان را به درس معطوف داشته نص حدیث را با دقت تام میخواند 

معلم محترم عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسید: 

- ثواب کمک به نیازمندان 

- نیکی با مردم عبادت است 


- کمک با مردم نیازمند کامیابی است 











OE 





برای شاگردان هدایت دهید تا درس را از روی کتاب‌های شان خاموشانه بخوانند و خود در عین حال 
کلمات مجاهد» سان» فوق الذ کر و اذعان را روی تخته می‌نویسد. بعد از مطالعه خاموشانه از یک شاگرد 
می خواهد تا در جای خود ایستاده شود و معنای کلمات را بیان دارد. 

نص حدیث را توسط چند شاگرد میخواند. 

سپس با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان توضیح و تشریح می‌نماید و در هنگام ضرورت 
بالای بعضی نکات تم رکز بیشتر می کند. 

در جریان تشریح متوجه شاگردان میباشد که آیا آنها با نشاط تام به تشریح درس گوش فرا داده اند 
پاخیر 


از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را برای همصنفان خود تشریح نماید. برای 


شاگردان هدایت دهید تا برداشت خویش را در چند سطر بنویسند و هر کدام در جای ایستاده شده آنرا 


بخواند اگر وقت کم بود به طور نمونه از هر ناحیه صنف یک نفر بخواند. 

ارژ بای جهت اطمینان خود با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه درس را در نکات ذیل برای شاگردان خلاصه کنید: 

- دین مبین اسلام همواره مسلمانان غنی و ثروتمند را به کمک و معاونت مساکین تشویق می‌نماید. 

- اجر و پاداش کمک کننده به فقرا و مساکین مثل اجر و پاداش یک مجاهد فی سبیل الله است. 

- دادن صدقه و یا کمک کردن به اشخاص تنگ دست یک عبادت مالی است. 

- کاهش فقرا در یک کشور اسلامی مبنی بر احساس ایمانی اغنیاء میباشد. 

- کمک کردن با مساکین باعث فلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت ميشود. 

کار خانه گی 

شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. و برای شان هدایت دهید که در مورد 


کمک نمودن با مساکین یک مقاله هفت سطری بنویسند. 





درس: شانزدهم 

عنوان: تعلیم و تربیت دختران 

صفحه: ۵۷ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- نص حدیث را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنای کلمات حدیث را بیاموزند. 

۳- فواید محتوای حدیث مبا رک را بدانند. 

۴- راوی حدیث را به طور کامل بشناسند. 

دانش لازمیی 

- راوی حدیث حضرت انس 4 بن مالک بن نضر است. ايشان مدت ده سال خدمتگذار رسول خدا بودند. امام بخاری 
و امام مسلم از وی حدیثی را روایت می کنند: (عن انس قال خدمت النبی * عشر سنین فمّا قال لی آف ولا لم صنعت ولا 
آلا صنعت)«متفق علیه» ۱ 

از حضرت انس روایت است که گفت من مدت ده سال خدمت حضرت رسول الله* را نمودم. پس رسول ال در 
همین مدت برایم نگفت أف و همچنان برایم هرگز نگفت چرا این کار را کردی و چرا آن کار را نکردی؟ 

- حضرت انس‌ ظ4 در زمان خلافت حضرت عمرظ به شهر بصره مسکن گزین شد و آخرین صحابی بود که در شهر 
بصره در سال ٩۱‏ هجری قمری وفات کرد. 

تعلیم و تربیه دختران در دین اسلام جای خاصی را دارد؛ چنانچه در مورد. احادیث زیادی موجود است که چند آنرا 
طور نمونه ذکر می کنیم: (عن عائشة قالت جاءتني امرة وَمَعَهّا إبتتان ها تسألني فلم دعندي غيررة واحدة فاعطينهًا إیاها 
فقسمةها بَينَ ابنتيها ولم تأكل منها م قامت فخرجت فدخل الي * فحدثتة فقال مَن ابتلي في هذه البنات بشئي فأحسن الیهن كن 
له ستراً من التار) «متفق عليه» 

ترجمه: از حضرت عائشه صدیقه«رض» روایت است که گفت: زنی با دو دخترش نزدم آمد و سؤال کرد و من در آن 
هنگام به جزیک دانه خرما چیزد یگری نداشتم. من آن خرما را برایش دادم وی آن خرما را در بین دخترانش تقسیم 
کرد و خودش از آن نخورد. بعد بر خاست و بیرون شد. سپس نبی کریم* داخل شد من جریان را برایش گفتم ایشان 
فرمودند: کسی که در این دختران (مراد جنس است) مورد آزمایش قرار گیرد و آن شخص برای آنھا نیکی کند نیکی 
وی در مقابل آتش دوزخ برایش پرده میباشد. 

- متأسفانه با وجود این همه دستورات دینی بعضی کسان هنوز هم نسبت به دختران تعصب دارند و پسران را بر آنها 
ترجیح میدهند و حتی نسبت به مادر دختر که تنها گناه وی تحمل مشقت و سختی است در دل بعضی اشخاص نفرت 
پیدا میشود که این کار و خصال در حقیقت یک رسم زمان جاهلیت است؛ چون: مشر کین دختران را زنده به گور 


می کردند که قرآنکریم شاهد این ظلم آنها است. خداوند کریم در سوره مبار ک تکویر در آیت هشتم و نهم می‌فرماید: 
«وَاّا لو سبلت باي ذنب فتلت زره وناز ان دخت رک زنده به گور پرسند که به کدام گناه کشته شده است. 
حضرت رسول خدا شخصاً نسبت به دختران خویش بسیار مهربان بود و هميشه آنها را مورد شفقت و نوازش خود قرار 
میداد و حتی پسران ايشان را به دوش کشیده بر زانوهای مبا رکش می‌نشاند. چنانچه حضرت براء حدیثی را روایت 
مى کند: (عن البرآء قال رايت الي بك اخسن بن علي علي غانقه یقول هم أحبَهُ فاحبٌَ) « متفق عليه» 

از حضرت براء راویت است که گفت: من کت وا در حالی دیدم که حضرت حسن بن علی کرم الله وجهه به دو 
شش بود و می گفت ای خداوند من وی را دوست دارم و تو نیز دو ستش دار. پس تعلیم دهنده و مربی اطفال به 
خصوص از دختران نزد خداوند کریم بسیار معزز و مکرم بوده است. 

و باید گفت: فرا گرفتن تعلیم و تربیه حق مسلم هر مسلمان است؛ اگر پسر باشد یا دختر» پس نباید هیچ ذی حقی از 
حقش محروم شود. تنها بک چیزی که قابل نگرانیست همانا عدم فضای مطمئن اسلامی و اخلاقیست. 

معنای کلمات: بلوغ: جوانی. مصونیت: نگهداری» اولویت: برتری. 

روش تدریس: سژال و جواب انفرادی و گروهی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب. تباشیر تخته و غیره 

فعالیت ها 

بعد از تطبیق موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: کی 
می‌تواند بگوید برای کدام شخص اجر و پاداش جهاد داده میشود؟ 

عنوان درس را روی تخته نوشته و در مورد اهمیت پرورش و تربیه دختران چند دقیقه صحبت می کند. 

نص حدیث را با ترجمه آن برای شاگردان میخواند. 

از یک شاگرد می خواهد تا عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته بنویسد: 

- ثواب تربیت دختران 

- حقوق دختران 

- نیکی با دختران 

توجه اسلام به زنده گی زنان 

- فهماندن دین به شکل درست 

بعد برای شاگردان وظیفه دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر به کدام مشکلی برمی خورند 
آنرا یاد داشت کنند در عین حال کلمات بلوغ مصونیت و اولویت را روی تخته می‌نویسد. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات را معنی کرده و نص حدیث را به آواز مناسب به دقت بخواند. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان توضیح و تشریح می کند. در جریان تشریح درس 


معلم محترم بالای بعضی نکات اساسی و کلیدی تم رکز بیشتر می نماید. 





از چند شا گرد می خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را برای همصنفان خود تشریح نمایند. 











از یک شاگرد جواب این سؤال را جویا میشود: حضرت رسول خدا کدام شخص را برای قرب و 
نزدیکی خودش در روز قيامت وعده کرده است. 

شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده از ایشان میخواهد تا در مورد از همدیگر سؤال نمایند و 
خود نظم را کنترول نموده سؤالات اشتباه را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت میکند. 

ارزیایی با استفاده از سژالات کتاب درسیء شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه این درس در نکات ذیل چنین خلاصه میشود: 

- پرورش دهنده و مربی دختران در آخرت اجر عظیم و بهترین قرب را نصیب میشود 

- پرورش دختران را اشخاص متقی و پرهیزگار در نظر می گیرند؛ زیرا این کار ناشی از ایمان راسخ 
شبات 


- حقوق دختران بالای والدین شان نه تنها در هنگام طفولیت بلکه بعد از آن نیز نافذ است 


- اگر چه در حدیث مبا رک دو دختر ذکر شده است؛ اما این اجر در پرورش یک دختر هم مرتب 
میشود. 
کارخانه گی شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می کند. و برای شان هدایت دهید 


تا در مورد حقوق زن از نظر اسلام یک مقاله شش سطری بنویسند. 





درس: هفدهم 

عنوان: کسب روزی حلال 

صفحه: 1ا 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- متن حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنای کلمات و ترجمه حدیث را بهتر بدانند. 

۳-سعی کنند روزی حلال به دست آرند. 

۴- در مورد اهمیت روزی حلال مقاله یی نوشته کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

- طلب و کسب روزی حلال یکی از وجیه‌های مهم اسلامی است که اسلام همواره پیروانش را در به دست آوردن آن 
فرا خوانده و به طور جدی در مقابل تنبلی و بیکاری مبارزه می‌نماید. از این جهت است که بیشترین انبیا (علیهم السلام) 
گذشته» به کار و پيشه اشتغال داشتند؛ چنانچه از زنده گی و سیرت درخشان حضرت رسول خدا * معلوم است که قبل 
از بعشت یک تجارت پيشة امین بودند و همچنان بعد از بعثت هم از تنبلی و بیکاری نفرت داشته دوری می‌جستند. و 
شخصاً در بعضی موارد در کارها سهم فعال می‌داشتند؛ به طور مثال: در کار بنای مسجد نبوی» در ساختن حجرات 
ازواج مطهرات. در حفر کردن خندق و غیره. 

- در رابطه به کسب حلال خداوند کریم می‌فرماید (ف3ا فضیت الصلاةٌ قانتشژوا في الأَرْضٍ وانتَفوا من فضّل الله واذکژوا اله 
یر للم فلخون) (سوره جُمعه آیت ۱۰. 

ترجمه: (پس هنگامیکه نماز اداء شد پراگنده شوید در زمین و طلب کنید از فضل خداوند و یاد کنید الله تعالی را بسیار 
تا باشد که شما رستگارشو ید). 

مفسرین کرام در مصداق این آیه مبا رک می‌نگارند: شما بعد از نماز به خاطر به دست آوردن روزی حلال جهد و 
تلاش کنید؛ اما متوجه باشید که این تلاش باعث فراموشی ذ کرخداوند برای شما نشود. مسلمان باید همیش به خاطر به 
دست آوردن روزی حلال بکوشد و همواره سعی کند که تا خود و اهل بیت خود را از روزی حلال تغذیه نماید. و از 
تغذیه خوراک حرام در هر حال بپرهیزد؛ زیرا حضرت عائشه«رض» حدیثی را نقل کرده که حضرت رسول خدا* در 
این مورد وعیدی فرموده است (لایدخل اجه جس غذي باطرام)" ترجمه: به جنت داخل نمی‌شود بدنی که از حرام 


تغذ یه شده باشد. 


أ - الترغیب والترهیب للامام المنذری. 





- مسلمان باید در به دست آوردن روزی حلال خیلی‌ها محتاط باشد و هیچ گاه از بررسی طرق عایدات خود غافل نشده 
و ترس خداوند را فراموش نکند. مسلماً کسانیکه از پروردگار شان ترس و حیاء ندارند برای آنها حلال و حرام فرقی 
نمی کند؛ چنانچه حضرت سعدی عليه الرحمه می گوید: 

هرآنکه از خداوند نهر اسد فرق بین حلال و حرام کی شناسد 
- در مورد فضیلت به دست آوردن روزی حلال آن حضرت* ارشادات گران بهایی فرموده که چند آنرا ذ کر می کنیم: 
(عن عائشة«رض» فَالَت قال رَسّول ال إن آطیب ما أکلتم من کسبکم وان آولاد گم من کسبگم) رواه الترمذدی. 
هی کک ها که رای رابت استت کل o‏ وود سای ما ایس کرت کت 
غفل فان اشد اولاد تان از کممت نما ست: 
و نیز حضرت رسول الله* در مورد فرموده است: (طلب كسب حَلال فریضه بعد الفريضة قیل يا رَسُول الله* ای الكسب 
آطیب قال عمل الرجُل بیده وکل بیع مَبرور) [رواه احمد) 
حضرت رسول خدا ها ی ی یی واگ روزه» زکات و حج فریضه که به دوش مسلمانان است 
طلب کسب حلال است. گفته شد و یا از آن حضرت* پرسیده شد که کدام است آن کسب خوبتر. رَسُول ال در 
جواب فرمود: عمل شخص به دستش؛ یعنی صاحب هر کاو فن و پيشه مشروعی که باشد؛ مانند: اط نجاری: بنایی» 
آهنگری» فلز کاری و غیره تجارتی که درست و مشروع باشد. یعنی عاری از دروغ فریب و قسم ناحق باشد. 
- با در نظر داشت نصوص فوق؛ ما مسلمانان باید در پهلوی طاعت پرورد گار خود طالب رزق حلال و مشروع باشیم و به خاطر 
پیش برد و ادامه زنده گی خود راه‌ها و موارد مشروع را انتخاب نماییم تا باشد که سعادت دارین نصیب ما شود. 
معنای کلمات: قبیله: طائفه» صدد: قصد. جستجو هیزم: چوب. 
روش تدریس: سؤال و جواب. انفرادی و گروهی» توضیحی تشریحی و مباحثوی 
مواد ممد درسی: کتاب. تخته. تباشیر ین 
فعالیت‌ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: 


- کی می‌تواند بگوید کلمه جاریتین مفرد است یا تثنیه و یا هم جمع؟ 


- کی می‌تواند راوی حدیث درس گذشته را معرفی کند؟ 

در روشنایی نصوص شرعی در مورد کسب روزی حلال مختصراً برای شاگردان معلومات داده از یک 
شاگرد میخواهد تا عنوان درس را روی تخته بنویسد. 

نص حدیث را با دقت کامل برای شاگردان میخواند و بعضی کلمات آنرا معنا ميکند. 

برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عين حال کلمات قبیله» صدد 
و هیزم را روی تخته می‌نویسد. 

توسط یک شاگرد کلمات را معنی ميکند. 

نص حدیث را توسط چند شاگرد به آواز مناسب و دقیق می خواند. 

از یک شاگرد می خواهد تا عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته بنویسد: 


-به دست آوردن روزی عملی ستوده است 
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- به دست آوردن روزی از طریق کار 

- کار کردن منافی توکل نیست 

ات کی 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان توضیح و تشریح می کند و بالای بعضی نکات کلیدی 
توجه و تم رکز بیشتر نموده آنها را بیرون نویس می کند. 

توسط چند شاگرد درس را تشریح می کند البته از هر یک بخواهید تا یک عنوان جانبی درس را تشریح 
تن 

برای شا گردان وقت دهید تا در مورد بدست آوردن طریقه‌های مشروع و غیر مشروع کسب روزی از هم دیگر 
سال نمایند. و خود متوجه جواب‌ها میباشد. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- بهترین بنده آنست که در پهلوی عبادتش در صدد به دست آوردن روزی حلال است 


-به دست آوردن رزق حلال در حقیقت یک نوعی از عبادات است. 


- اکثریت انبیاً علیهم السلام گذشته صاحب کسب و پیشه بودند. 


- فضیلت کسب حلال به آیات و احادیث نبوی ابت شده است. 

- کا ر کردن توکل را نفی نمی کند بلکه به اثر کار نتایج توکل به دست می‌آید. 

کار خانه گی 

شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. و نیز برای شان وظیفه دهید تا متن 


حدیث را با ترجمه اش در کتابچه‌های خود بنویسند. 





درس: هژدهم 

عنوان: آسانی در دین 

صفحه: 1۶ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید 

۱- متن حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنای کلمات حدیث مبارک را بفهمند. 

۳- مفهوم درس را برای دیگران بیان کرده بتوانند. 

۴- راوی حدیث مبارکک را درست و کامل بشناسند. 

- دین مبین اسلام دین کامل و عاری از تحریف بوده که تمام امورات زنده گی بشر در ابعاد مختلف در آن جا داشته و 
پاسخ گو برای همه مشکلات فطری بشریت میباشد. در انجام هر امر خداوند متعال برای بنده گانش تسهیلاتی را وضع 
کرده که همه مطابق توان انسان میباشند. خداوند یکتا در رابطه به این موضوع می‌فرماید: (وما جعل عَلیکم في دین من 
خرج) در سوره حج آیت ۷۸. 

ترجمه: خداوند دین را برای شما سخت و دشوار نگردانیده است. 

مفسرین کرام می‌نویسند: در دین اسلام چنین مطلبی وضع نشده که برداشت آن برای بشر دشوار باشد؛ بلکه در احکام 
دين رخصت‌ها و تسهیلات گونا و وجود دارد. بلی» هنگامی ما به احکام شرعی نظرمی کنیم رخصت و 
من العتلوة» 

ترجمه: وقتی که شما سفر کردید در زمین «معیارمسافه را تکمیل کردید» پس گناهی نیست بر شما به اینکه نماز تان را 
کوتاه کنید. 
و همچنان اسلام عزیز برای کسانیکه مریض و یا در سفر اند افطار روزه ماه مبا رک رمضان را اجازه داده. خداوند متعال 
می‌فرماید: «فْمّن كان منکم مَريضاً أوعلي سَفر فْعدة مَن آیام آخر» 

کسیکه از شما مریض و یا در سفر بود افطار کند و روزهای افطا رشدۀ خود را بشمارد. «بعد از اینکه شفا یافت و یا از 
سفر ب رگشت روزه گیرد». و هکذا آیات دیگری هم وجود دارد که انسان را در انجام امورات زنده گی به اندازۀ توانش 
مکلف گردانیده است؛ طور مثال: خداوند کریم در اخیر سوره بقره می‌فرماید: (لایکلف الله نفساً ال وسعها) 

ترجمه: خداوند هیچ نفسی را مکلف نساخته؛ مگر به اندازهُ توانش. 

- پس اگر ما دقیق شویم به این نتیجه می‌رسیم که تمام احکام و فرامین اسلام برای نفع و حسب طاقت بشر بوده و هیچ 
گونه حرجی در آن جا ندارد. از همین لحاظ است که این دین شامل و مکمل تمام ادیان آسمانی گذشته است چون در 


بعضی از احکام ادیان گذشته نسبت به احکام دین اسلام به مراتب مشکلاتی وجود داشت از قبیل: نمازه روزه و غیره؛ اما 


در اسلام سهولت‌های فراوانی وضع شده؛ طور مثال: اگر یک شخص. معذور باشد می‌تواند نمازش را نشسته بخواند و 
اگرنشسته هم نتوانست می‌تواند به پهلو و یا به اشاره بخواند. و یا در عدم موجودیت آب می‌تواند از خاک پاک جهت 
طهارت خود استفاده کند. هم اینکه یک خانم به حالات مخصوص فطری اش دچار میشود برای وی بسا تسهیلاتی وجو 
دارد. که حتی ترک نماز و افطار روزهُ ماه مبار کک رمضان برایش جایز ميشود. 

حضرت رسول گرامی* در مورد این موضوع (آسانی در دین) احادیث گرانبهایی را ارشاد فرموده است که چندی آنرا 
ذ کر مى کنیم: (عن عانشة ی قالت قال سول الله* رد الله زفیق يحب الرفق في الأمرگله) (متفق علیه) 

از حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که رسول ال فرمود: «به تحقیق خداوند کریم مهربان است و در 
تمام کارها نرمی و مدارا را دوست میدارد». 

و نیز حضرت عائشه صدیقه در مورد آنحضرت* می‌فرماید: (ماخیرونئول ال بین امزین ال اختارایسرهما ما ت يكن ان 
گان إا گان أبعد الناس عَنه وَمَا انتقم رَسول ال لنفسه في شَيءٍ فط الا أن ينتک حرمة اله فينتقم لله بنا) (متفق عليه £ 
حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها گفت هیچ گاه رسول ال در بین دو کار مخیر نشده مگر اینکه آسان آنها را 
اختیار کرده (البته انتخاب رسول خدا مشروط به این بود) که در همان کار گناه نباشد. پس اگر در آن گناهی میبود. 
آنحضرت * نسبت به همه مردم از آن دوری میکرد. و هیچ گاه رسول خدا از برای نفسش از کسی انتقام نگرفته است؛ 
مگر به خاطر قایم بودن حرمت و حدود خداوند تعالی انتقام گرفته است. 

و نیز حدیفی دبگری دو رابظه به این الفاظ از جابر طه روایت شده است؛ (فال وتول ال إذا آراد الله بقوم خبراً دحل علیهم 
الرفقاً) رواه امد. 

حضرت رسول اه * فرمود هنگامیکه خداوند تعالی به یک قوم اراده خیر کند در بین شان نرم دلی و نرم خویی را ایجاد 
میکند. یعنی در میان شان نرمی رایج میشود که به اثر آن همه ايشان نسبت به همدیگر مشفق و مهربان میباشند. نفاق و 
اختلاف از بین آن قوم رخت می‌بندد. 

معنای کلمات: کوفه: یکی از شهرهای کشور عراق است. فطرت: سرشت و طبیعت انسانی ابعاد: جمع بعد بمعنی 
جوانب» عفو: بخشش. توقع: آرزو و امید» بخض: دشمنی» ضد دوستی. 

روش تدریس: سژال و جواب» انفرادی و گروهی؛ توضیحی. تشریحی و مباحثوی 


مواد ممد درسی: کتاب» تخته» تباشیر 8 


فعالبت‌ها 


بعد از رعایت موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: 


کی می‌تواند بگوید داود ام چه خصوصیاتی داشت؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس را نوشته نموده نص حدیث مبا رک درس را با دقت تام میخواند. 

در رابطه به عنوان توضیحات لازم ارایه می‌نماید و بعد از یک شاگرد می‌خواهد تا مفهوم عنوان را شرح 
کند. 


برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال کلمات: کوفه» فطرت» 














ابعاد» عفو» توقع و بغض را روی تخته می‌نویسد. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات روی تخته را معنی کند؛ البته سعی می‌ورزد تا معنای کلمات را 
شاگردان با زگو شوند. 

معنای کلمات را توسط یک شاگرد در مقابل لغات مربوط می‌نویسد. 

بعد از دو شاگرد بخواهید تا هر یک نص حدیث را دقیقاً بخواند. 

از شاگرد دیگرمی خواهد تا عناوین جانبی ذیل را بالای تخته صنف بنویسد: 

- حکمت حدیث شریف 

- در دعوت از نرمی کار گرفتن 

- دوری جستن از ایجاد تنفر 

- دوری جستن از اختلاف 

با استفاده از عناوین فوق» درس را برای شاگردان تشریح می‌نماید. در جریان تشریح کوشش می‌ورزد تا 
توجه همه شاگردان را به خود جلب کند. 

از چند شاگردی که در روزهای گذشته در فعالیت تشریحی کمتر سهم گرفته اند بخواهید تا هر کدام یک 
عنوان جانبی درس را برای دیگران تشریح و توضیح نماید. 

برای دو شاگرد وظیفه دهید تایکی ایشان نص حدیث مبارک را دقیقاً از روی کتاب بخواند و دیگری آن 
را ترجمه نماید. 

برای شاگردان چند دقیقه محدود وقت دهید تا آنچه به نظر شان در دین آسان است روی کاغذ جهت 
اظهار برای دیگران بنویسند. 

ارژ بای جهت اطمینان خود با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود 

- دین اسلام دین سهولت» آسایش امن و عاری از هر گونه حرج و سختی است. 


- حضرت رسول خدا مسلمانان را از بد بینی و بغض منع فرموده است. 


- تسهیلاتی که در دین اسلام وضع شده است در ادیان گذشته وجود نداشت. 


- در مورد آسانی در دین آیات متعدد و احادیث نبوی وارد شده است. 

- تنفر و اختلاف باعث بدبختی و از هم پاشی شیرازه مسلمانان ميشود. 

- حضرت سعید بن ابی رده نواسه حضرت ابوموسی اشعری بود که در سال ۱۶۸ هجری در شهر کوفه 
وفات کرد. 

کارخانه گی شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی که نوشتن مقاله است مکلف می‌سازد. 





درس: نز دهم 

عنوان: لعنت گفتن 

صفحه: ۸ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: 

شاگردان باید: 

۱-متن حدیث مبارکک را درست خوانده بتوانند. 

۲- ترجمةٌ حدیث مبارک را بفهمند. 

۳ از زشت گفتن و لعنت کردن اجتناب کنند. 

۴-معنای کلمات را بدانند. 

دانش لازمیی 

-برای هر مسلمان لازم است که از لعنت کردن و از گفتن اقوال بد و قبیح اجتناب ورزد. و همواره سعی کند که زبانش 
را از گفتن همچو اقوال بد حفظ داشته به تمام فرامین اسلام عامل باشد. خداوند کریم در سورة بقره از عهد و پیمان بنی 
اسرائیل یاد می کند که یک جزء آن گفتن سخن نیکوست برای مردم. و می فرماید: 

«وذآخذنامیناق بني اسرائیل لا تبُدون إلا اله وبالوالّین إحسناً قذي الفرتي واليتمي واطْسکین وفولوا ناس خسناً وَأقيمُوا الصلوة 
وَتوالزکوة» (آبت ۸۳) 

ترجمه: و چون ما گرفتیم از بنی اسرائیل عهد و پیمان بر اینکه عبادت نکنید چیزی را مگر ذات الله را عبادت کنید و با پدر و 
مادر و صاحبان قرابت و با یتیمان و مساکین نیکویی نمایید و برای مردم سخن نیک بگویید و برپا دارید نماز را و بدهید ز کات را. 
پس برای ما مسلمانان نیز لازم است تا در مقابل مردم سخن نیکو گفته و از سخنان بد و فحش پرهیز کنیم. زیرا برای کسی 
که خود را مسلمان می‌خواند لعنت کردن و فحش گفتن مناسب نیست؛ چنانچه در حدیث ذیل از آن نهی شده است: 

(عن اي هريرة أن رسول الله * قال لا ينبغي لصدیق أن یکون لعانا) (رواه امسلم) 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که به تحقیق رسول ال فرمود: «مناسب نیست و نمی‌سزد برای هیچ 
صدیقی (برای هیچ مسلمانی) که بسیار لعنت گویا لعنت کننده باشد.» 

مؤمن باید همیش متوجه زبانش باشد و کوشش کند که هیچگاه از زبانش الفاظ کفی بد. دشنام لعنت» و فحش صادر 
نشود. و باید در هر حال به خصوص در حالت قهر خیلی‌ها محتاط باشد؛ زیرا حفظ زبان از الفاظ بد بستگی به ایمان 
دارد. در حدیث دیگری حضرت رسول خدا می‌فرماید:«من يضمن لي ما بين ييه ومَا یی رجلیه أضَمَنْ له اجتة» 

ترجمه: از حضرت سهل بن سعد روایت است که رسول الله * فرمود: «کسیکه به من حفظ آنچه را که در بین دو لحنش 
است؛ یعنی زبان و حفظ آنچه را که در بین دو پایش «فرج» است ضمانت کند. من برایش دخول جنت را ضمانت 
می کنم.» 

حضرت رسول اه * حتی از لعنت کردن بهود منع فرمودند؛ چنانچه در حدیثی آمده است. 

(عن عَانْشة قالت استأذن رهط من اليهود علي التي* فقالوا السَامُ غلیکم فقلتْ بل علیکم الام وَاللعةٌ فقال يا عائشة اد الله 
رفیق حب الرفق في الأمرکلهُ فلت و تسمع ما فالا قال قد فلت وعلیکم) (متفق عليه 
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ترجمه: از حضرت عائشه «رضی الله عنها» روایت است که: گروهی از اهل بهود از رسول ال اجازه دخول خواستند بعد 
گفتند السام علیکم(م رگ بر تو) دعای بد کردند. پس گفتم بلکه بر شما باد مرگ و لعنت. پس رسول الله* فرمودند: ای 
عائشه به تحقیق خداوند تعالی لطیف است لطف و نرمی را در تمام امور دوست میدارد. عائشه صدیقه میگوید برای رسول 
له گفتم آیا نشنیدی چیزی را که آنها گفتند؟ رسول الله *فرمود: به تحقیق گفتم بر شما باد «هر آنچه را که گفتید». 

در عصر رسول الله* اصحاب کرام بیشتر از همه میکوشیدند که از منکرات دوری جویند و هیچگاه یکی بر دیگری 
لعنت نمی کردند؛ اما متأسفانه در عصر ما کسانی هستند که والدین دیگران را دشنام می‌دهند و لعنت میگویند که در 
نتیجه لعنت به والدین خود شان بر می گردد و این حالت را رسول خدا برای اصحاب گرامیش گفتند و آنها همه تعجب 
کردند. که آیا شخص پدر و مادرش را دشنام میدهد برای شان چنین فرمود: 

(عن عبدالله بن غمروقال قال رَسُول الله # من الکباترشتح الرجل والدیه قالؤا يا ول الله * ول یشم الرجُل والدیه قال نعم 
یسب آبا رل قیسب آباة ویب ات فيسب أمَ) (متفق عليه 

ترجمه: از حضرت عبدالله بن عمرو روایت است که رسول اه فرمود: از جمله گناه هان کبیره یکی این است که 
کسی پدر و مادر خود را دشنام دهد. یاران گفتند یا رسول الله *آیا کسی پدر و مادر خود را دشنام میدهد؟ رسول ال 
فرمود: بلی» شخصی پدر کسی را دشنام میدهد بعد آن کس پدر وی را دشنام میدهد. پس در حقیقت پدر خود را 
دشنام داده است و مادر کسی را دشنام میدهد» بعد آن کس مادر وی را دشنام میدهد. پس در حقیقت مادر خود را 
دشنام داده است. 

معنای کلمات: مسژول: سژال شونده. تند خو: زشت. ملعون: لعنت شده» شریعت: راه و روش دین. 

روش تدریس: سؤال و جواب انفرادی و گروهی» توضیحی و تشریحی 


مواد ممد درسی: کتاب. تخته» تباشیر e‏ 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: کی می‌تواند 


ترجمه این جزء حدیث مبارک را (یسرا ولا ترا وبَشرا ولا تُرا) روی تخته بنویسد. 

بعد از شنیدن جواب‌ها در مورد اهمیت حفظ زبان و گناه لعنت کردن برای شاگردان در روشنایی 
نصوص صحبت مختصر می نماید. 

عنوان درس (لعنت گفتن) را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. و بعد توجه شاگردان را به 
کتاب‌های شان معطوف داشته نص حدیث مبار ک درس را با دقت تام میخواند 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی از ایشان عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگر شان آنها را بنویسد: 

- حکمت حدیث شریف 

- لعنت گفتن گناه بز رگ است 

- دعای بد کردن لعنت گفته میشود 


- آمدن رسول له رحمت است 
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برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال کلمات مسؤول» 
ملعون و شریعت را روی تخته می‌نویسد. 

کلمات را توسط یک شاگرد معنا میکند. 

نص حدیث را بالای یک شاگرد میخواند و توسط شاگرد دیگر آنرا ترجمه میکند 


با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان سرج می کند. 


از چند شا گرد می خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را به نوبۀ خود در مقابل تخته تشریح کند. 


شاگردان را به دو دسته تقسیم نموده برای شان وظیفه دهید تا در مورد اضرار لعنت گفتن از هم دیگر 


سوال نمایند و خود در عین حال نظم صنف را بر قرار داشته جواب‌ها درست و اشتباه را جداگانه نزد 
خود باد داشت می کند 

بعد از ختم فعالیت گروهی جواب‌ها درست را تمجید نموده و جواب‌ها غلط را بدون توبیخ و نکوهش 
اصلاح می کند. 

ارزیابی جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را با سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

-لعنت کردن گناه بزرگی است که حتی رسول خدا از لعنت کردن مشر کین خود داری نموده است. 

- برای هیچ مسلمانی مناسب نیست که لعنت گو باشد. 

- دعای بد در ذات خود یک نوع لعنت گفتن است باید مسلمان از آن پرهیز نماید. 





درس: بستم 
عنوان: اسباب بر خورداری از سایه عرش الهی در آخرت 
صفحه: ۷۱ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 
۱- نص حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 
۲- حدیث مبا رک را ترجمه کرده بتوانند. 
۳- در جوانی و حتی قبل از ایام جوانی به عبادت خداوند تعالی بپردازند. 
۴- صفات اشخاص سعادتمند و نیک بخت را پشناسند. 
دانش لازمیی 
- بنده گی و طاعت حق پروردگار عالم بالای بنده گانش میباشد و هدف از خلقت انسان و جنیات در این دنیا فقط 
همین است و بس؛ چنانچه خداوند خلا می‌فرماید: (وَمَا حَلقث ان وّالانس الا لیعبدژن)(سوره ذاریات آیه .)٥٩‏ 
ترجمه: و من خلق نکرده ام جن و انس را مگر برای عبادت و بنده گی. 
سرمشق دعوت و تبلیغ تمام انبیاً علیهم السلام برای امت و قوم شان فقط همین بوده که عبادت نکنید چیزی را به جز از 
لله؛ چنانچه در بسا آیات قرآن کریم این موضوع «عبادت خدای یکتا»: (ألاً تب الا اللة) وجود دارد. 
- پس در هر زمان و عصر پیروان هر دین سماوی به عبادت خداوند تعالی مکلفیت داشتند و اگر ما به قرآن کریم دقت 
کنیم در بسیاری از آیات در میابیم که خداوندمتعال همه نظام کاینات و همه مخلوقات زمین را برای نفع انسان آفریده و 
برای بنده گانش همه را مسخر گردانیده و نیز انسان را برای طاعت و بنده گی آفریده است. یک آیت مبا رک را طور 
نمونه بیان مى كنيم (وَسَحرلکم الشمس والقمرد آنبین وحم الیل والتهار) 
ترجمه: و مسخر کردیم و یا رام (مطیع) ساختیم برای شما آفتاب و مهتاب را به طور همیشه و نیز مسخر کردیم برای شما 
شب و روز را حضرت سعدی عليه الرحمه این یه مبارک را در قالب شعر تفسیر کرده است: 

ابرو باد ومه و خورشید و فلک در کار اند 

تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری 

همه از بهر سر توگشته فرمان بردار 

راان ماش کے فرهان ری 
- عبادت خداوند تعالی به دو قسم است. یک عبادت جسمی یا بدنی؛ مانند: نمازه روزه تعلیم و تدریس... قسم دوم آن 
عبادت مالی است. مانند ز کات» صدقات. اعمار مسجد و یا مدرسه. حج بیت الله... هر دو را در بر میگیرد یعنی جسمی و 
مالی است. 
به طور عموم باید گفت که انجام هر آن کاری که مطابق قواعد اسلامی بوده باشد و مورد رضای خداوند تعالی قرار 


گیرد؛ در حقیقت آن در ذاتش یک نوع عبادت است. زیرا اگر ما تنها نماز و روزه را عبادت شماریم معیار بنده گی را 


تکمیل کرده نميتوانيم چون خداوند(لا لِعبذُونْ) فرموده است. مسلماً بهترین عبادت آنست که توام با اخلاص باشد و در 
جوانی صورت گیرد. 

به روایت حضرت عمر فاروق:» حدیثی آمده است که: حضرت رسول الله * در رابطه به اخلاص می‌فرماید: (ان تعبداللة 
کانک تَراه قان ‏ تکن ترا نه براک) رواه مسلم: اخلاص آنست که عبادت کنی الله را مثلیکه او را میبینی پس اگر تو آن 
ذات را دہ نی رای پش قيا آن ذات ترا مستد: 

انسان باید بکوشد هنگامیکه به ادای فرامین خداوند تعالی مکلف می گردد؛ یعنی وقتیکه بالغ میشود به عبادت 
پرورد گارش بپردازد. معلوم است که نزد خداوند منان عبادت در جوانی محبوبتر است؛ چون در این ایام تمام غرایض 
نفسانی و شهوانی انسان در وجودش فعال میباشد. و همواره آنرا به سوی انجام کارهای نا مشروع دعوت می کند؛ اما 
جوان مسلمان بالای همه خواهشات پا گذاشته به عبادت خالقش می‌پردازد؛ پس بدون شک از همین لحاظ است که 
جوان عابد و پرهیز گار در قطار سعداء و خوشبختان قرار گرفته است. این حدیث نزد محدئین کرام به نام حدیث سعداء 
مفهور اس 

روش قدریس: سؤال و جواب» انفرادی و گروهی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته» تباشیر.. 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: 

کی می‌تواند بگوید لعنت گفتن از جمله کدام گناه‌ها به شمار میرود؟ 

کی می‌تواند این کلمه (لعَاناً) را معنا کند؟ 

بعد از شنیدن و در یافت جواب ها؛ 


از یک شاگرد می‌پرسد انسان با استفاده از نیروی جوانی اش به خاطر به دست آوردن رضای خداوند و 


پاداش آخرت باید چه کاری را انجام دهد. بعد از ارایه جواب توجه شاگردان را به کتاب‌های شان 


معطوف داشته نص حدیث مبارک را با دقت تام میخواند. 

به شا گردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند 

معلم از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی ایشان عناوین جانبی درس را از روی کتاب بخواند و دیگرش آنها 
را بنویسد. 

- بنده گی در جوانی 

- علاقه مندی زياد 

- محبت و دوستی به خاطر خداوند تعالی 

- صدقه دادن به شکل پنهان 

- گریه کردن از ترس خداوند متعال 

متن حدیث مبارک را توسط یک شاگرد خوانده و ترجمه آنرا از شاگرد دیگری میپرسد. 


از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را شرح کند. 














برای شاگردان وظیفه دهید تا در مورد مفاهیم درس بین هم بحث نمایند. 

بعد از دو شاگرد بخواهید تا هر کدام در رابطه به بهترین عبادت روی تخته دو سطر بنویسد. 
ارزیایی با استفاده از سژالات کتاب درسیء شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

زیر سایه عرش خداوند در روز آخرت هفت طبقه قرار می گيرند: 

۱- پادشاه عادل 

۲- جوانی که در عبادت پرورد گار نشو و نمو کرده باشد. 

۳-مردی که قلبش به مسجد معلق و مرتبط باشد. 

۴-دو کسی که خاص به خاطر رضامندی خداوند باهم محبت و دوستی می کنند و نیز به خاطر رضای پرورد گار 
شان از هم جدا ميشوند. 

۵- کسیکه آن را زن زیبای به عمل نا مشروع دعوت می کند و او خاص از ترس خداوند اجتناب می‌ورزد. 
۶- کسیکه در هنگام ذ کر خداوند از چشمانش اشک جاری ميشود. 


۷- کسیکه صدقه اش خالی از ریا و خاص به خاطر رضای خداوند تعالی باشد و حتی المقدور کوشش 


می کند که هیچ فردی از دادن صدقه اش آگاه نشود. 


کار خانه گی 


حدیث هر کس نسبت به بر داشتش یک مقاله پنج سطری بنویسد. 





درس: بیست و یکم 

عنوان: حالت اعتدال در کارها 

صفحه: ۷۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- متن حدیث مبارکک را درست خوانده بتوانند. 

۲- ترجمةٌ حدیث مبارکک را خوبتر بدانند. 

۳- راوی حدیث را دقیق بشناسند. 

۴ در تمام کارهای خود معتدل باشند. 

دانش لازمیی 

- دین اسلام دین اعتدال است و همه قواعد و احکامش به اعتدال استوار است. 

بلی» اگر ما به اوقات نماز دقیق شویم به این نتیجه میرسیم که وضع این اوقات پنجگانه با طاقت و فطرت ما کاملاً ساز 
گار بوده و خالی از افراط و تفریط میباشد. و هیچگونه منافات با اوقات کاری ما ندارد. و به همین طور روزه ماه مبار کک 
رمضان که در یک سال یک ماه فرض شده است؛ کاملاً موافق توان و طاقت انسان میباشد؛ اما متأسفانه بعضی اشخاص 
بدون کدام برهان و دلیل شرعی بالای خود مشقاتی را وضع می کنند؛ در صورتی که خداوند متعال در قرآن کریم از 
بنده گان معتدلش صفت کرده است؛ چنانچه می‌فرماید: «والذین اذا آفقوا ‏ یسرفوا و یقئژوا وکان بن لک قواماً» (سوره 
فرقان آیت ۶۷) 

ترجمه: و کسانیکه چون خرج و انفاق می کنند؛ اسراف نمیکنند و همچنان در خرج و انفاق تنگدستی نمی کنند و در بین 
این دو معتدل می‌باشند. 

و نیز خداوند کریم در مورد اعتدال در سوره بنی اسرائیل آیت ۲٩‏ می‌فرماید: «لاتجقل يدك مغلولاً الي عق ولا تبسْطها 
كل البسط فتقغد ملوماً حنورا» 

ترجمه: و مکن دست خود را بسته به گردن خود (هیچ انفاق نکنی). و نیز آنرا کاملاً باز مکن (که تمام دارایی خود را 
انفاق کنی). که بعد بنشینی ملامت شده و در مانده. 

- انسان باید در هر معامله اقتصاد و اعتدال را در نظر گیرد. نباید دستش را آنقدر بند کند که به گردنش بچسپد» یعنی 
هیچ گاه صدقه و انفاق نکند و نه آنقدر باز دستی کند که در نتیجه خودش به فقر دچار شود ابن کثیر می نویسد: (فتعطي 
فوق طاقتک ونزج أکثرمن دخلک) یعنی بالاتر از طاقت و یا بیشتر از عایدات خرج کردن هم اسراف است و تحت 


مصداق (ولاتبسْطهّا کل البسط) می آید- تفسیر کابلی جلد ۳ 
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حضرت رسول ال در مورد اعتدال ارشادات گران بهای فرموده است که چند آنرا در این بحث ذکرمی کنیم: (قال 
سول ال ما عال من آقتصدّ) ترجمه: رسول خدا فرمود: کسیکه میانه روی و اعتدال کرد تنگ دست و محتاج نشد. و نیز 
رسول خدا در مورد اعتدال در عبادات فرموده است: 

(عن عبدالّه بن غمروین الغاص قال قال لي سول ال يا عبدالله ألم آخبر نک تصُوم التهار وَتَفُوم اليل فقلث بلي يا سول ال 
قال فلا تفعل صم وآفطروفم وم فان دک علیک خقاً وان لعینک علیک حقاً ود روجک علیکَ حقاً وان لژورک علیکَ 
حَقاً لا صام من صام الدهر صَوم ثلائة أيام من کل شهر صّوم الَهرکله صم کل شهر ثلالة أيام واقراً الفرآن في کل شهر فلث اي 
أطیق" آکترمن ذلک قال صم أفضّل الصوم صَومٌ داد صیام يوم وافطاربوم وَاقراً ني کل سبع لیا مر ولا نزد علي ذلک) 
(متفق علیه) 

از حضرت عبدالله بن عمروه روایت است که رسول ال برای من فرمود: ای عبداله آیا من خبرندارم (خبردارم) که 
تو روز را روزه میداری و شب را قیام می کنی پس گفتم بلی» چنین است يا رسول ال فرمودند: پس چنین مکن. روزه 
گیر و نیز افطار کن شب خیزی کن و نیز خواب کن. پس یقیناً بدنت بالای توحقی دارد و چشم تو بالای تو حقی دارد 
و خانم تو بالای توحقی دارد و دوستان و مهمانان تو بالای تو حقی دارند. (به دیدن تومیایند یا تو بايد به دیدن و زیارت 
شان روی) کسیکه روزه گرفت همه سال را در حقیقت روزه نداشت. سه روز روزه از هر ماه روزه تمام سال است. 
روزه گیر در هر ماه سه روز و بخوان قرآن را در هر ماه گفتم من طاقت بیشتر دارم از این (در گرفتن روزه و خواندن 
قر آن) رسول الله * فرمود روزه گیر افضل ترین روزه را که آن روزه داود اظ است. یک روز روزه و یک روز افطار. و بخوان 
قرآن را در هر هفته یک بار و زیاد مکن از این مقدار که برایت تعیین کردم. 

حدیث فوق بیانگر اعتدال در همه طاعات؛ چون: نماز» روزه» تلاوت قر آنکريم قیام شب است. 


OT‏ ی 


وقد رال ما تقدَمَ من ذنبه وَمَا ا 1 أحَدهُم آمّا آنا ا 7 أبداً وقال ۳ نا آصوم التهارأبداً وَل أفطر وقال اه 
أعترل" الساءَ فلا روج أبداً فجاء البي * الیهم فقال آنتم الَذِین قلثم گذا وکا ما ول إن لاخشاکم له وَتقاکم له لکني 
اصوم وافطرواَصَلي ورف واتزقج الساء فمن رغب عن سُتتي فليس متي) [متفق علیه ] 

تر جمه: از حضرت انس ظ4 روایت است گفت: سه تن از اصحاب کرام نزد ازواج رسول الله* آمدند و از عبادت رسول 
خدا می‌پرسیدند. پس وقتیکه از کیفیت و مقدار عبادت رسول خدا برای شان خبرداده شد گویا آنرا (عبادت رسول الله 
را) کم پنداشتند. (چون گمان داشتند همانا که درجه و فضیلت آنحضرت عالی است عبادت اش هم بیڈ بیشتر باشد) پس 
گفتند کجا رسیم ما به شأن رسول خدا به تحقیق خداوند آمرزیده گناه‌های قبلی و بعدی او راء پس یکی از ایشان گفت 
آگاه باشید من همیشه شب را در نماز سپری می کنم و دیگری گفت من هميشه روزه می گیرم و افطار نمی کنم. و 
دیگری گفت من همیشه از زنان دوری می‌جویم و نکاح نمی کنم. بعد رسول ال نزد ایشان آمد و فرمود: آیا شمایید 
که چنین و چنان گفته اید؟ آگاه باشید به خدا سو گند که من ترسنده ترو پرهی زگارتر هستم به خداوند تعالی نسبت به 


تب 


شما. مگر روزه می گیرم» افطار هم می کنم نماز می خوانم» خواب هم می کنم و با زنان نکاح هم میکنم» پس کسی که 
از مت من اغراضی کند با روق کرداند سن آن کین از امت من پیست: 

روش تدریس: سؤال و جواب. انفرادی و گروهی» توضیحی» تشریحی و مباحثوی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته تباشیر ی 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ 

طور مثال: کی می‌تواند آن هفت کسی را که خداوند آنها را در روز آخرت زیر سایه عرشش پناه 
میدهد نام ببرد؟ 

بعد از ارایه جواب‌ها شا گردان توسط یک شاگرد عنوان درس را روی تخته بنویسید. 

راوی حدیث حضرت جابرظ را برای شاگردان معرفی نموده نص حدیث مبا رک را با ترجمه اش 
میخواند و حتی بعضی کلمات را در صورت احساس ضرورت تکرار می کند. 

در رابطه به عنوان درس جدید برای شاگردان معلومات مختصری را طور شفاهی ارایه می کند. 

برای شا گردان وظیفه دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود عناوین جانبی ذیل را روی تخته 
می بو مسب 

- اختیار نمودن حالت وسط در دين 

- بهترین عبادت آنست که همیشه باشد 

- اسلام دين اعتدال و میانه است 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان تشریح کرده بالای بعضی نکات کلیدی تم رکز بیشتر 
می‌نماید. 


از چند شا گرد مورد نظر یعنی کسانیکه در روزهای گذشته در فعالیت تشریحی سهم نگرفته اند بخواهید 


تا هر کدام به نوبةٌ خود یک عنوان جانبی درس را تشریح کند. 


بعضی نظریات را جهت واضح ساختن یاد داشت می کند. 

آرژیایی جهت اطمینان خود شا گردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

- راوی حدیث حضرت جابرین عبدالله هه است که ابشان نسبت خوردی سن در غزوه آحد و بدر 
اشترااک نکرده اند؛ اما در تمام غزوات دیگر اشتراک فعال داشتند حضرت جابر ظ4 در سال ۸۴ هجری به 
نی ۹۴ سالکی از دیا رخلت: مرد 

- حضرت رسول اه دین اسلام دین قوی محکم و مقتدر معرفی کرده و پیروانش را به اعتدال فرا 
خوانده است. 

کار خانه گی: شاگردان را به انجام کارخانه گی از متن کتاب درسی مکلف میسازد. 











درس: بیست و دوم 

عنوان: آداب نشستن در راه 

صفحه: ۷۸ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- متن حدیث مبارک را درست خوانده و تلفظ کرده بتوانند. 

۲- ترجمه حدیث مبارک را بفهمند. 

۳- مفهوم محتوای درس را بدانند. 

۴- از نشستن و ایستاده شدن بیجا در راه‌ها اجتناب ورزند. 

۵- آداب استفاده از راه‌ها را د رک کنند. 

دانش لازمیی 

- دین اسلام در تمام امور آداب خاصی را در نظر گرفته است. بلی در نشستن و ایستاده شدن در راه‌های عمومی و یا 
فرعی هم آداب خاصی وجود دارد؛ چنانچه در حدیث همین درس آنحضرت* آداب و حقوق راه را ارشاد فرموده 
است که عبارت از پوشیدن چشم از غیر محارم اذیت نکردن مردم» جواب دادن سلام» امر به کارهای نیک و منع از 
کارهای بد و نا شایسته است. رهنمایی اشخاص نابلد نیز یکی از حقوق راه میباشد که باید رعایت شود. 

بر یک مسلمان لازم است که در قسمت حفظ الصحه محیط زیست پاکی راه هاء کوچه و سرک‌ها محتاط و جدی 
باشد. و هميشه بکوشد بر اينکه برای همنوع خود دسترسی» کمک و خیر اندیشی نماید. و در کارهای عام المنفعه؛ 
مانند: ساختن مسجده راه» پل سر کک» کلینک مکتب و غیره سهیم باشد. تا در زنده گی از عزت و کرامت انسانی و 
اسلامی بر خوردار گردد و بکوشد که حتی بعد از م رگ برایش اجر و ثواب عطاء شود؛ چنانچه در حدینی آنحضرت # 
می‌فرماید: «اذا مات الانسان انقطع عن عملهٌ الا من ثلائة الا من صدقة جارية أو علمٌ ينع به أو ول صالح یدغوله»(رواه 
مسلم) 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که رسول الله* فرمود: وقتیکه انسان میمیرد از وی واب اعمالش قطع 
میشود به جز ثواب سه چیز» صدقة جاریه (مانند ساختن مسجد» مدرسه» پل سرک و غیره) و علمیکه نافع باشد؛ مانند: 
تدریس, تعلیم» تصنیف تألیف و غیره. و فرزند نیک کردار و صالح که برای وی بعد از م رگش دعا می کند. 

فرزند صالح همانا فرزند نماز خوان است. زیرا معمولاً دعا درپی نماز صورت میگیرد پس باید در اخلاق و تربیه اسلامی 
فرزندان کوشید. 

- دین اسلام به مسایل اخلاقی؛ چون: نشستن در راه و دور کردن اشیای مضر از سر راه؛ هم در آن شامل است توجه 
خاصی داشته و پیروانش را به رعایت آن دستور داده تشویق می‌کند. در حدیث دیگری رسول خدا ثواب دو رکردن 
اشیای مضر را از سر راه با ثواب استغفار» تسبیح» تهلیل» تکبیر و امر به معروف و نهی از منکر برابر خوانده چنانچه 
می‌فرماید: «لق کل (نسان من بني آدم علي ستین وثلئمائة تفصل فمن كباله وكداللة وملّل الله وَسَبّح الله واستغفرالله وعزل 
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خجرا عن طریق الاس أو وکا آوعظما آوامزتعزوف آوقي عن شکر عَدذ تلک الستین والقشمانةً له مشي بولٍ وقد حح 
فسَه عن التار) «رواه مسلم» 

ترجمه: از خضرت عائشه «رضی الله عنها» روایت است که رسول ال * فرمود: هر فرزند بنی آدم با سه صدو شصت بند 
يا مفصل خلق شده. پس کسیکه به خداوند تعالی تکبیر گوید(الله اکبر) و خداوند تعالی را ستایش کند و (الحمل ش) 
گوید و خداوند تعالی را تهلیل کند. (لااله الا الله) بگوید و خداوند تعالی را به پاکی یاد کند (سبحان الله) گوید و از 
خداوند بی نیاز آمر زش طلبد. 

(استغفرالله) یا الهم اغفرلی گوید یا سنگی» خاری» استخوانی با چیز مضر دیگری را از راه مردم دور کند یا امر به 
معروف و نهی از منک رکند. پس اگر این اقوال را گفت و يا انجام داد به شمار سه صدو شصت بند به تحقیق که آن 
شخص میرود در حالیکه نفس خود را از آتش دوزخ نجات داده است. 

معنای کلمات: اجتهاد: کوشش کردن و در اصطلاح فقه استنباط مسایل شرعی از نصوص. اذیت: آزار» تکلیف. 
عابرین: جمع عابر» گذرنده گان» تجسس: جستج و کردن» غزوات: جمع غزوه مع رکه ای که رسول اکرم 5 خود در آن 
اشترا ک نموده است 

روش تدریس: سژال و جواب. انفرادی و گروهی؛ توضیحی. تشریحی و مباحئوی 

مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر.... 

فعالیت ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: کی می تواند فواید 
اعتدال را در یک جمله مختصراً بیان کند؟ 


بعد از شنیدن جواب هاء از شا گردان می‌پرسد آیا شما کدام واقعه و یا حادثه یی را به یاد دارید که به اثر 


نشستن در راه عامه به اتفاق افتاده باشد؟ 

به حرف‌های شاگردان گوش فراه داده نتیجه حادثات زنده را با درس ارتباط می دهد. 

برای یک شاگرد وظیفه دهید تا عنوان درس را روی تخته بنویسد. 

توجه شاگردان را به کتاب‌های شان جلب نموده نص حدیث مبا رک را با دقت کامل قرائت میکند و نیز 
بعضی کلمات آنرا در کنار تخته صنف رونویس میکند. 

برای دو شا گرد وظیفه دهید تا یکی عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آنها را بنویسد: 

- دوری گزیدن از نشستن در راه 

- دوری نمودن از نظربد 

- دعوت به کارهای نیک و منع از کارهای بد 

- جواب دادن سلام 

برای شاگردان وظیفه دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. و خود در عین حال کلمات اجتهاد» 














اذیت» عابرین» تجسس و غزوات را روی تخته بنویسید. 

از دو شا گرد مورد نظر (کم سهم در فعالیتها) بخواهید تا به همکاری یکدیگر کلمات روی تخته را معنا 
نموده در مقابل کلمات مربوط بنویسند. 

اگر شاگردان در معنا کردن کلمات مشکل داشتند ایشان را همکاری می‌نماید. 

متن حدیث مبا رک را توسط یک شاگرد و بقیه درس را توسط چند شاگرد دیگر میخواند. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای بعضی نکات تر کیز بیشتر می کند. 
شا گردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده از ایشان می‌خواهد تا در مورد درس از همدیگر سژال 
نمایند. و خود نظم صنف را کنترول نموده جواب‌ها اشتباه را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت میکند. 
ارزیایی جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی 
می کند. 

خلاصه درس در نکات ذیل خلاصه میشود: 

۱- حضرت ابوسعید خدری ي از اهل مدینه منوره بود که در فقه و اجتهاد دست بالای داشت ایشان در 
سال ۷۴ هجری وفات کردند 

- نشستن در سر راه‌ها و کوچه‌ها بدون ضرورت کار خوبی نیست باید اجتناب شود. 


-اگر کسی ضرورت دارد اينکه سر راه بنیشیند باید آداب و حقوق آن را مراعات کند. 


- حقوق راه عبارت از پوشیدن چشم از زنان نامحر نر ساندن ضرر بر دیگران» جواب دادن سلام» امر به 


کارهای پسندیده و نهی از کارهای بد میباشد. 
کار خانه گی 
شاگردان را به انجام کارخانه گی مکلف میسازد. و برای شان یاد آور میشود اینکه در مورد آداب نشسته 


در راه عام یک مقاله شش سطری بنویسند. 








درس: پیست و سوم 
عنوان: خانواده 
صفحه: ۸۳ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شاگردان باید: 
۱- بدانند که خانواده یک مدرسه انسانیت است. 
۲ معنی و مفهوم خانواده را درست درک نمایند. 
۳- در رابطه به اهیمت خانواده صحبت کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
خانواده چیست؟ 
خانواده عبارت از مرد» زن» فرزندان و اقارب است و در اصطلاح شرعی خانواده متشکل از گروه و جماعتی اند که 
زیربنای جامعه را تشکیل می‌دهند و بنای آن بر روابط همسری میان زن و مرد استوار است و پیامد آن وجود فرزندانی 
است که به صحنه زنده گی گام می گذارند. خانواده در ارتباط نزدیک با پدر کلان» ماد ر کلان» برادران و خواهران آنها؛ 
نواد گان» فرزندان پسر و دخترء کاکاها» عمه‌هاء خاله‌ها و فرزندان آنها خواهد بود. 
مفهوم لغوی و شرعی خانواده شامل معنای حمایت. نصرت و وجود روابط تفاهم و همکاری مبنی بر اساس دین مقدس 
اسلام می‌باشد. 
نظام خانواده: عبارت است از احکام و قوانینی که در آغاز و انتهای زنده گی خانوادگی امور و شئون آن را سرو 
شامان می بخشن: 
انواع خانواده‌ها 
خانواده سه نوع است: کوچک. متوسط و بزرگ. 
خانوادة کو چکت: به زن و شوهر وفرزندان محدود می‌شود که موضوع درس ما هم همین است. 
خانوادة متوسط: شامل اقوام و خویشاوندان؛ مانند: پدر» مادر» پد رکلان ماد ر کلان» برادن خواهر کاکا» عمه خاله 
و... می‌شود و این‌ها کسانی هستند که در ارتباط با اصطلاح «صله رحم» مورد نظر می‌باشند و رعایت محبت و ارتباط با 
آنان زمینه ساز بر کت در عمر و روزی می‌شود؛ زیرا در حدیث قدسی آمده است که: «من خداوندم من مهربانم خود 
مهربانی را آفریده‌ام و از آن اسمی را برای خود ب رگزیده‌ام هر کس آنرا مراعات نماید از او حمایت و مراقبت می‌نمایم 


و هر کسی آن را قطع کند» با او قطع رابطه خواهم نمود».() 


اخرجه ابوداود و الترمذی. 
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خانواده بز ر گک: عبارت از جامعه است که شامل: همسایگان دوستان» خویشاوندان و دیگران میشود و خداوند اساس 
ارتباط‌شان را بر برادری قرار داده و همه را با «محبت» ارتباط متقابل و تفاهم فا نله شخ و مش مان (اعا موسر 
اخوَة) (الحجرات /۱۰) ترجمه: «مومنین با هم برادرند). 

هم‌چنین همه جامعه بشری و انسانی را در بر می گیرد و خداوند همه انسانها را به تعاون و همبستگی متقابل فراخوانده و 
فرموده است: 

(يا اها الاس إا خلفناکم من ذکر انى وجَعلتاکم شغوبا وال لتغارفوا إن أكرمَكُمْ عند الله َنقاکغ) (الحجرات ۱۳) 
ترجمه: «ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) آفریده‌ایم و شما را به صورت قبیله و عشیره در آوردیم. تا 
همدیگر را بشناسید (و با هم در ارتباط باشید) و گرامی ترین شما نزد خداوند ا پرهي زگار ترین شماست». 

خانواده و اهمیت آن: 

خانواده مدرسه یی انسانی و ضرورت اساسی برای پرورش نفس و ادامهٌ زنده گی آرام و کمک به انتظام جامعه و 
تقویت آن به عواملی سازنده» بقاء و ماند گاری نوع بشری است. 

اما پرورش نفس انسانی متکامل که ظهور رشد جسمی و عاطفی انسان اعم از زن و مرد باشد» از طریق ازدواج تحقق مییابد» 
ازدواجی که به اشباع غرائز فطری پاسخ مثبت دهید و نیازهای غریزی را برآورده می‌سازد و خواسته‌های روحی» عاطفی و 
جسمی را تأمین می‌نماید و همه این‌ها در راستای تحقق اعتدال و توازن است که از محرومیت انسان از مسایل غریزی از یک 
طرف و از طرف دیگر از بی‌بندوباری و زیر پا نهادن فضیلت و اختلاف و ناهنجاری‌ها پیشگیری می‌نماید. 

اما در پیش گرفتن زنده گی سالم و آرام از خلال خانواده است که تحقق پیدا می‌نماید؛ همکاری سازنده و نیرومندی 
برای چیره شدن بر مشکلات زنده گی به وجود می‌آورد و فضای پر از عشق» محبت» الفت» آرامش و سلامت را فراهم 
میگرداند و در مقابل دشمنی‌های دشمنان پیدا و پنهان می‌ایستد و در برابر همه لغزش‌ها و ضعف‌ها و بیماری‌ها مقاومت 
می‌نماید و مهربانانه دست کود کان را میگیرد و آنان را به سوی رشد و تکامل پیش می‌برد و سالمندان را از تنهایی؛ 
اهمال بی پناهی و بی سرپناهی نجات دهید تا در زمان ضعف. ناتوانی و نیازشان به مساعدت و محبت. مورد بی توجهی 
قرار نگیرند. 

از این نظر خانواده پشتیبان نظام اجتماعی و ادامۀ نسل بشری است که از هنگام پا به صحنۀ زنده گی گذاشتن فرزندانی 
سالم و پاک از نسل» نسب و وجود بشری پاسداری کنید و جامعه را در مقابل بیماری‌های ناشی از روابط نامشروع 
مرن یو 

در زیر چتر خانواده می‌باشد که در انسان روح فرمانبرداری و احساس مسوولیت برای اثبات ذات و شخصیت و آباد 
نمودن عرصه‌های زنده گی و آموختن ارزش‌هایی مانند: ایثار فدا کاری» صبر» تحمل» سخاوت» بخشنده گی و 
امانتداری رشد می‌نماید و نهال اخلاق» فضیلت و معنای زنده گی حقیقی در جامعه‌یی کوچک رشد و نمو می‌نماید. 
جامعه کوچکی که یار و پشتیبان جامعه انسانی بزرگتر و میدانی برای تربیت مستقیم و عملی در جهت تحقق معنای 
همبستگی اجتماعی مادی و معنوی آن‌چنانی است که برای هر جامعه یی ضرورت اساسی به شمار می‌آید؛ زیرا همه 


جامعه را به صورت پیکر واحدی در میدان زنده گی مشت ر ک» محبت متقابل» دلسوزی» احساس مسوولیت و گشترشن 
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همکاری برای پیشرفت در همه عرصه‌های زنده گی اجتماعی است می‌دانند و سدی را در برابر اندیشه‌ها و گروه‌های 
مخالف و ناهنجاری‌ها ایجاد می‌نماید و از همه انواع عقب مانده گی؛ لغزش؛ و شیوع بیماری‌های سه گانه خطرناک فقره 
نادانی و بیماری جلو گیری می‌نماید.() 

روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی. مباحثه. 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

بعد از ادای سلام و احوال پرسی راجع به مضمون فقه برای شاگردان معلومات لازم دهید و بخش فقه را با 
موضوعات آن مختصرا معرفی می‌نماید. 

عنوان درس جدید (خانواده) را بر تخته بنویسید. 

برای شا گردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

برای شا گردان هدایت دهید تادر مورد اینکه: در صورت عدم نکاح» اطفال از نعمت پدر محروم میشوند؛ 
و هم در مورد نقش مادران در امر ترتیب خانواده بین هم مباحثه نمایند. 

نتیجه بحث را از چند شاگرد میپرسد. 

معلم محترم عناوین جانبی درس 

- خانواده چیست؟ 

- زیربنای تشکیل خانواده 

- ازدواج سبب تحقق مصالح اجتماعی است 

- حفظ نسل انسانی 

- حفظ و نگهداری نسب 


را بالای تخته می‌نویسد و با استفاده از عناوین جنابی درس را برای شاگردان تشریح و توضیح مینماید. 


ارزیایی با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه 

خانواده عبارت از: اعضای یک فامیل و خویشاوندان نزدیک میباشد و راه تشکیل یک خانواده سالم ازدواج بوده 
که ثمرات آن تولد فرزندان میباشد. 

انسان باداشتن یک خانواده سالم و خوشبخت می‌تواند برمشکلات گوناگون فایق آید و فضایی پر از محبت» و 
دوستی را در جامعه ایجاد نماید. 

و زنده گی زیر چتر خانواده ارزشهایی؛ مانند: صبر» تحمل» سخاوت و امانتداری و..... را تقویت 


می د بخشد. 








- فقه خانواده دردنیا معاصر:د وکتوروهبه زحیلی. 








ادامه درس: بيست سوم 
عنوان: خانواده 
صفحه: ۸۳ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 

۱- بدانند که خانواده بک مدرسة انسانی است. 
۲- به معنی و مفهوم خانواده آگاهی حاصل نموده و در مورد آن نظریات خود را ارایه کرده بتوانند. 
۳- اهیمت خانواده را در جامعه خوبتر د رک کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
ویژه گی‌های بنیادی در یک خانواده مسلمان: 
خانواده مسلمان خانواده یی است که پابند مقررات شریعت اسلامی و اخلاق و آداب اسلامی می‌باشد و برای به دست 
آوردن خیر و منافع این دنیا و دنیای پس از مرگ تلاش می‌نماید و برای زنده گی در جامعه یی سالم با روشی هوشیارانه 
و اسلوبی آرام برای تحقق سربلندی دنیا و سعادت آخرت از هیچ سعی و تلاش دریغ نمی‌ورزد. 
به همین خاطر خانوادۀ مسلمان هميشه میان آرمان گرایی واقع بینی و دید گاه فراگیر و جزئی نگری و عوامل ثابت و 
متغیر تعادل لازم را فراهم می‌نماید. 
در عرصه آرمان گرایی و واقع بینی» خانواده مسلمان تلاش کنید که از زنده گی خوب و سالم و در آمدی کافی و 
آینده یی روشن و در حال ترقی برخوردار باشد و خير و سعادت خویش را در عملی نمودن مسژولیت‌های دینی و 
احکام اسلامی می‌داند و هیچ یک از رهنمودهای قرآن و سنت را به دست فراموشی نمی‌سپارند. 
آنان از همان روزهای خواستگاری و نگاه‌های پاک و تفاهم ابتدایی با نشست‌ها و دیدارهای صریح و صادقانه و به دور 
از شک» شبهه و فریب کاری سنگ بنای سعادت خود را در زمین استوار می‌مانند توانایی‌ها و ویژه گی ها تناسب و 
شایستگی میان دختر و پسر را مورد توجه قرار می‌دهند و هر یک از آنان به مسئرولیت‌های فطری و اجتماعی خویش 
عمل می کنند و مرد از طریق کار و تلاش مخارج زنده گی را فراهم می‌سازند و زن هم به ادارة امور منزل و سر پرستی 
فرزندان می‌پردازد. در خانوادۀ مسلمان مرد براساس مشورت» بررسی» تعاون و هماهنگی که اساس سالم برای ه رگونه 
زنده گی اجتماعی است قوامت» سر پرستی و نظارت را بر دوش دارد. 
اساس روابط زن و مرد بر اطمینان متقابل و در کلام و معاشرت براساس اعتبارات انسانی ارزشمند استوار میباشد. در 
رابطه با هزینه‌های زنده گی از ریخت و پاش پرهیز نموده و راه اعتدال را در پیش می گیرند و زن شوهرش را به 
خریداری چیزهایی که با درآمد او سا زگاری ندارد مجبور نکنید و مرد نیز همسرش را به کارهایی که در حد توان و 
استعداد او نیست مجبور نمی‌سازد و در حالت بیماری او را مورد مراقبت قرار می‌دهد. 
معیار این روابط مشت رک بر اساس: میانه روی در جدیت. قاطعیت. تسامح» نرمش» عشق. متابعت» احترام متقابل» 


معرفت» تجمع مخاطر و مشکلات و پرهیز از افراط و تفریط و تلاش برای جلب رضایت خداوند است. 
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رعایت اعتدال در زمینه «فراگیری و جزئی نگری» بدین مناسبت که خانواده برای سر و سامان دادن به امور خود به 
صورت گام به گام عمل نماید و کاخ زنده گی خود را مرحله به مرحله بسازد و برای رسیدن به آرزوها و امیدهایش 
نخواهد که راه یک ساله را در یک روز طی کند و به اند ک و حد اقل هم قناعت ننماید و مبنای روابط خود را با 
خویشاوندان براساس روش مطلوب و جدی و در عین حال واقع بینانه و آرمان گرایانه» پایه ریزی کند. 

اما در رابطه با مراعات «ثوابت و متغیرات»: خانوادۀ مسلمان به اصول و ارزش‌ها و روش‌های قطعی و ضروری اسلام 
احترام می گذارد و در عین حال اوضاع» احوال» تحولات زمان و مخاطر آینده را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود و 
موازین شریعت خداوند را زیر پا نمی‌نهند. 

تربیت فرزندان 

یکی از محورهای اساسی بنای کاشانة سالم و پاسداری از هویت و ویژه گی‌های آن» اهتمام تام و تمام به آموزش و 
پرورش فرزندان است و لازم به یاد آوری است که معنای تربیت و پرورش بسیار گسترده تر از معنای تعلیم و آموزش 
است. 

قرییت: به معنای بارآوردن و رشد بخشیدن به فرزند تا رسیدن گام به گام به مرحله کمال است و همه جوانب تربیت 
مادی و جسمی» نفسی و روحی» عقلی و فکری» رفتاری و اجتماعی را شامل می‌شود. 

تعلیم: جزئی از تربیت به شمار می آید و متضمن در اختیار گذاشتن معلومات مورد نیاز کود کان برای اصلاح امور زنده 
گی است که تنها به جنب عقلی و انديشه ارتباط پیدا می‌نماید؛ اما تربیت همه جوانب جسمی» عقلی. شخصیتی» معنوی و 
دیگر جوانب وجودی او را شامل می‌شود. 

برای رشد و بالنده گی فرزندان هم تربیت لازم است و هم تعلیم ؛ زیرا آنان امانت هایی هستند که به پدر و مادران‌شان 
سپرده شده اند. رسول تخد می‌فرماید: «بهترین هدیه والدین به فرزندان خود تربیت خوب آنها است».() 

امام محمد غزالی می‌فرماید: 

«باید دانست که روش تربیت فرزندان یکی از مهم ترین و اساسی ترین امور زنده گی است. فرزندان نزد والدین شان 
امانت‌اند و قلب پاک آنها گوهرهای گرانبها و بی غل و غشی است که از ه رگونه نقش و تصویر خالی‌اند و پذیرای 
هرگونه نقشی می‌باشند و به هر سویی که خواسته شود. متمایل می‌شوند و چنانچه به کار و گفتار خير و آموزنده 
عادتشان دهند. براساس آنها بز رگ می‌شوند و سعادت دنیا و آخرت را کسب می کنند پدر و مادر معلم و مربی نیز با 
آنان سهیم خواهند بود. 

اما چنانچه به شرارت و بد کاری خو کنند و هم چون چهارپایان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرند؛ بدبخت و نابود 
می گردند. والدین» معلم و مربی - که در مورد تعلیم و تربیت شان کوتاهی کرده باشند در مجازات گناه و خلا فکاری 
آنها شریک خواهند بود. خداوند متعال می‌فرماید: (يا ايها لین وا فوا سکم وهلیکم ا) (التحريم / ۶) 

ترجمه:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خود و خانواده‌هایتان را از(عذاب) آتش مصون دارید». 


"- اخرجه الترمذی و قال هو مرسل. 
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اصول پرورش اسلاه‌ی 

1- پرورش ایمانی 

سلامت عقیده و ایمان انسان‌ها روح رسالت اسلام است که به وسیلهٌ کاشتن نهال ارکان ایمان به خداوند و ملائک و 
کتاب‌های آسمانی و پیامبران و جهان آخرت و قضا و قدر و زنده گی پس از مرگ در قلب و روح آنان تحقق می‌یابد. 
برای معلم و مربی قبل از همه لازم است با زبان ساده و دلایل قابل د رک بر روی اثبات وجود خداوند و توحید و یکتا 
پرستی تلاش کنند و سعی نمایند که نهال محبت خداوند و شکر نعمت‌ها و بخشش‌های او را در دل کود کان غرس 
کنند و او را متوجه این حقایق بسازند که حاکم و فرمانروایی مطلق در دنیا با ایجاد جاندار و بیجان و در آخرت با زنده 
نمودن و حساب و کتاب تنها از آن خداوند است. 

پس از آن معلم و مربی کودک را با منزلت و عظمت قرآن آشنا سازند و به او بگوید که قرآن به خاطر آن که کلام و 
هدایت خداوند است با دیگر کتاب‌ها که از آن انسان‌هاست. بسیار فرق دارد و ابتدا روخوانی و سپس روش حفظ 
بعضی يا همه قرآن را به او بیاموزند. به ویژه معلمان تلاش کنند تا که کودکان چهار جزء آخر آن را حفظ کنند. زیرا 
خداوند متعال می‌فرماید: ( لد دا لقن يهْدِي لت هي أَفوُْ 4 (الاسراء / )٩‏ 

ترجمه: «اين قرآن (مردم را) به راهی رهنمایی می‌نماید که مستقیم ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت) 
است). 

همچنین رسول خد ایا می‌فرماید: «بهترین شما کسانی هستند که قرآن را بیاموزند و آن را به دیگران آموزش بدهند». 
)( 

یکی از روش‌های تربیت قرآنی اهتمام به آموزش سوره‌های «نور و لقمان و حجرات» به کودکان است. 

پس از آن مربی برای ایجاد و تقویت محبت رسول خدا در دل کودک تلاش نماید و به او بفهماند که حضرت 
محمد آخرین و گرامی ترین پیامبران است و پیروی از سنت و روش او و حفظ فرموده‌هایش قبل از همه بسیار 
ضروری است. 

و بعد از آن نهال محبت نیک مردان و پیشگامان «ایمان و عمل صالح» به ویژه فضیلت و کرامت اصحاب رسول خدا ٤ل‏ 
را بر زمین دل او غرس کند. زیرا آنان به رسول خداي آ گاهانه ایمان آوردند و از او پشتیبانی کردند و از نوری که برای 
رسول خداع نازل گردیده بود» بهره گرفتند و به راستی پیروز و سعادتمند گردیدند. 

همچنین برمربی لازم است که عشق به ایمان و جهاد در راه خداوند و رویارویی با دشمنان اسلام و مسلمانان را در دل 
شان تقویت نماید. به ویژه دشمنانی که کینه مسلمانان را در دل دارند و برعلیه آنها توطثه چینی می کنند و به سرزمین و 
اموال و آبروی آنان تعرض می‌نمایند و به آنها بیاموزند که مدام برای رویا روی با آنها لازم است امکانات و تدا ر کات 
مادی و معنوی ضروری را فراهم کنند تا در موقع مناسب بتوانند سرزمین‌های اشغال شده مسلمانان را آزاد و حقوق از 


دست رفتة آنها را دوباره به دست بیاورند. 


'-. اخرجه البخاری و مسلم و ابوداود. 
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ممکن است آموزش صحیح حدیث زیر به آن چه که گفته شد به صورت مطلوب مثمر باشد. ترمذی از ابن عباس د 
روایت می‌نماید که: روزی همراه رسول خداء بودم. ایشان خطاب به من فرمود: 

«ای نو جوان» مسایلی را به تو می آموزم. (به آنها خوب توجه کن). از هدایت خداوند محافظت کن تا خداوند از تو 
محافظت نماید. خداوند را حاضر و ناظر بدان تا او را پیش روی خود ببینی» هرگاه خواسته یی داشتیء آن را تنها از 
خداوند بخواه! و هرگاه به کمکی نیاز پیدا کردی تنها از خداوند استعانت بجوی! بدان اگر همه مردم با هم دست به 
یکی کنند و بخواهند نفعی را به تو برساننده هیچ نفعی را به جز همان چیزی که خداوند قرار داده است. به تو نخواهند 
رسانید. و اگر همه با هم جمع شوند تا زیانی را متوجه تو بنمایند جز همان زیانی را که خداوند مقدر کرده به تو 
نخواهند رسانید» قلم‌ها از نوشتن بازایستاده و صحیفه‌ها خشک شده اند».(۱) 

در زوایت‌های دیگر به جز روایت ترمذی دوز ادامه آن حدیث آمده است: 

«... در آسایش خداوند» را فراموش مکن, تا او هم تو را در سختی‌ها فراموش ننماید. بدان آن چه که برایت پیش نیامده» 
قرار بر آن بوده که برای تو اتفاق نیفتد. و آن چه را که برایت روی داده» قرار نبوده که برای تو پیش نیاید. بدان که پس 
از صبر نوبت پیروزی است و به دنبال گرفتاری» نوبت گشایش و پس از هر آزردگی نوبت آسودگی است». 

هرگاه کودکی معنای این حدیث را به خوبی بفهمد و به آن ایمانی استوار پیدا نماید» از شخصیتی قوی و با اراده 
برخوردار خواهد شد که با همه سختی‌ها و مشکلات مقابله خواهد نمود. 

۲- پرورش بدنی 

سلامت شخصیت انسانی و توانایی جسمانی دو پایه اساسی پرورش درست فرزندان است؛ زیرا عقل سلیم در بدن سالم 
است و لازمۀ عمل به مسوولیت‌های زنده گی» برخور داری از توانایی جسمی می‌باشد و ضعف و سستی جسمی مانع از 
قیام به بسیاری از مسئولیت‌ها می‌شود. 

خداوند متعال بر بنده گان خود به خاطر برخوردار نمودن آنها از بهترین خلقت و آفرینش منت نهاده و فرموده است: 

( لهذ خلفنا الانسان في خسن تقوم (التين ۴۸) 

ترجمه: «ما به راستی انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده ایم». 

و پیامبر بز رگوار اسلام می‌فرماید: «المومن ای حير وَأَحَبُ إلى الله من المومن العف وف كل حير ا» () 

ترجمه: «مؤمن قوی و توانا نزد خداوند بسیار محبوب تر و بهتر است از ممن ضعیف و ناتوان و در هر یک (به درجاتی) 
خير و منفعت وجود دارد). 

۳- پرورش عبادی 

عبادت در اسلام ثمره و بازتاب طبیعی ایمان و عقیده و دلیل وجود و درستی آن است. کودکان پیش از بلوغ تکلیفی 


متو جه آنان نمی‌شود؟ زیرا رسول خداء فرموده است: سه کس اند که در مقابل تکالیف شرعی مسوولیت ندارد و 


"-. الاربعین النوويه. 


۲ ۲ 
-. اخرجه مسلم عن ابی هریره. 
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مکلف نیستند دیوانه تا زمانی که بهبود می‌یابد. خوابیده تا زمانی که از خواب برمی خیزد و کودک تا وقتی که به سن 
بلوغ میر سد). 

اما آماده سازی کود ک برای گام نهادن به مرحله بلوغ و پس از آن از نظر دینی و شرعی به تربیت و پرورش عبادتی او 
نیازمند است تا عبادت به عنوان بخشی حیاتی و ريشه دار در زنده گی و رفتار او مبدل گردد و او را به ضرورت ارتباط 
با خداوند ج و استقامت در ادای اوامر و اجتناب از نواهی به صورت مداوم یاد آور شود. 

عادت دادن کودکان به عبادت از سن هفت ساله گی آغاز شود و در سن ده ساله گی مورد تأ کید قرار گیرد؛ زیرا 
رسول خداء میفرماید: 

«فرزندان خود را در هفت سالگی به ادای نماز فرمان بدهید و در ده ساله گی -اگر آن را ترک کنند و با تشویق و 
ترغیب حاضر به خواندن آن نبودند - آنان را تنبیه بدنی نمایید»,() 

عمر هفت ساله گی سر آغاز تعلیم و تمرین و عادت دادن است و عمر ده ساله گی زمان تثبیت رفتار و پاییندی است؛ 
چنانچه کود کان در مورد عبادت اهمال و تنبلی نمایند باید تنبیه مناسب شوند. 

سرپرست کودک در مورد ادای نماز و دیگر مسوولیت‌های کودک باید مراقبت لازم را انجام دهند و در مورد آن به 
هیچ وجه کوتاهی ننمایند؛ زیرا خداوند علا میفرماید: مر لك بالصلاة وَاصطیر عَلَيها) (طه / ۱۳۲) 

ترجمه: «خانواده خویش را به نماز خواندن فرمان بده! و خود نیز بر اقامه آن ثابت قدم باش». 

طوریکه دین مقدس اسلام در همه ابعاد زنده گی رهنمودهای کامل و ارزشمندی برای مسلمانان داشته طوریکه در فوق 
به طور فشرده بیان گردید که رهنمودهای اسلامی دیگری؛ چون: پرورش اخلاقی» معنوی» اجتماعی» صحی آموزش زبان 
عربی و علوم مفید و... را نیز در برمیگیرد. 

روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی. مباحثه. کار گروهی. 

مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی» باطرح چند سژال درس گذشته را چنین ارزیایی کنید: 


خانواده چطور یک مدرسه برای انسان است؟ 

کی می‌تواند نقش خانواده سالم را در جامعه بیان کند؟ 

بعد از در یافت جواب‌ها عنوان درس جدید (ادامه درس اول» خصوصیت‌های یک خانواده مسلمان)را 
توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 

به شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی 
درس جدید را بر تخته بنویسید. 


- خصوصیت‌های یک خانواده مسلمان 
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- پابند شریعت الهی 

- شروع زنده گی با صداقت 

- استوار بودن رابطه‌ها بر اساس میانه روی و اعتماد متقابل 

- حفظ ارزشهای مادی و معنوی 

- ترییت سالم فرزندان 

و با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان شرح و توضیح می کند. 

بعد از چند شاگرد می خواهد تا هر کدام به نوب خود یک عنوان جانبی را شرح نمایند. 


شاگردان را به گروپ‌های ۴ نفری تقسیم نموده و از ایشان میخواهد تا در مورد آغاز زنده گی باصداقت 


و راستی بین هم بحث کنند. 

در اخیر درس را جمع بندی نموده و خلاصه آن را چنین بیان می کند. و خود در عین حال نظم صنف را 
برقرار داشته بعضی نظریات را نزد ش یاد داشت میکند. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه 

- خانواده مسلمان خانواده یی است که پابند مقررات شریعت الهی و اخلاق و آداب اسلامی میباشد 

- حرمت و حیثیت در خانواده همچون گوهری گرانبها محافظت می‌شود و اعضای آن از آمیختن و 
اختلاط مردان و زنان نامحرم پرهیز می‌نمایند در خانواده صدای چیغ و داد دشنام» ترانه‌های مبتذل و 
ساز» دهل» تار و عود نامشروع به گوش نمی‌رسد. 

- سرود و آواز شان آوای قرآن و اذان و زمزمه لبانشان گفتن سبحان ال لا اله الا الله و الحمدالله و الله 


اکبر است. 





درس: بیست و چهارم 
عنوان: نکاح 
صفحه: ۸۷ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 

۱ حکمت نکاح را بدانند. 

۲- در بار حکمت نکاح نظریات خویش را بگویند. 

۳ فواید و انواع نکاح را درک نموده و اهمیت آن را به مردم رسانده بتوانند. 
دانش لازمیی 
در شریعت اسلام ازدواج در موقع داشتن قدرت مالی و غلب شهوت واجب است. 
در حدیثی پیامبرا کرم 5 فرموده اند: (هر کس ازدواج نماید دو سوم دین خودرا در امان خدا درآورده است) زیرا هدف 
مهم ازدواج حفظ عفت و پا کدامنی مرد و زن مسلمان است. 
و همچنان از حضرت عايشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیامبر ی فرمودند: «النگاځ من سي فَمَنْ 2 يعمل بستي, 
فليس مئي» ('). 
ترجمه: ازدواج از جمله سنتهای من است؛ پس کسیکه به سنت من عمل نکند از جملهٌ امتان من نیست. 

پس چنانچه جوان مسلمان» خواهان تهذیب نفس و سلامت اخلاق و ارضای قوه فطری و غریزی شان هستند هیچ 
راه و چاره‌یی جز روی آوردن به ازدواج مبتنی بر آگاهی و بینشا عمیق همراه با میل صادقانه» وجود ندارد؛ البته نباید از 
سختیها و دشواریهایی که مانع ازدواج می‌شوند. بهراسند. به قول معروف 

مشکلی تست که اسان نشود مرد آنست که هراسان نشود 

مهمترین ثمرات پیمان زناشویی 
۱- حفظ و بقای نوع نسل بشر 
بدیهی است که بقای نسل بشر بوسیله ازدواج است و پیوند زناشویی بین انسانها راهی است برای تداوم نسل بشر تا پایان 
زنده گی او بر این کره خاکی. در قرآن کریم نیز به این حکمت اجتماعی چنین اشاره‌یی شده: «ای مردمان! از (خشم) 
پرورد گار تان بترسید. پرورد گاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید» و از آن دو 
نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت»() 
«خدا از جنس خودتان همسرانی برای شما قرار داد (تا در کنار آنان بیاسایید) و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما 


۳0 
داد.) 
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- سنن ابن ماجه . 
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همچنین پیامبر اکرم 6 در روایتی» به حکمت زاد و ولد و افزايش و پیدایش انسانها اشاره کرده و میفرماید: «ازدواج 
کنید. تا جمعیت شما افزایش یابد؛ زیرا من در روز قیامت در بین سایر امتهاء به فراوانی شما افتخار میکنم.» (روایت 
بیهقی و عبدالرزاق) 

۲- حفظ روابط نسبی 

فایدۀ دیگر ازدواج که خداوند به آن امر کرده افتخار کردن فرزندان به نسبهایشان است؛ زیرا اصل و نسب دار بودن 
باعث اعتبار» ارزش و خوشبختی میشود و چنانچه ازدواج نمیبود جامعه از فرزندان نامشروع که هیچ اصل و نسب 
نداشتند» پر میشد و در چنین جامعه‌یی ارزشهای اخلاقی لطمةٌ اساسی می‌خورد. فساد و بی بندو باری در جامعه گسترش 
۳- مسوولیت جامعه از انحرافات و بی بندوباریهای اخلافی 

یکی دیگر از اثرات ازدواج» مصون ماندن جامعه از هرج و مرج و بی بندوباری اخلاقی و محفوظ ماندن افراد آن از 
مفاسد اجتماعی است؛ زیرا غریزۀ جنسی و تمایل به جنس مخالف تنها از طریق ازدواج اشباع می‌شود و از این جهت 
می‌بينيم که رسول گرامی اسلام ‏ خطاب به جوانان با شیوه‌یی جالب و زیبا و دقیق فلسفهٌ اخلاقی ازدواج را اینگونه بیان 
می‌فرماید: «ای گروه جوانان! هر کس از شما استطاعت (قدرت جنسی و هزینه زنده گی را) دارد؛ ازدواج کند. زیرا که 
ازدواج چشم را بهتر کنترول می کند و ناموس را محفوظ می‌دارد؛ اما کسی که نتواند هزینه ازدواج را تأمین کند باید 
روزه بگیرد؛ زیرا روزه باعث کم شدن شهوت و غریز؛ جنسی است.» [رواه الجماعه ] 

۶- تعاون و همکاری زوجین در تشکیل خانواده 

به وسیل ازدواج است که زن و شوهر برای بقای خانواده با یکدیگر همکاری می‌نمایند تا بتوانند فرزندانشان را تربیت 
کنند و مسژولیتهای زنده گیشان را به انجام رسانند. در پرتو نظام خانواده است که زن و مرد مکمّل همدیگرند و هر یک 
دیگری را کامل می کند: در این میان زن به تناسب سرشت و طبیعتش عهده‌دار توانایی‌های ویژه‌اش نقش خاصٌ خود 
را ایفا می کند. تلاش و کوشش برای تأمین نیازهای خانواده. حل مشکلات و مسایل جانبی خارج از خانه حمایت و 
نگهداری از خانواده در برابر حوادث و مصیبت‌های رو زگار از عمده ترين روحیه همکاری بین زوجین» تکامل یافته و 
به بالاترین مرتبه خود می‌رسد و در پرتو چنین روحیه‌یی» کانون خانواده بر پایُ مستحکم و تربیت و پرورش کامل بنا 
شده و از نعمت محبّت و دوستی که در سایه حقوقی که اسلام آن را برای سعادت جامعه مقرر کرده بهره مند می‌شوند. 
۵- مصونیت جامعه از امراض 

یکی دیگر از حکمتهای خداوند از امر به نکاح و تشکیل خانواده» سالم ماندن جامعه از امراض است. امراض مضر و 
کشنده که از نتیجه روابط نامشروع و گسترش زنا در جامعه به وجود آید. در ذیل به نمونه‌هایی از این بیماریها که پیامد 
روابط آزاد جنسی و زنا در جامعه میباشد. اشاره ميکنيم. 

۰ سوزاک 80۲۱۵۲۲6۵1: از جمله امراضی است که در اثر زناکاری انتقال می‌یابد. این بیماری در زنان باعث 
التهاب شدید در رحم و در مردان موجب ملتهب شدن مثانه و بیضه‌ها می‌شود. این بیماری گاهی اوقات باعث عقيم 
شدن مرد یا زن می گردد و بعضی وقتها باعث التهاب در مفاصل میشود و حتی بالای طفل تأثیرات سوء می گذارد که 


باعث التهاباتی در چشم طفل شده و خطر کوری به دنبال دارد. 


ه سفلیس 9۷0۱/5: علت اصلی انتقال این بیماری بدون شک از طریق تماسهای جنسی نامشروع (زنا و...) می‌باشد 

که باعث التهابات شدید پوستی و مفصلی استخوانی» عضلانی و قلبی» ریوی» کلیوی و عصبی و غیره می‌شود. 

٠‏ شانکر با آتشک :Chancroid‏ به علت روابط نا مشروع و عمل زنا غده‌های لمفاوی ورم کرده که در نهایت 

منجر به ترشحات مزمن چرکین خواهد شد. دردهای مفصلی و التهابات مجاری ادرار و تورّم اعضا از اثرات این بیماری 

می‌باشد. 

ه ضایعات پوستی نرم بر عضو تناسلی: بر اثر زنا زخمهای نرم و دردناکی بر دستگاه تناسلی بیمار ظاهر می گردد» 

این زخمها انتشار پیدا کرده و باعث تخریب پوست می‌شود. 

۰ بلوغ زودرس (ابهنگام): این بیماری بر اثر تحریکات مداوم عصبی قبل از زمان طبیعی خود. ایجاد می‌شود و قبل 

از آنکه غدد مود هورمونهای جنسی شروع به فعالیت کنند. احساسات غریزی تحریک میشود. نتیجۀ این تحریکات به 

صورت امراض عصبی» روانی و ناهنجاریهای عضوی بروز میکند. 

علاوه بر امراضی که بیان کردیم» بیماریهای زیاد دیگری نیز هستند که در اثر شیوع فحشای زنا به تنلدرستی انسان صدمه 

می‌زنند و دکتوران در باره آنها به تفصیل بحث کرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده اند.(") 

خطرات زنا در جوامع غربی و شرقی 

-پیدایش جوانان شهوتران و هوسبازی که غرق در شهوتند و در خمار هروئین و تریاک و یا مشروبات الکلی به 
سرمی‌برند. 

- ظهور نسلی منحرف و بیمار که از نظر جسمی» روانی» اخلاقی و عقلی اختلال و ضعف شدید دارند. 

- زیاد شدن باندهای قاتل و کشتار» جنایت و دزدی و تجاوزات جنسی. 

- تجارت و داد و ستد شهوات و غرایز جنسی و نیز خرید و فروش دختران و... 

- در چنین جوامعی باندهای دوکتورا و کلای مدافع حگام و دولتمردان برای سرپوش گذاشتن جرم و پایمال کردن 
سوق SG‏ وی بای 

- تعبیه مکانهایی که در آن زنان و مردان با چشم‌پوشی از همه ارزشها و فضایل اخلاقی» بدون هیچگونه شرم و حیایی؛ 
لخت و عریان ظاهر می‌شوند. 

- پیدایش فاحشه‌هایی که برای خوش گذرانی و به دست آوردن مخارج زنده گی تن به زنا و خود فروشی می‌دهند. 

- افزایش چاپ و نشر کتابهایی مربوط به مسایل و روابط جنسی» مجلات حاوی عکسهای لخت و عریان» کافی شاپ‌ها 
و اما کن رقص و فساد و فحشاو... 

- ظاهر شدن گروههای (هیپی) که بیشتر به حیوانات و جانورانی؛ مانند: حشرات مضره شباهت دارند و گروههای 


(پوچ گرا و بی‌هدف) که غرق در مستی و فساد و فحشایند. 


'- کتاب «طب در قر آن» اثر عبدالحمید دیاب و احمد قرقوز. 





و نیز تعداد بسیار زیاد دیگری از مظاهر فساد و بی بندوباری که مجال بحث و فرصت ذکر آنان نیست و نتيجة بروز اینها 
بود که خروشچف در سال ۱۹۶۲ صراحتا اعلام کرد که آینده کشور روسیه در خطر است و به آینده جوانان روس 
نمی‌توان امید داشت؛ زیرا آنان نسلی بی‌بندوبارند که دایماً در شهوات و تمایلات جنسی غرق هستند. 

و مقارن با همان زمان «کندی» نیز صراحتاً اعلام داشت که آینده کشور آمریکا در خطر است. زیرا جوانان کشور غرق 
در شهوات و مسایل جنسی هستند و صلاحیت انجام وظایف و مسژولیتهایی که بر دوش آنهاست را ندارند و از هر 
هفت جوانی که برای خدمت سربازی مراجعه می‌کنند» شش نفر آنها صلاحیت لازم را ندارند؛ زیرا غرق شدن در 
شهوات. توانایی روحی و جسمی آنها را از بین برده است. 

(یو ان ایدز) یا اداره خاص ملل متحد برای مقابله با مرض ایدز می گوید: مصاب شدن به ایچ آی وی ایدز از سال ۲۰۰۴ 
تا ۲۰۰۹ ۸۳۰ افزایش یافته است که ۲,۱ میلیون نفر سال گذشته در اثر بیماری‌های وابسته به ایدز هلاک شدند که این 
رقم در سال ۲۰۰۴ ۸۰۱ ملیون نفر بود. 

کشورهای جنوب افریقا بیشترین قربانیان این مرض را داشته اند رقم مصاب شده گان به مریضی ایدز در کشورهای 
اروپای شرقی و آسیای میانه» افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد. 

تعداد مصاب شده گان این مرض در آسیای میانه و اروپای شرقی به حدود ۴۰۱ میلیون نفر می‌رسد. ٩۰‏ در صد از 
مصاب شده گان به مریضی ایدز در روسیه و او کراین به سر می‌برند. 

خطرات اجتماعی زنا 

از جمله این نوع خطرات. فروپاشی و عدم تشکیل کانون خانواده است. ظلم به کودکان و اطفال و خطر شقاوت و 
بدبختی زنان و مردان و قطع صله رحم و روابط خویشاوندی است. 

زیان‌های اقتصادی زنا 

کسانی که مرتکب چنین اعمال زشت و ناپسندی می‌شوند» افرادی هستند که برای برآورده ساختن شهوانی لت 
خویش. اقتصاد جامعه را مختل می کنند چرا که اینان انسانهای ضعیف و ناتوانی هستند که توانایی تولید و اعمال 
اقتصادی را ندارند و برای دستیایی به ثروت به روشهای نا مشروع متوسل می‌شوند. 

خطرات دینی و اخروی زنا 

و بالاخره مرد یا زن مجردی که عفت و پاکدامنی خویش را حفظ نمی کند و دست به اعمال نا مشروع جنسی می‌زند و 
در شهوات و انحرافات غوطه ور است به چهار چیز منفور و بد مبتلا خواهد شد که پیامبر اکرم 3 آنها را این چنین 
برشمرده است: «از عمل زنا دوری کنید زیرا موجب چهار ضرر خواهد شد: 

(۱- زیبایی و طراوت صورت انسان را زایل می کند. ۲- موجب قطع رزق و روزی می‌شود. ۳- خشم و غضب خداوند 
رحمان را بر می انگیزد. ۴- باعث جاودانه ماندن در آتش (قیامت) می‌شود.» 

و از دیگر خطراتی که زنا برای دین انسان ایجاد میکند اينکه انسان زناکار در هنگام انجام زنا از محدوده ایمان خارج 
می شود در این مورد «شیخین» () از پیامبر اکرم تا روایت نموده‌اند که فرمود: «زناکننده» هنگام انجام زنا ایمان ندارد.» 


و خداوند متعال در آخرت فرد زنا کار را دو چندان عذاب خواهد کرد. در سورهٌ فرقان در بارهٌ خطر اخروی زناء آمده 


و 


(- حضرت ابوبکر وحضرت عمر رضی الله تعالی عنهما. 





است که: [و بنده کان کوب خدای رحمان] کسانی اند که با اھ معبود دیگری را نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند» و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است» به قتل نمی‌رسانند؛ مگر به حق» و زنا نمی کنند. چرا که هر کس (یکی 
از) این (کارهای ناشایست شر ک» قتل و زنا) را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند و (کسی که مرتکب یکی از کارهای 
زشت و پلید ش رک و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف می گردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب 
می‌ماند».(") 

آنچه برشمردیم مهمترین پیامدهای رهبانیت و مجرد ماندن بود و شکی نیست که اینها نتایج خطرنا ک و دردناکی است 
که به عقل و اخلاق» دین؛ روان» خانواده» جامعه و سلامت و صحت و حتی امور اقتصادی لطمه می‌زند. 

اینجاست که پیامبر #5 با بیان استوار و شیوا؛ هنگامی که برای یاران خود در مورد اينکه مجردان بدترین خلق اند و 
کسانی که در حالت تجرد می‌میرند. پست‌ترین مرده گان هستند» می فرماید: «بدترین شما کسانی اند که ازدواج نکرده 
اند و پست ترین مرد گان شما کسانی اند که مجرد مرده اند».(") 

-٦‏ آرامش روحی و روانی 

به وسیلةٌ پیوند زناشویی بین زن و شوهر» رابطة دوستی و مهربانی برقرار می‌شود و هر یک بر اثر انس گرفتن با دیگری 
به سعادت و خوشبختی نایل می‌آید. 

هنگام غروب که شوهره کار روزانه‌اش را به پایان می‌رساند و به خانه برمی‌گردد و در جمع صمیمی زن و فرزندانش 
قرار می گیرد» تمام غم اندوه و مشکلاتی که در طول روز با آنها مواجه شده فراموش می کند و خستگی و رنج ناشی 
از تلاش و زحمت کار زیادی که به وجود آمده از بین می‌رود. زن هم در چنین شرایطی» زحماتش را فراموش کرده و 
در محیط باصفای خانواده احساس آرامش و سکون می کند. این چنین است که زن و شوهر با هم و در کنار همدیگر 
لحظات خوشی را در سای آرامش و سعادت زنده گی زناشویی تجربه می کنند. 

و به این ترتیب هر یک از آنها با جدّیت نشاط و اراده به استقبال روز جدید می‌روند تا بتوانند برای ادای وظیفه و 
تکلیف مخصوص خویش آماده باشند. 

واضح است که در پرتو چنین آرامش روحی روانی» هر یک از زوجین می‌تواند به طور کامل به مسژولیت و وظایف 
خود عمل کرده و در راه خوشبختی خانواده» همسر و فرزندان خویش گام بردارد. 

چه راست گفته پرورد گار بز رگ در قرآن عظیم؛ آنجا که فرموده: (ومنْ آیاته أن خلق لکمْ من أنفیکم رجا لسنکئوا 
لیا وحعل بینکم موده وَرمَة ِن في دك لایات لوم يعَفُكُرُود) 

ترجمه: «و از نشانه‌های خداوند آن است که همسرانی از خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنان آرام گیرید و بین شما 
محبّت و الفتی پایدار و استوار قرار داده و در آن نشانه‌هایی است برای اهل تفر و اندیشه» [سوره روم: آیه ۲۱] 

روش تدریس: سژال و جواب» تشریحی. کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 


'- فرقان ۶۸-۶۹ 
- آداب خواستگاری وحقوق زوجین مولف: (عبداله ناصح علوان) 
"- در این آیه شریفه خداوند» فلسفه ازدواج را سکون و آرامش قلبی و آسایش روحی و دوستی پایدار در خانواده دانسته است. بنابراین اگر ازدواجی این ویژه گی را 


در برنداشته باشد» نمی تواند ازدواج موافق با فلسفه آن و معقول باشد و در واقع» مباین با فلسفه زناشویی است. 


AE 








فعالبت ها 
بعد از رعایت موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 
- یک خانواده مسلمان دارای کدام اوصا ف میباشد؟ 


- کی می‌تواند بگوید که دریک خانوادۀ مسلمان کدام روش و اخلاق رعایت میشود؟ 


بعد از در یافت جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد. 
از شاگردان بخواهید تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 
در عین حال عناوین جانبی ذیل را روی تخته نوشته و هر یک را شرح می‌نماید. 
- تعریف نکاح 
وی وه 
- تأخیرنکاح 
از چند شاگرد بخواهید تا نظریات خود را در باره نکاح بیان کنند. 
از دو شاگرد بخواهید تا یکی نص حدیث مبارک درس را با استفاده از کتاب روی تخته بنویسد و 
دیگرش آرا خواند ه و ترجمه کند. 
ارزیابی 
جهت اطمینان خویش شاگردان را ضمن سؤالاتی از کتاب درسی» ارزیابی کنید. 
_ خلاصه 
- نکاح در لغت به معنای ضم کردن و یک جا ساختن است و در اصطلاح شریعت نکاح به عقدی گفته 
می شود که استفاده جنسی مرد و زن را بر یکدیگر حلال می‌سازد. 
نکاح به سه نوع است: 
۱ سنت موکد ۲_ واجب ۳_مکرو 
حضرت رسول خدا در مورد نکاح فرموده است: نکاح سنت من است هر کس به سنت من عمل نکند از 


من نیست. 








درس: بیست و پنجم 
عنوان: مقدمات نکاح 
صفحه: ٩۰‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 

١‏ اصول و ارزشهای اسلام در رابطه با تشکیل خانواده را بهتر بدانند. 

۲ برخی از رواج‌های خواستگاری را بیان و با شریعت مقایسه کرده بتوانند. 

۳. در مورد اینکه درانتخاب زن کدام نکات باید در نظرگرفته شود را دانسته ودر زنده گی خویش تطبیق کرده بتوانند. 

۴ به فواید درس متوجه شده و آنرا در زنده گی روزمرة خویش تطبیق کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
اسلام با نظام جاودانه و اصول آسان و استوارش قوانین» دستورات و اصول عملی را وضع کرده تا خواستگار در مورد 
دختر مورد نظرش رعایت نماید؛ اگر جوانان این اصول و قوانین را در نظر داشته باشند و بر اساس آن همسرشان را 
انتخاب نماینده خود و همسرانشان خوشبخت و بین آنان محبت و صمیمیت حکم فرما خواهد شد و آبرومندانه زنده گی 
خواهند کرد. 
اصول خواستکاری 
خواستگاری آن است که قبل از انجام مراسم عقد نکاح» مردی که تصمیم به ازدواج گرفته» ابتدا دختری را که برای 
این منظور انتخاب نموده مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و یا یکی از اقربا و نزدیکان خود را می‌فرستد تا با دختر او 
لیای وی صحبت و گفتگو نماید و خواسته‌ها و شرایط آنان را برای ازدواج بپرسد و آنگاه تصمیم بگیرد که این وصلت 
راقبول کند یا آن را نپذیرد. 
هدف از این مقدمات قبل از ازدواج این است که ازدواج از همان روز اول بر پایه بصیرت و شناخت صورت گیرد و 
باعث رفع مشکلات و تنازعات آینده آنها شود. 
۱- دیدن خواستکار دختر مورد نظرش را 
شریعت اسلام به خواستگارچه مردباشد ويا زن اجازه داده که وقتی تصمیم به ازدواج را میگیرد() قبل از عقد او را 


ببیند و [از اوصاف ظاهری و باطنی او باخبر شود]» چرا که انتخاب از روی آگاهی و شناخت» زنده گی زناشویی را 


"- لازم به ذکر است که خواستگاری از طرف دختر یا پسر» هیچ مشکلی ندارد و کسانیکه فامیل دختر را برای ازدواج با پسربد میپندارند. در شریعت اسلامی چنین 
نیست. کسانی بوده‌اند در تاریخ اسلام و بین اصحاب رسول الله که برای دخترانشان از مرد مورد نظر خواستگاری میکردند؛ مانند: امیر مومنان عمرین خطاب که 
پیشنهاد ازدواج حفصه را به حضرت عثمان اه نمود و چون ایشان نپذیرفت به ابوبکر صدیق پيشنهاد کرد وی هم نپذیرفت که علت نپذیرفتن آنهاء تمایل پیامبر 9 به 
حفصه بود و در نهایت پیامب رل با حفصه عروسی نمود و حتی شاهد داریم که گاهی خود زنان میآمدند و می گفتند یا رسولالله ما را برای خود نکاح نمایید. لذا 
اگر عرف جامعه ما چنین است که مرد به خواستگاری زن میرود به نوعی احترام قائل شدن به زن است؛ اما اگر برعکس زن به مرد پيشنهاد ازدواج داد؛ به هیچ وجه 


جای ملامت و بد پنداشتن نیست و نباید آنها را مورد طعنه وتمسخر قراردهیم. 
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گواراتر» سعادتمندتر و با دوام تر خواهد نمود. دلیلی که این عمل را جایز دانسته حدیثی است که «ترمذی» «نسایی» 
«ابن‌ماجه» و «بخاری» روایت کرده‌اند که مغیره‌بن شعبه نزد پیامبرع: آمد تا به ایشان خبر بدهد که یک زن را 
خواستگاری نموده است. پیامبر ی فرمود: «او را ببین که برای ادامه زنده گی شماء این عمل بهتر و شایسته تر است». 
یعنی انس و آلفت و معاشرت میان شما دو نفر بدین شیوه گرمتر و شیرین‌تر خواهد شد زیرا که چشم» پیک قلب و 
پیام آور عاطفه است و بعضی اوقات برخورد دو چشم با هم باعث ایجاد الفت بین دو خانواده می‌شود. 

«مسلم» و «نسایی» روایت کرده‌اند که مردی نزد پیامبر 6 شرفیاب شده و خبر داد که با زنی از انصار ازدواج نموده است. 
پیامبر و فرمودند: «آیا او را دیده‌ای؟ گفت: نه» حضرت ی فرمودند: «برو او را ببین؛ زیرا در چشمهای انصار چیزی است 
که لفظ حدیث شریف به چندین معنی آمده است الف- چون چشمهای انصار آبی هست. ب- زرد است. ج- یا 
کو چک) هستند» ٩(‏ 

اما نگاه کردن به مخطوبه() آدابی دارد که باید رعایت شود: 

۱- خواستگار باید عزم جدّی و صادقانه بر ازدواج گرفته باشد و قصدش از نگاه کردن فقط تصمیم بر ازدواج باشد 
و در غیر این صورت (نگاه کردن به قصد لذت بردن) جایز نیست؛ چرا که از پیامبرع روایت شده که فرمودند: «اگر 
خداوند در دل شخصی تمایل به خواستگاری زنی را پدید آورد» اشکالی ندارد که او را بیند و نگاهش کند». 

۲- موضع و حدودی که مباح است به هنگام خواستگاری نگاه شود. صورت و دو دست مخطوبه می‌باشد. چون 
مظهر محاسن و زیبایی‌های ظاهری زن در صورت متجلی شده و کفین هم در حالت عادی» ظاهر هستند؛ لذا بر 
خواستگار مجاز نیست جز دست و صورت مخطوبه‌اش» اعضای دیگرش را نگاه کند. 

آنچه موید این قول است که مراد از نگاه کردن» نگاه کردن به صورت است. این فرمایش حضرت رسول خداع به 
مردی از انصار است که فرمودند: «برو او را نگاه کن چون در چشمان انصار مختصر عیوبی است که بعد از نگاه کردن 
برایتان معلوم می‌شود.» این جمله برای ما مشخص می کند منظور از نگاه کردن» صورت می‌باشد. 

۳- خواستگار می‌تواند با نامزدش صحبت و گفتگو کند و در مجلس خواستگاری و یا هنگام دیدنش با وی صحبت 
نماید؛ زیرا جمهور فقهاء اتفاق نظر دارند که صدای زن عورت نیست؛ زیرا پیامبر اکرم با زنان سخن میگفت و 
سخنانشان را نیز ميشنید» همچنین اصحاب گرانقدر ایشان بعد از رحلت حضرت سول در مورد احادیث و احکام 
شرعی همسران پیامبر اکرم 5 از پشت پرده به سژالهایشان پاسخ میدادند. 

۴- جایز نیست. خواستگار با نامزدش مصافحه کند و با هم دست دهند. زیرا هنوز عقد شرعی» منعقد نشده و پسر و 
دختر نسبت به هم نامحرم هستند و شریعت اسلام دست دادن مرد بیگانه با زنها را تحریم نموده است. 
«بخاری» از عایشه(رض) روایت کرده که فرمودند: «پیامبر 5 هنگام بیعت گرفتن از زنان» دست هیچ زنی را لمس نکرده 
و بیعتشان با خانمها فقط کلامی بود» 


'- حاشیه مشکوة ص ۲۶۸ 


"- زنی است که از او درخواست ازدواج شده (المنجد). 





۶- جایز نیست که خواستگار و نامزدش در فاصلةٌ خواستگاری تا اجرای صیغۂ عقد» در یک مکان تنها با هم» خلوت 
کنند؛ مگر اینکه همراهشان یکی از محارم خانواده دختر باشد؛ زیرا خلوت کردن با زن بیگانه و تنها بودن با او در یک 
مکان» از نظر اسلام حرام است. 
«بخاری و مسلم» از پیامبر 3۴ روایت کرده‌اند که ایشان میفرمایند: + کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد» به هیچ وجه 
نباید با زنی که محرمش نیست خلوت کند چون در چنین حالی شیطان سومین نفر آنان است و زن نیز بدون محرم حق 
سفر کردن؛ ندارد مگر اینکه محرمی همراهش باشد.» 

۷- مردی که تصمیم ازدواج با زنی را دارد. می‌تواند بدون اطلاع آن زن و خانواده‌اش او را ببیند آیعنی اجازۀ 
موافقت زن برای دیدن لازم نیست ]. 
پیامبر اکرم ی می‌فرماید: «ه رگاه شخصی اراد خواستگاری از زنی نمود» می‌تواند او را ببیند و نگاهش کند» گرچه آن 
زن اطلاعی نداشته باشد. [جابربن عبداله در مورد زنش میگوید: در پشت دیوار خود را پنهان میکردم تا او را ببینم]. 
اما آنچه که در بین مردم و جامعه کنونی ما رسم است. افراط و تفریط در رابطه با این موضوع است که اکثر مردم در 
خواستگاری به دو شیوه متناقض برخورد می کنند. 

۱- دسته یی از مردم که به آداب و دستورات اسلامی مقید نمی‌باشند. بدون در نظر داشت بیانات فوق به دخترشان 
اجازه می‌دهند که بدون محر هر جا که بخواهید با نامزدش بگردد و هر کاری که دوست دارد آزادانه انجام دهند» به 
این بهانه که قصد آنان از این کار آشنایی با اخلاق» رفتار و طبیعت و اطلاع از فهم و شعور همدیگر است. 
واضح است که این ادعایشان» ادعایی بی اصل و اساس و باطل است که اسلام به هیچ وجه آنرا نپذیرفته؛ بلکه آنرا حرام 
می‌داند و با آن مبارزه میکند. چرا که این عمل با مبادی اصول اخلاق و ارزشها منافات دارد و حیثیت و آبروی زن 
مسلمان و نظام اسلامی را خدشه دار ميکند. 
بر انسانهای عاقل و صاحب بصیرت. روشن است که اینگونه اختلاطهای نامشروع بین دختر و پسر در اکثر اوقات؛ منجر 
به فجایع اخلاقی و ارتباطات نامشروع میشود» که پیامدهای بد و ناگواری خواهد داشت؛ البته که ضرر این کار بیشتر 
متوجه دختر میشود تا پسر و آبروی دختر را لکه دار میکند؛ زیرا اگر پس از این ارتباطات. از ازدواج با دختر منصرف 
شود می تواند با بهانه‌هایی از قبیل عدم تفاهم و عدم تجانس اخلاقی» انصراف خود را توجیه کند و قطعاً این کارش 
عامل شبهه‌انگیز و سبب بدنام شدن دختر خواهد شد و حیثیت دختر بر سر زبانها می‌افتد و نهایتاً به کسادی بازارش 
می‌انجامد و باعث می‌شود. تا از نظر بیفتند. 
همچنین بر صاحبان خرد و اندیشه» پوشیده نیست» اهداف این اختلاط غير اخلاقی که شناخت روحیات طرف مقابل 
است» تحقق نمی‌یابد؛ زیرا هر یک در مقابل دیگری خود را به تکلف انداخته و شخصیتی مصنوعی و غير واقعی ‏ آن 
هم شبیه دلقک و حقه بازان - از خود نشان دهید. و چه بسا از این نوع خواستگاری‌های غیراخلاقی سراغ داریم که نه 
تنها منجر به ایجاد زنده گی زناشویی توأم با الفت و محبّت. نگشته؛ بلکه بعد از این همه آميزش گناه آلود» سرانجامی 


E 


پس چه شد نتبجه شناختی که ادعا داشتند در دوره نامزدی حاصل شده؟ اما با کمال تأسف معاندان این حقیقت را 
نمی پذ یرند. 

۲- در مقابل این گروه بی‌مبالات دسته‌های دیگر از مردم هستند که آداب اسلامی را نادیده می گیرند» این گروه 
مقس نماهای متحجٌر؛ و متعصتبان افراطی هستند که با پشت پازدن به ست رسول خدایا در این مورد نه تنها قبل از 
عقد به خواستگار دخترشان اجازه رویت نامزدش را نمی‌دهند» بلکه اعلان می‌دارند که دامادشان تا شب زفاف. اجازه 
ندارد دخترشان را ببیند. 
[در این باره شیخ محمّد ابوزهره می گوید: «اسلام به روش افراطی برخی از مقدس‌نماهای متحجٌر که در خواستگاری از 
دیدن ممانعت مطلق به عمل می آورند» توجه نکرده است» چرا که با این رویه خواستگار تنها به اوصاف توصیف شده 
تکیه می کند و چه بسا کسانی که دختر را دیده باشند» نپسندند» در حالی که اگر خود خواستگار او را ببینه. پپسندد؛ 
همچنین ممکن است زنانی که عروس را مشاهده کرده باشند او را پپسندند؛ و در نزد داماد از او تعریف و تمجید نمایند 
و داماد نیز مورد را زیبا و جالب تصوّر کند. در حالی که اگر بعداً او را ببیند چه بسا بر خلاف تصورش باشد در این 
صورت کینه و بیزاری در او پدید می آید که همواره در آینده» زنده گی زناشویی او را تهدید می‌نماید و چه بسا اگر در 
وهلة اول خواستگاری» دختر را می‌دید او را می‌پذیرفت. ٩"‏ 
بر انسانهای فهیم و دانا روشن است که اتخاذ این موقف. و مقید بودن به این آداب» تناسبی با شریعت اسلام ندارد و 
اغلب اوقات زن و شوهر به آرامش نفسی و خوشبختی و سعادت نمی‌رسند. و چه بسا این عمل منجر به خانه‌نشین شدن 
و کسادی ازدواج دختر می‌شود و دختر آن قدر در کنج خانه می‌نشیند که دوشیزه‌یی سالخورده و پیر دختری می شود 
که از ازدواج باز می‌ماند. 
«پس اینها حدود الهی است. از آنها تجاوز نکنید. و هر کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند» بی گمان این چنین 
کا سک ند 
حلقة نامزدی (چله بدلی) 
چله بدلی در دین اسلام اساس شرعی نداشته؛ بلکه این روش بیشتر به اهل هنود اتکامی یابد در اینجا لازم به ذکر میدانم 
حکم اسلام را در مورد حلقۀ نامزدی» جهت روشن شدن آن برای اساتید محترم تا شاگردان را از این موضوع آگاه 
سازند. 
پوشیدن انگشتر و «چله» که از طلا باشد برای مردان حرام است؛ زیرا پیامبر 5 مردان را از پوشیدن طلا نهی فرمود: 
«اصحاب سنن» و «امام احمد» از علی اه نقل کرده‌اند که فرمود: پیامبر 4 یک تکه پارچه حریر را در دست راست و 
قطعه طلایی را در دست چپش گرفت و فرمود: این دو تا بر مردان امّت من حرام است» ابن‌ماجه افزوده: «و بر زنانشان 
حلال است». 


'- به نقل از تنظیم‌الاسلام للمجتمع» ص ۷۰-۶۹. 





«مسلم» و «ابن‌حبان» از این‌عباس نقل کرده‌اند که رسول خدایل شخصی را دید که انگشتر طلا در دست داشت. حضرت 


آن زا از خسن رن ورک و جور ت و می وو کے ار شما همدا ا او ان یدای کد 


آن را در دستش قرار دهیده [یعنی استفاده از انگشتر طلا برای مردان موجب آتش جهنم است]. بعد از اینکه رسول 


خدایل تشریف برد به آن مرد گفتند: برو و انگشترت را بردار و به طریقی از آن استفاده کن» آن مرد پاسخ داد: به خدا 


قسم چیزی که پیامبر یل آن را دور انداخته من دیگر آن را برنمی‌دارم» (). 


اما استعمال انگشتر نقره برای مردان نه تنها جایز؛ بلکه مستحب می‌باشد. [بخاری از ابن‌عمر روایت می کند که گفت: 


«پیغمب ری یک انگشتر نقره در دست داشت» بعد از وفات پیامبر ی در دست ابوبکر ظ4 بود و بعد از ابوبکر در دست عمر 


بود و بعد از عمر» عثمان آن را در انگشت می کرد تا اینکه در چاهی به نام اریس افتاد و گم شد.] " 


روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی. مباحثه. کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 





فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سژال درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 


-نکاح را کی تعریف کرده می‌تواند؟ 

- اضرار تأخیر نکاح را کی شرح کرده می‌تواند؟ 

- حکمت مشروعیت نکاح چیست؟ 

بعد از در یافت جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد. 

برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه کنند و اگر به کدام مشکلی برمیخورند آنرا 
ا 

در عین حال عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسید و با استفاده از عناوین جانبی درس را برای 
شاگردان شرح می کند. 

- تعریف خطبه 

- حکم خطبه 

شاب هر 

- انتخاب داماد 

- بین دختر و پسر تفاوت سنی زياد نباشد 

- دیدن دختر که خواستگاری می‌شود 

- خواستگاری بالای خواستگاری کسی دیگر 





- دلیل و حکمت تحریم طلا برای مردان» حفظ و صیانت شخصیت و جوهره مردانگی اوست. زیرا اينها از مظاهر ضعف. شکست و زن‌نمایی است. لذا شایسته نیست 


که مردان در استفاده زینت آلات با زن رقابت کنند و به‌وسیله زیورآلات و پوشش حریر مباهات نمایند. 


- آداب خواستگاری و حقوق زوجین ص ۵۴/۵۰ 


E 














از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام یک عنوان را به نوب خود توضیح نماید. 


برای شاگردان چند دقیقه وقت دهید تا درمورد درس فکر کنند و بعد به سؤالات ذیل پاسخ دهند در 


انتخاب داماد کدام اوصاف باید در نظر گرفته شود؟ در انتخاب همس رکدام مراتب باید در نظر گرفته 


شود؟ 
آیا با یک دختر زیبا که دیندار نیست میتوان یک زنده گی خوب را پیش برد؟ 
به جواب‌ها دقیق گوش دهید اگر کدام جواب درست نبود آنرا اصلاح نمایید. 

در صورت امکان برای شاگردان هدایت میدهد تا در مورد مقدمات نکاح؛ اوصاف ناکح و منکوح بین 
ارزیایی: جهت اطمینان خویش با استفاده از سژالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 
خلاصه: 
- خطبه در لغت به معنای طلب نکاح و در - اصطلاح عبارت تمایل ناکح است برای ازدواج بازن مورد 
- حکم خطبه به نزد تمام فقها مستحب می‌باشد. 
- در انتخاب همسر باید موارد ذیل در نظر گرفته شود: 

۱- دینداری ۲- دوشیزه باشد۳- با محبت و ولادت کننده باشد.۴- خانواده عزتمند و با آبرو باشد. ۵- 
جهت صحتمندی و تندرستی بیشتر اولاد شان از لحاظ نسب دورتر باشد. 

- در انتخاب داماد نیز موارد ذیل باید در نظر گرفته شود: 

لازم است که داماد یک شخص دیندار» با اخلاق و شجاع باشد. 





درس: بیست و ششم 
عنوان: ار کان و شر ابط نکاح 
صفحه: ٩۵‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 

۱- ارکان و شرایط نکاح را دانسته و آنرا بیان نمایند. 

۲- نکاح را منعقد کرده بتوانند. 

۳- به فواید درس آگاهی کامل حاصل نمایند. 
دانش لازمیی 
عقد ازدواج پیمانی دو جانبه است که باید از طرف مرد وزن يا وکیل آنان در حضور دو نفر شاهد ايراد گردد» که همانا 
ایجاب و قبول میباشد. زن بگوید خود را به نکاح تو در آوردم و مرد بگوید قبول کردم. و یا وکیل زن به وکیل مرد 
بگوید: سکینه دختر غلام علی را وکالتاً به نکاح دایمی به موکل تودادم. وکیل مرد بگوید: سکینه دختر غلام علی را به 
نکاح دایمی برای مو کل خود احمد قبول کردم. و باید گفت که ثبوت مو کلین از قبل شرعاً ثابت باشد. ارکان نکاح که 
عبارت از ایجاب و قبول میباشد باید به زمان گذشته دلالت کند. مثل اينکه شخصی بگوید: (من دختر خود را به نکاح 
تودادم) و طرف دیگرمی گوید (قبول کردم) یا یکی عنوان مطالبه را داشته باشد مثل اینکه پدر داماد و پا داماد برای پدر 
دختر بگوید: دختر خود را به نکاح من بده و پدر دختر در جواب بگوید: من دخترم را به تو دادم. این الفاظ اگر از 
طرف هر یک از مو کلین مرد وزن هم اجرا گردد» عقد صحیح می‌باشد. 
خواندن خطبۀ عقد که مشتمل بر آیه و حدیث حمد و ستایش خداوند ا است. به وسیلهٌ یک نفر دانا و فهیمده مستحب 
اقا 
یکنفر می‌تواند وکیل مرد وزن شود که آنان را برای یکدیگر عقد کند» مثلاً در حضور دو شاهد بگوید: سکینه مو کله 
خود را برای محمود مو کل خود عقد نمودم. 
اگر زنی به مردی اجازه داد که او را برای خودش عقد کند مرد می‌تواند در حضور دو شاهد زن را برای خود و کالتاً 
عقد نماید. 
اگر شخصی چند دختر دارد باید در موقعی که یکی از آنها را عقد می کند اسم وی حتماً گفته شود. 
اگر شخصی به دیگری گفت دختر خود مریم را به نکاح من بده و اوگفت «دادم» نکاح بسته شده خواه طرف اول 
بگوید قبول کردم یا نگوید. 
اگر زن در مجلس عقد حاضر بود و در موقع عقد به طرف او اشاره شد که این شخص را به نکاح تو دادم و طرف مقابل 


گفت قبول کردم نکاح جایز است اگر چه اسمش را نبرند. 


1۹0: 


اگر زن در مجلس عقد حاضر نبود» نام خود زن و پدر زن و اگر پدرش مشهور نبود نام پدر کلان وی باید گفته شود تا 
حاضرین مجلس بدانند که کدام زن عقد ميشود. 

نکاح باید در حضور دو مرد یا یک مرد و دو زن عاقل بالغ» آزاد که به گوش خود گفتۀ طرفین را بشنوند انجام گیرد. 

اگر در خلوت و یا در حضور چند زن و یا در حضور یک مرد کسی بگوید: که دختر خود سکینه را به تو دادم و طرف 
هم بگوید: قبول کردم. این عقد صحیح نیست. 

اگر دو شاهد کافر یا صغیر باشند یا یک مرد مسلمان و دو زن صغیره باشند» نکاح جایزنیست. 

اگر دختر و پسر بالغ با تعیین مهر نکاح خود را منعقد نمودند و بعد در حضور دو شاهد گفتند که مایکدیگر را نکاح 
کرده ایم این گفته نکاح مجدد است «زیرا قبلا شاهدی در میان نبوده نکاح صحیح نبوده و انجام نشده است»و نکاح 
متعقد می شود 

الفاظی که نکاح به آنها منعقد می‌شود: 

ازدواج به الفاظ:۱- نکاح» ۲- تزویج؛۳- بخشش.۴- تملیکک. ۵- صدقه منعقد می‌شود؛ مانند: اينکه وکیل زن بگوید 
صدیقه را به نکاح يا ازداوج تو دادم و یا او را به تو بخشیدم و یا تو را مالکش گردانیدم و یا او را به صدقه (خیرات) به 
تو دادم و طرف يا وکیل وی بگوید: قبول کردم. 

اگر کسی گفت فلان زن یا دختر را به تو فروختم و مرد گفت قبول کردم ازدواج صحبح است چون فروختن آزاد 
صحیح نیست» لذا مجاز از نکاح گرفته میشود. 

نکاح به لفظ اجاره یا عاریه مثل اينکه بگوید دختر خود را به اجاره و يا عاریه به تو دادم طرف مقابل هم بگوید قبول 
کردم صحیح نیست.() 

روش تدریس: سژال و جواب تشریحی. 

مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سژال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 


- کی می‌تواند خطبه را تعریف کند؟ 

- کی می‌تواند بگوید که حکم خطبه چیست؟ 

- مرد باید دارای کدام اوصاف باشد؟ 

بعد از در یافت جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد و برای شاگردان هدایت دهید تا درس 
را خاموشانه مطالعه نمایند 

در عین حال عناوین جانبی درس را روی تخته بنویسید. 

- ار کان نکاح 








(- خلاصة المسایل جلددوم. 








E 





- الفاظ نکاح 
- چگونگی الفاظ نکاح 
- شرایط نکاح 


با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح نموده بالای بعضی نکات مهم ت رکیز بیشتر می‌نماید. 


از چند شاگردی که امروز نوبت تشریح شان است میخواهد تا هر کدام یک عنوان را شرح نماید. 


شاگردان را به گروپ‌های مناسب تفسیم نموده از ایشان بخواهید تا در مورد درس از هم دیگر سوال 


ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه 

- نکاح دارای دو رکن ایجاب و قبول میباشد. 

نکاح را میتوان با الفاظ؛ مانند: نکاح» تزویج» هبه» صدقه. وعطیه (بخشش) مشروط به اینکه نیت نکاح 
باشد و شاهدان هم مقصد را بدانند عقد نمود. و الفاظ نکاح باید به زمان گذشته دلالت کند و اگر یک 
لفظ ماضی و دیگری مضارع باشد بازهم نکاح درست است. ایجاب و قبول باید در یک مجلس؛ یعنی 
مجلس عقد صورت گیرد. 

رضایت زن در نکاح شرط است. 





درس: بیست و هفتم 
عنوان: ولابت 
صفحه: ٩۸‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 

۱- تعریف لغوی و اصطلاحی ولایت را بدانند. 

- انواع ولایت نفس را بیان کرده بتوانند. 

۳- معلومات کافی راجع به شرایط ولی و ترتیب اولیا حاصل نمایند. 
دانش لازمیی 
ولی در لغت به معنای دوست و در اصطلاح فقها به کسی گفته میشود که اختیار ازدواج پسر و دختر را دارد. 
ولی عقد نکاح به کسانی گفته میشود که حق شوهر دادن دختران کم سن و سال را داشته باشند که از نظر امام شافعی 
عبارتند از: پدر» پد ر کلان دختر و از نظر امام مالک و حنابله عبارتند از پدر و وصی او و حاکم وقت. و امام ابوحنیفه بر 
این قول رسول الیل عمل می‌نماید که: ترتیب عصبات در ولایت نکاح؛ مانند: ترتیب در ارث است و دورتر در 
موجودیت اقرب محروم میگردد پس از جلب رضایتش -او را شوهر بدهند. 
ممانعت ولی از ازدواج زنان با کسی که او را دوست می‌دارد و هم شأن اوست؛ حرام و نارو است؛ زیرا خداوند متعال 
می‌فرماید: (وَذاطَفْم السَاء فبَلنَ أََلهنْ فلا وه أن ینکخن أرواجَهُن رد۱ َراصَوبيتَهُم بالْمَغژوف) (البقره/ ۲۳) 
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عدۀ خود را به پایان رسانیدند. مانع از آن نشوید که با شوهران (سابق) 


خویش (یا کسانی دیگر) ازدواج کنند». () 


"- فقه خانواده درجهان معاصر. د کتر وهبه ژحیلی 





روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی, مباحثه. کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 


E 





فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی» باطرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 

- نکاح دارای چند رکن است؟ 

- نکاح به کدام الفاظ بسته میشود؟ 

- آیا از طریق مکتوب نکاح بسته میشود و یا خیر؟ 

بعد از در یافت جواب ها عنوان درس جدید (ولایت) را روی تخته می‌نویسد. و از شا گردان میخواهد تا 
درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

از دو شا گرد میخواهد تا یکی عناوین جانبی ذیل را از روی کتاب خوانده و دیگر شان آنها را بنویسد: 
- تعریف ولایت 

- انواع ولایت 

- اختیار ولی در نکاح 

- دوشیزه نباید بر خلاف رضایتش به نکاح با کسی مجبور ساخته شود 

- شرایط ولی 

- ترتیب اولیاء 

با استفاده از عناوین جانبی درس را شرح می کند. 


از چند شا گرد می خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را به نوبة خود برای دیگران توضیح نمایند 


برای شاگردان چند دقیقه وقت دهید تا در مورد درس بین هم بحث و گفتگو نمایند. 


ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شا گردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی کنید: 

خلاصه 

- ولایت در لغت قرابت» امارت و صلاحیت را گویند. 

- در اصطلاح فقها عبارت از داشتن قدرت» صلاحیت و تصرف در کاری بدون اجازه شخص,. ولایت 
گفته میشود. 

۰ ولایت به سه قسم است: ۱ -ولایت نفس ۲-ولایت مال ۳-ولایت نفس و مال. 

- ولایت نفس بر دو قسم است: 

- ۱-ولایت اجبار ۲- ولایت اختیار 











درس: بیست و هشتم 
عنوان: کفائت 
صفحه: ۱۰۱ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 

۱- معنای لغوی و اصطلاحی کفائت را بدانند. 

- در باره کفائت نظریات خویش را بنویسیند. 

۳- به فواید درس آ گاهی حاصل نمایند. 
دانش لازمیی 
تعریف کفائت: کفائت به فتح کاف درلغت به معنای مساوات و برابری بوده و مقصد از آن اینست که شوهر در سطح 
اجتماعی» علمی» اخلاقی» مالی بازن خود برابر باشد. و در اصطلاح فقها عبارت از مساوات مرد بازن در اموری که بر 
نکاح اعتبار دارد میباشد. 
اصولاً معیار و مقیاس شرافت» دیانت و تقوا است» خداوند متعال ل در قرآن مجید می‌فرماید: «إِن أکرمگم عندالله 
أتقگُم» یعنی همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند متعال ع پرهیز گار ترین شما است؛ ولی چون شریعت مقدس اسلام 
و مجتهدین کرام رحمه الله علیهم دور اندیشی نموده و برای استحکام هر چه بیشتر در امر زناشویی اهتمام ورزیده اند» 
کفائت را در امر ازداوج معتبر شمرده تا در آینده هم از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر وصلتهائی که ممکن 
است اختلال در زنده گانی اجتماعی به وجود آورد جلوگیری به عمل آید. 
و پیامبر اکرم 5 می‌فرماید: (الا لا يزوج النساء الا الاولیاء ولایزوجن الا من الاکفاء ولاانتظام اطصاخ بين اطتکافین...) 
ترجمه: پیامبر* می‌فرماید: « آگاه باشید باید به ازدواج ندهند زنان را مگر اولیای آنها و به ازدواج داده نمیشوند آنها؛ 
مگر از کفو آنها» به جهت آنکه انتظام و مصالح نکاح چون الفت و محبت کامل نمی‌شود مان دو شخص تا اينکه کفو 
یکدیگر نباشند؛ زیرا زن شریفه ابا کنید از اینکه شوهرش مرد خسیس باشد. 
مالکیه می گویند در «دیانت و سلامت» باید با هم متناسب باشند؛ اما اکثریت علما بر این باورند که دختر و پسر یا زن و 
مردی که قرار است با هم ازدواج نمایند باید در موارد زیر با هم کفائت و تناسب داشته باشند. در دين و اخلاق و پا کی 
و پرهی زگاری» نسب و خانواده» حرفه» شغل» تحصیل» ثروت و مقام. 
از نظر مذاهب چها رگانه وجود کفائت و تناسب جزئی ملزومات ازدواج هستند؛ اما عدم کفائت مانع صحت ازدواج به 


شمار نمی‌روند و دلیل ضرورت وجود کفائت احادیث ضعیفی هستند؛ از جمله این حدیث ابن عم که: «برخی از 


تس 


مردم عرب با برخی دیگر و قبیله یی با قبیله یی دیگر و مردی با مرد دیگر و برده گان هم به همین صورت با هم همشأن 

هستند».() 

واقعیت این است که دلیل مراعات شایسته گی (هم‌شأن بودن) و تناسب به عرف رایج و هماهنگی میان مصالح مرد و 

زن برمیگردد؛ زیرا آدم با شرافت و با کرامت حاضر به زنده گی با آدم پست و بی شخصیت نیست. لازم به یادآوری 

است که موضوع کفائت و تناسب باید در ارتباط با مرد مورد ملاحظه قرار گیرد» نه در ارتباط با زن. زیرا زن شریفه ابا 

می‌ورزد از اینکه همسرش مرد خسیس باشد اما از جانب شوهر باکی ندارد که خانمش زن خسیس باشد؛ 

در صورتیکه زن شریفه با مرد خسیس ازدواج نماید عقد نکاح به خاطر در خواست اولیا و پیشگیری از عیب و عار 

دچار فسخ میگردد. هرگاه زنی با کسی که در شأن او نیست» ازدواج نماید عقد او صحیح است و اولیای او حق دارند 

به او اعتراض کنند و تقاضای فسخ عقد را بنمایند. مگر آن که به اختیار خود از این حق شان صرف نظر نمایند. 

ری برتر از نظر امام ابو حنفیه این است که نکاح انسان طبیعی و سالم با کسی که در شأن او نیست. به خاطر امکان بروز 

ناهنجاری‌های مختلف فردی و اجتماعی جایز نیست. 

اوصاف کفائت و شرح آنها: 

۱- در نسب معتبر پدر است» اگر پدر از نسب خوب باشد فرزندان وی نیز از همان نسب به شمار میروند. و اگر پدر 

دارای نسب خوب نباشد اولاد وی نیز نسب خوب ندارند؛ اگر چه مادر شان از نسب خوب باشد. 

۲- برابری در اسلام بین اقوام معتبر است. لذا مردی که خودش و پدرش مسلمان است کفو زنی که پدر و پدر کلانش 
مسلمان گذشته باشد نیست و کسیکه خودش مسلمان باشد کفوی زنی نیست که خودش و پدرش مسلمان باشد. 

۳- مردی که پدر و پد ر کلانش مسلمان است کفو زنی است که چند پشت آن مسلمان است. 

۴- مرد شرابخوار و بی بندوبار کفو زن دیندار و پارسانیست؛ اما با تأسف در عصر ما تعداد زیادی از مردم این موضوع 
را سطحی شمرده توانایی مال را بر منزلت تقوا و علم ترجیح داده و آنرا مقام اجتماعی میدانند حال آنکه آینده 
دختران شان در معرض خطر قرار گرفته و بالآخره سب طلاق و جدایی در آیند میگردد. 

۵- کفائت از لحاظ ثروت: اینست که مرد قدرت پرداخت مهریه زن را داشته باشد. لذا اگر مردی قدرت نفقه و مهریه 
(معجل) زن را نداشته باشد کفو یک دختر ثروتمند نیست؛ ولی اگر قدرت پرداخت نفقه و مهریه را داشت و از 
لحاظ ثروت از زن کمتر بود کفوش می‌باشد. 

۶- برابری در کسب و پیشه این است که هم کسب باشند و یا دو کسب نزدیک باهم داشته باشند. 

۷- مرد دیوانه کفو زن هوشیار نیست. 
هم کفونبودن زن و مردی که در آینده می‌خواهند ازدواج نمایند مانع ازدواج نیست» ولی اگر یک زن بدون اجازه 


ولی خود به ازدواج غير کفو در آمد ولی می‌تواند ازدواج را فسخ نماید. () 


"-. اخرجه الحا کم. 
"- هدایه نکاح . الفقه الحنفی فى ثوبه الجدید جلد دوم . خلاصة المسائل. 


۳ 





روش تدریس: سؤال و جواب. تشریحی مباحثه» کار گروهی. 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 
- کی می‌تواند ولایت را تعربف کند؟ 

-ولی چه کسی است؟ 

-ولایت چند نوع است؟ 

-ولی چه شرایطی دارد؟ 


بعد از در یافت جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد. 


برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نموده و هر گاه به کدام مشکلی مواجه شدند 


آنرا جهت پرسش یاد داشت نمایند. 

از یک شاگرد می خواهد تا عناوین جانبی ذیل را به خط خوانا روی تخته بنویسد. 

- تعریف کفائت. 

- حق خواستن کفائت. 

-اوصاف کفائت. 

درس را برای شا گردان شرح کنید. 

از چند شاگرد مورد نظر می‌خواهد تا ه رکدام به نوب خود یک عنوان جانبی را برای دیگران توضیح 
تیان 

برای شاگردان چند دقیقه وقت دهید تا در مورد مفاهیم درس از یک دیگر سؤال نمایند و خود در 
جریان این فعالیت جواب‌ها اشتباه را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت کنید. 

ارزیایی: توسط سالات کتاب درسی» شاگردان را ارزیابی کنید. 

خلاصه 

- کفائت در لغت مساوات و برابری را گویند. 

- در اصطلاح فقها عبارت از برابری مرد و زن درآنچه که در نکاح اعتبار دارد. 

- حق خواستن کفائت از زن و اولیای زن میباشد. 

اوصاف کفائت 

۱-دین ۲- اسلام ۳- حریت ۴- نسب ۵- مال ۶- کسب میباشد. 


اگر دختر به غیر کفوش ازدواج نمود ولی حق اعتراض را دارد. 

















درس: بیست و نهم 
عنوان: محرمات نکاح 
صفحه: ۱۰۶ 
وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: 

شا گردان باید: 

۱- تعریف محرمات را بدانند. 

۲- انواع محرمات را مشخص کرده بتوانند. 

۳- در باره حکمت حرمت نکاح با محرمات نسبی نظریات خویش را بگویند. 


دانش لازمیی 
خداوند غلا در قرآن کریم می‌فرماید: (حرَمَت عَلَیکم اكم وَبَتَاكُمْ ونم وعمَائکم وخالائکم وبا الخ وَبَنَات 
الأْخت) () 


ترجمه: حرام کرده شده پرشما مادران تان و دختران تان و خواهران تان و عمه‌های تان و خاله‌های تان و دختران برادر و 
دختران خواهران تان. 
زنانیکه ازدواج با ایشان حرام است سه نوع اند؛ حسب ذیل: 

۱- محرمات نسبی ۲- محرمات به رضاعی (شیر خواره گی) ۳- محرمات با خویشاوندی. 

۱- محرمات نسبی: 
آیُ کریمه فوق ازنگاه نسب به تحریم (هفت نوع) اشاره کنید و آنان: (مادران دختران» خواهران» عمه ها» دختران برادر 
و دختران خواهر)» با اینان ازدواج برای ابدی حرام است.یعنی در هیچ حالی از احوال با آنان ازدواج جایز نیست و در 
(مادران) مادر کلان‌ها نیز شاملند (هر قدر که بالا برود) همچنان دختران و دختران آنان نیز شامل میشود (هر قدر پایین 
بیاید) و هم خواهران خواه (اعیانی) یعنی از یک پدر و مادر باشند یا از پدر و یا از مادر دیگر و عمه‌ها و خاله‌ها هم 
خواه از طرف پدر باشند و یا از طرف مادر برای همیش حرام هستند. 

۲- محرمات به سبب خویشاوندی یا (مصاهرت) 
محرمات به سبب خویشاوندی (مصاهرت) را خداوندع در قرآن کریم حسب ذیل ذکرکرده است: 
الف- زوجة پدر(خانم پدر) نظر به آیه کریمه: (وَلا تنکخوا ما کح آبَاوکم من النسَاء) آیه ۲۲ سوره النساء 


ترجمه: و نکاح نکنید آنرا که پدران شما نکاح کرده اند از زنان. 


(- سوره النساء آیه ۲۳ 


۳ 





ب- زن پسر نظر به قول اوتعالی (وَحَلائل انم الَذِينَ من َصَلابِکم) آیه ۲۳ سورة النساء 
ترجمه: و حرام است بر شما زنان پسران تان که از پشت شما باشد. 
ج- مادر زن نظر به قول اوتعالی که می‌فرماید: (َمهَاتْ ِسَائْکغ) آیه ۲۳ سورة النساء 
ترجمه: و حرام است بر شما مادران زنان شما. 

د- دختر زن در صورتیکه با مادرش مجامعت کرده باشد. نظر به قول اوتعالی که می‌فرماید: (رنبْکَم اللاي في خجُورکم 
من سانكم اللات دنم من فان 1 تکوئوا دحلم ین فلا جاح غلیکم) سورة النساء آیه ۲۳ 
ترجمه: و حرام کرده شده است بر شما مادران زنان شما و دختر اندران شما که در پرورش شما میباشند از زنان تان که با 
آنها همبستر شده اید و اگر همبستر نشده اید گناهی نیست در گرفتن دختران آنان بر شما. و اصل در این مورد چنان 
است که مادر زن به مجرد عقد با دخترش حرام میگردد و اما دخترتا زمانیکه با مادرش مجامعت نکرده باشد حرام 
نمیشود نظر به آیه کریمه (اللاني دخ من) و علماء از آن قاعده» اصولی را استنباط کرده اند و آن اینست که (عقد با 
دختران و مادران را حرام میسازد و مجامعت با مادران دختران را حرام میسازد). 
مردی می‌تواند با یک زن و دختر شوهر قبلی او که از زن دیگری داشته ازدواج نماید؛ مثلا: احمد دو زن دارد یکی بنام 
سکینه و دیگری به نام زینب و از زینب دختری دارد به نام ستاره. احمد زن خود سکینه را طلاق نموده است. مردی 
دیگری می‌تواند سکینه و ستاره را به نکاح خود در آورد. 

۱-پسر خوانده گی که امروزه در جامعه ما به کثرت دیده میشود که شخصی اولاد ندارد به خاطر اینکه احساس بی 
اولادی نکند طفل را از شفاخانه‌ها و یا از اشخاصیکه توانایی مالی زیاد ندارند از آنها گرفته و يا خریداری میکنند و او 
را بز ورگ مینمایند و یا اکثرا دیده میشود که مادران پسران را پسر خوانده با آنها مانند پسر عینی خود رفتار میکنند که 
این پسرخوانده گی در شریعت مقدس اسلام هیچ اعتبار نداشته و در قسمت ازدواج خطرات بزرگی را در قبال دارد و 
خداوند غللا در بارٌ آن چنین میفرماید: (ومّا جعل أرَاجَکم اللَاني نظاهزون منهنّ أمهاتکم وَمَا جعل آذعیاءکم انعم لک 
قَولکم بَفوامکم ول يول او وفو بهيي السبیل) (۴) 
ترجمه: و خداوند آن همسرانتان را که مورد ظهار قرار میدهید مادران شما نگردانیده و پسرخوانده گانتان را پسران 
واقعی شما قرار نداده است این گفتار شما به زبان شماست ولی خدا حقیقت را میگوید و اوست که به راه راست 
هدایت کنید. 


" - خلاصة المسائل وزیبایی های بیان درآیات احکام . 
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روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی مباحثه» کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 





فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 
چی کسی حق تقاضای کفائت را دارد؟ 
اوصاف کفائت را بگویید؟ 
اگر دختر عاقل بالغ یک شخص غیر کفوش را انتخاب نمود» آیا ولی حق اعتراض را دارد؟ 

بعد از شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد. 

و برای شاگردان هدایت دهید تا درس را خاموشانه مطالعه کنند و اگر بکدام مشکلی برمیخوردند آنرا نزد 
خود یاد داشت نمایند. 

در عین حال عناوین جانبی ذیل را روی تخته نوشته و متوجه شاگردان میباشد. 

- تعریف محرمات. 

- انواع محرمات. 

- حکمت حرام بودن نکاح با این زنان. 

- حرمت مصاهرت. 

- حرمت مصاهرت بر اثر زنا. 

با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان شرح کنید. 

از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را توضیح نمایند. 

برای شاگردان هدایت دهید تا نصوص درس را با ترجمه شان با دقت خوانده و از هم دیگر معنای 
کلمات نصوص را بپرسند. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شاگردان را توسط سؤالات کتاب در سی ارزیابی کنید. 

خلاصه 


- محرمات در لغت جمع مُحرم ومُحرم به چیزی حرام (منع) ساخته شده گفته میشود. 


- در اصطلاح به مرد و زنی گفته میشود که به دلیل قرابت و خویشاوندی نکاح با او حرام است. 
- محرمات به دو نوع است: 
2۱ محرمات ابدی ۲- محرمات موقتی. 


و محرمات ابدی به سه قسم است ۱- محرمات نسبی ۲- مصاهرت ۳-رضاع 











درس: سی ام 
عنوان: محرمات رضاعیی 
صفحه: ۱۰۷ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهد اف 
شاگردان باید: 

۱- محرمات رضاعی را بشناسند. 

۲- مدت شیرخواره گی را بدانند. 

۳- تفاوت حکم حرمت میان شیردهنده و شیرخورنده را بیان کرده بتوانند. 
دانش لازمی 
وقتی نوزادی متولد شود بر مادر شیردادن او واجب است؛ ولی اگر پدر ثروتمند باشد و زنی شیردهنده که شیرش با 
نوزاد سا زگاری داشته باشد پیدامیشد طفلش را توسط او شیر داد باکی ندارد. 
زن نمی‌تواند بدون اجازة شوهر فرزند بیگانه را شیردهد» اگر چه آن کود ک از خواهرش باشد ولی اگر طفل از گرسنه 
گی در معرض هلاکت باشد؛ بدون اجازه شوهر می‌تواند شیر دهد. 
حدا کثر مدت شیرخواره گی برای طفل بنا بر مقرارت مذهب حنفی دونیم سال است عده یی از فقهای اسلامی مدت 
شیرخواره گی را دو سال بیان فرموده اند. و اگر طفلی را بعد از دو سال شیر نوشیدن از شیر باز گرفتند و کودک عادت 
به خوردن طعام نمود بعد از این اگر از پستان زنی شیر نوشید احکام شیرخواره گی و حرمت در بارة وی ثابت نمی‌شود. 
مقدار شبری که شیر خواره گی را ثابت میسازد: 
مقدار شیری که شیرخواره گی را ثابت کنید و موجب حرمت می‌شود نوشیدن یک قطره شیر یا یک بار مکیدن است. 
اگر پیر زنی نواسه خود را به پستان خود مشغول نمود و پستان او دارای شیر گردید آن نواسه اگر پسر باشد پسر رضاعی 
جده (بی بی) خود میشود و اگر دختر باشد دختر رضاعی جده میشود و اگر همه نواسه‌ها ی پسری و دختری خود را به 
پستان خشک خود مشغول می‌داشته که بعداً پستانش دارای شیر شده بین همه آنها ازدواج حرام است. 
آنچه از نسب بر شخصی حرام است از رضاعت یعنی شیرخواره گی بر شخص حرام ميشود. 
اگر شخصی دو زن داشت که یکی از آنها دختر عبدالقیوم را شیر داد و زن دیگر پسر عبدالمجید را این دختر و پسر 
نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند اگر چه از دو زن شیر نوشیده اند؛ زرا شیر این دو زن از مجامعت یک مرد است 
خواهر و برادر علاتی رضاعی می‌شوند؛ چنانچه ازدواج بین خواهر و برادر علاتی نسبی جایز نیست؛ همانگونه بین 
خواهر و برادر علاتی رضاعی جایز نمیباشد. برای ثبوت رضاعت اتحاد شیر دادن در یک زمان شرط نیست؛ بلکه شیر از 
یک پستان اگر چه در زمانهای متفرق مکیده شده باشد اعتبار دارد. مثلا یک زن طفلی را در سن بیست ساله گی خود 
شیر می دهد و طفلی دیگری را در سن سی ساله گی خود شیر میدهد حرمت رضاعت (شیرخواره گی) ین این زن و 
اطفالی که در سالهای مختلف شیر نوشیده اند ثابت میشود و آن زن برای تمام این اطفال که در زمانهای مختلف از او 
شیر نوشیده اند مادر می‌شود. 


و ۰ ۱ ۳ و ۰ ۳ 5 
اگر مردی از پستان زن خود شیر نوشید» زن بر او حرام نمی‌شود. 
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مسایل متفرقه رضاعت (شیر خواره کیی): 

۱- اگر زنی در بینی کود کی شیر دو شید شیرخواره گی ثابت می‌شود و اگر در گوش او دوشید شیرخواره گی ابت 
نمی‌شود. 

۲- اگر شیر زن مخلوط با آب یا دوا گردید و به کودکی نوشانیده شد در صورتی که شیر بیشتر و آب و دوا کمتر یا 
هر دو برابر باشند احکام شیرخواره گی ثابت می‌شود؛ اما اگر آب و دوا بیشتر و شیر کمتر بود رضاعت ثابت نمی‌شود 
و همچنین اگر شیر زنی را با شیرحیوانی مخلوط نمودند اکثریت اعتبار دارد. 

۳- در مان کردن با شیر زن جایز نیست. () 

روش تدریس: تشریحی و سژال و جواب. 

مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال درس گذشته را چنین ارزیابی کنید: 

حکمت حرمت نکاح با محرمات نسبی چیست؟ 

مقصد از حرمت مصاهرت چیست؟ و به چند قسم است؟ 

آیا با زنا حرمت مصاهرت ابت می‌شود؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس را بر تخته می‌نویسد. 

و برای یک شاگرد هدایت می‌دهد تا با استفاده از کتاب درسی عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسد. 

- محرمات رضاعی 

- چه کسانی بر شیر دهنده و شیرخورنده حرام اند شیری که حرمت با آن ثابت می‌شود. 

- شیر کم يا زیاد 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح می کند. 

از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را توضیح نماید. 


شاگردان را به گروپ‌های ۶ نفری تقسیم نموده برای شان هدایت دهید تا در مورد مفاهیم درس بین هم 
ا و ترد ان ا اا 


ارزیابی جهت اطمینان خویش شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه 

- محرمات رضاعی آنست که به سبب خوردن شیر به شیرده حرام ميشود. 

- از جانب شیرده همه خویش شوند و از جانب شیرخواره زوجان و فروع 

- شیری که شیرخواره گی را ثابت کند و موجب حرمت می شود نوشیدن یک قطره شیر یا یک بار مکیدن 


است. 








"- الفقه الحنفی فى ثوبه الجدید صفحه ۱۵۴- خلاصة المسایل صفحه ۲۵ 


۷ 











درس: سی و یکم 

عنوان: محرمات موقت 

صفحه: ۱۰۹ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- محرمات موقت را بشناسند. 

۲ بدانند که حکم نکاح با زنان اهل کتاب چیست؟ 

۳- فواید درس را بالای مردم تطبیق کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

1- خداوند * در سوره النساء آیه ۲۳ به کسانی اشاره کنید که ازدواج با آنان موقتاً حرام میباشد و به دو نوع ذ کر شده 
الف - جمع بين الاختين (دو خواهر): 

جمع بین الاختین (دو خواهر) نظر به قول او تعالی که چنین می‌فرماید: «وَأن توا بين الأختينِ» 

یعنی و حرام است اینکه: جمع کنید بین دو خواهر. سنت مطهره (جمع بین زن و عمه او) و(جمع بین زن و خاله او) را 
نیز بران افزوده است. «بخاری» و «مسلم» از ابی هريره روایت کرده اند که پیامبر بز رگ اسلام #5 از جمع بین دو خواهر و 
بین زن و عمه اش و بین زن و خاله اش نهی کرده است. 

و حکمت در آن خوف قطع صلاٌ رحم است. نظر به حدیث ابن عباس <44 که فرموده است: (نی رسول الیل أن یتزوج 
الرجل المرأة على العَمّة. أوعلى الخالة. وقال: ((انکم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)). 

ترجمه: رسول اکر م٤‏ نهی کرده ازینکه مرد زنی را بالای عمه اش(عمه همان زن) یا بالای خاله اش بگیرد. و فرموده 
است که اگر چنین کنید ارحام خود را قطع کرده اید. 

ب - خواستگاری از زنی که در حالت عده است 

برای شخص مسلمان» حلال نیست که زن مطلقه و یا زنی که شوهرش فوت نموده است را تا وقت سپری شدن مدت 
علهاش به تصریح() خواستگاری نماید [چون مدت عدّه حریم و جزو متعلقات ازدواج قبلی است و جایز نیست به این 
حریم تجاوز شود] ولی خواستگار می‌تواند از طریق کنایه و اشاره (نه به صراحت) به زنی که شوهرش فوت نموده و 
هنوز در عه می‌باشد» بفهماند که مایل است بعد از انقضای عده با او ازدواج کند. 

دلیل ما در این باره» آیه قرآنی است که خداوند لا می‌فرماید: «و بر شما گناهی نیست که از زنانی (که شوهر انشان 


فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند) به طور کنایه خواستگاری کنید» و یا در دل خود تصمیم بر این کار بگیرید 


"- منظور از خواستگاری به تصریح اینست که مرد از زن به صراحت درخواست ازدواج کند این درخواست از زنی که در حال عده بسر می‌برد» جایز نیست. مقابل این 
خواستگاری به تعریض است و آن به این معنی است که مرد به کنایه از زن در حال عده خواستگاری می کند. مثلاً بگوید چه بسیار افرادی که تمایل ازدواج با تو را 
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دارند» یا تو زن زیبایی هستی» اینگونه خواستگاری اشکالی ندارد. 





(بدون آنکه اظهار نمایید) خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد؛ ولی به آنان پنهانی وعده ازدواج ندهید.» 
[بقره: ۲۳۵]. 
ج- مردی که چهار زن در خانه دارد نمی تواند زن پنجم را نکاح کند 

البته اگر یکی از چهار زن راطلاق داد و عدتش گذشت می تواند زن دیگری را نکاح کند.() 

۳- ازدواج مرد غیر مسلمان با زن سلمان 

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان چه کتایی و چه غیر کتابی یا مش رک جایز نیست؛ زیرا: 

الف از نظر شریعت اسلام» ولایت و سرپرستی کافر بر مسلمان حرام است. خداوند متعال می‌فرماید: 

(ولا کخوًالُشرکین حى يووا ولعب مومن خی تن مر ولو آَْجَیکم) 

ترجمه: «زنان مسلمان را به عقد مشرکین در نیاورید تا اينکه مسلمان شوند. (اگر چه ناچار شوید آنها را به همسری؛ 
غلامان با ایمان درآورید زیرا: یک غلام با ایمان» از یک مرد آزاد بت‌پرست. بهتر است» هر چند (مال و موقعیت و 
زیبایی او) شما را به شگفتی آورد» [بقره: ۲۲۱] و در جای دیگر می‌فرماید: (ي ايها لین منوا لا توا الْبهُود وَالتَصَارى 
أؤلياء بطم أؤلياء فص وتن يتوم نکم همهم رن لله ل يهي الق الطلیین) 

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بهود و نصاری را ولی (دوست و تکیه گاه انتخاب نکنید» آنها اولیای یکدیگرند! 
و کسانی از شما که با آنان دوستی کنند؛ از آنها هستند خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند.» [مائده: ۵۱] 

بدون شک ولایت و سرپرستی شوهر بر زن امری مسلم است؛ چرا که زن باید از شوهر اطاعت کند مرد است که رئیس 
خانواده و مسلط بر زن و مسوول زنده گی اوست. 

ب - دومین علت تحریم این است که مردان غیر مسلمان قرآن را قبول ندارند و حضرت محمد را به عنوان پیامبر 
نمی‌شناسند. اسلام را انکار می کنند» پس زن مسلمان توان این را ندارد که تحت سلطه چنین شوهری آزادی دینی داشته 
باشد و عبادات و شعایر دینی خود را انجام دهد» چون چنین شوهر کافری هیچ احترامی برای دین و عقیده او قایل 
نیست و بر او فشار می آورد که دین خود را رها کند و به دین او بگراید. 

ب - فرزندان معمولاً پیرو پدران خود هستند و دین او را برای خود برمی گزینند» در چنین موقعیتی زن مسلمان 
هیچگونه تسلط و سیطریی ندارد که عقیده صحیح اسلامی را بیاموزد و بچه‌ها را با مسأله تربیت دینی بار آورد و این او 
را آزار دهید. 

ج - زن بر اثر طبیعت عاطفی» فطرت و احساسات زنانه مخصوص به خود احتمالاً سعی خواهد کرد خود را هماهنگ 
و هم جهت شوهرش کند» بدین منظور دین و اعتقادات همسرش را بپذیرد. خصوصاً اگر شوهر اصرار کند یا با تهدید و 
ترغیب او را در جهت تغییر دینش اغواء نماید. 

۳- ازدواج مرد سلمان با زن اهل کتاب 

اما ازدواج با زنان اهل کتاب (مسیحی و بهودی) بعنی زنانی که به یکی از ادیان آسمانی باور دارند» به دلیل این آیه 


۱- خلاصة المسائل جلد دوم . 


۳۹ 





(الْيوم أجل لحم اث وَطعَامُ لین أوئوا الکتاب جل لَكُمْ وَطعامُكُمْ جل كم وَالْْخصتَا من الْمومنات وَالْمُخصتَاث من 
لین أووا الکتاب من قَلِکُم) (المائده / ۵) 
«امروزه (با نزول این آیه) همه چیزهای پاکیزه (و طبع سالم پسند) بر ایتان حلال گردید. و (ذبائح و) خوراک اهل کتاب 
(به جز آن چه با آیات دیگر تحریم شده) برای (شما حلال گردیده) و خوراک شما نیز برای آنها حلال است. 

و (ازدواج با) زنان پا کدامن و مومن و زنان پا کدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال است». 
اما ازدواج با زنان اهل کتاب کراهت دارد و به خاطر محافظت از مصالح مسلمانان از ازدواج با نظامیان و سیاستمداران 
نظام اسلامی با زنان (یهودی و مسیحی) باید جلوگیری شود تا زمینه برای نفوذ و کسب اطلاعات از طرف دشمنان 
فراهم نشود. 
برخی از جوانان به خاطر گران بودن هزینۀ ازدواج در ممالک اسلامی یا شرایط تحصیل و زنده گی در ممالک بیگانه» 
یا دستیابی به اقامت» یا زیبایی یا طمع در مال و ثروت و گاهی به خاطر مسلمان نمودن و هدایت آنها و یا فرهنگ و 
دانش برخی از زنان غربی» با آنها ازدواج می‌نمایند که گاهی متأسفانه عواقب بسیار زیان باری را برای آنها در پی دارد. 
هرگاه خانمی از اهل کتاب یا... مسلمان شود و شوهرش حاضر به ت رک دین خود نشود» نکاح آنها به اتفاق علما باطل 
می‌گردد. 
روش قدریس: سژال و جواب تشریحی مباحثه» کار گروهی. 
مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 
فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید 


تفاوت حکم حرمت میان شیردهنده و شیرخورنده را بگویید. 


با کدام شیر حرمت ثابت می‌شود؟ 

بعد از شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید را بر تخته می‌نویسد. 

و برای شاگردان هدایت میدهد تا درس را خاموشانه مطالعه کنند. 

در عین حال عناوین جانبی ذیل را روی تخته مینویسد: 

- محرمات موقت 

- ازدواج بیش از یک زن 

- ازدواج بازن کسی دیگر و یا زنی که بعد از طلاق یا م رگ شوهر در عدت نشسته باشد 
-نکاح با زنی که به هیچ دین آسمانی ایمان ندارد 

- نکاح با زنان اهل کتاب 

- نکاح زن مسلمان با کافر 





با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان توضیح و تشریح کنید. 
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از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام به نو خود یک عنوان را شرح کند. 


شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم کرده و از آنها بخواهید تا در بارة (ازدواج با بیش از یک زن و 


ازدواج با زنان اهل کتاب و کافر) بحث نمایند و خود متوجه نظریات شان بوده بعضی از نظرها را نزد 
خود یاد داشت میکند 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شا گردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه 

- محرمات موقت به کسانی گفته میشود که بنا بر اسباب خاصی نکاح با آنها حرام است و با از بین رفتن 
سبب» ازدواج با آنها جایز می شود. 

- شخصی که توانایی عدالت میان همسران خود را داشته باشد می‌تواند با بیشتر از یک زن تا چهار زن 


ازدواج نماید. 





درس: سی و دوم 
عنوان درس: متعه 
صفحه: ۱۱۳ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف: شاگردان باید: 

۱- تعریف لغوی و شرعی متعه را بدانند. 

۲- فرق میان نکاح موقت متعه را کرده بتوانند. 

۳- حکم نکاح متعه را بیان نمایند. 

۴ نکاح شغار را تعریف و حکمش را برای مردم رسانده بتوانند. 
دانش لازمیی 

۱- نکاح متعه و ازدواج موقت 
ازدواج در اسلام عبارت از عقدی محکم و پیمان نا گسستنی است. که بر پایه نیت زنده گی مشت رک و دایمی» توالد و 
فرزند آوری استوار میباشد لذا ازدواج موقت جایز نیست. 
نکاح متعه یا نکاح موقت این است که زن و مردی تنها به خاطر بهره برداری جنسی از یکدیگر برای مدت زمان 
مشخصی با هم اتفاق کنند و پس از پایان آن مدت بدون طلاق از یکدیگر جدا شوند. 
قبل از اینکه شریعت اسلام استقرار یابد و در دلها رسوخ نمایده پیامبر ی اجازه نکاح موقت را در سفر و غزوات به 
اصحاب داد؛ اما بعد برای همیشه آنرا حرام نمود. 
فلسفة اجازه پیامبر 5 و مباح نمودن متعه در اوایل اسلام این بود که مسلمانان در مرحله یی قرار داشتند که میتوان آن را 
به دوره انتقال از جاهلیت به اسلام نام نهاد و زنا در زمان جاهلیت زیاد و شایع بود ؛ زمانی که اسلام آمد و از مردم 
خواست به منظور غزا و جهاد به ترک خانه هایشان اقدام نمایند» دوری از زنان شان برای آنها سنگین و مشکل بود و بیم 
آن می‌رفت که برخی اصحاب دچار زنا که بد ترین گناه و شنیع ترین انحراف است شوند؛ اما تعدادی از اصحاب 
تصمیم گرفتند که خود را خصی کنند و یا آلت تناسلی خود را قطع نمایند همانطوری که ابن مسعود ظ4 می گوید: «ما با 
پیامبر 5 غزا می کردیم و همسرانمان با ما نبودند گفتیم: آیا خود را خصی نکنیم؟ 
پیامبر ی ما را از این کار منع کرد و اجازه داد که زنانی را به طور موقت در مقابل خریدن لباس نکاح نماییم »(). 
پس اباحه متعه در اوایل اسلام رخصتی به منظور حل مشکلات و قدمی بود در مسیر تکاملی زنده گی مشتر ک زناشویی 
حقیقی» که تمام اهداف عالیه را تضمین نموده و عفت» آرامش» دوام نسل» مهر و محبت و گسترش دایره خویشاوندی 
را به ارمغان می آورد. 
همان گونه که قرآنکریم در مورد تحریم شراب و ربا که در زمان جاهلیت رواج و تسلط زیادی در جامعه داشتند به 


صورت تدریجی اقدام کرد» در این مورد هم ابتدا در مواقع اضطراری و ناچاری و ضرورت اجازه داد که از نکاح 


- متفق عليه . 


۳ 





موقت استفاده شود؛ ولی بعد این نکاح را حرام نمود. نا گفته نباید گذاشت که: این نکاح در اوایل اسلام جواز داشت و 
روز خیبر به روایت حضرت علی (کرم الله وجهه) پیغمبر 5 آنرا حرام قرار داده و حرام بودن آنرا اعلان نمود. 

۳- نکاح شخار 
تعریف شغار: شغار در لغت به کسر شین معجمه به معنی بلند کردن است؛ چنانچه گفته میشود: الکلب اذا رفع رجله 
لول ریسکا کرد اش کرو را ول و 
و همچنین شغار مشغاره و شغاراً: که یکی از نکاح‌های زمان جاهلیت است که در اسلام منع شده و به معنای بدون مهر 
ازدواج کردن است و در اصطلاح امروزی افغانستان مشهور به (سربدل و يا بدل) میباشد. 
نکاح شغار یکی از نکاحهای زمان جاهلیت بوده که آن را دین مقدس اسلام حرام نموده است. و در این مورد حدیث 
شریفی از ابن عمر اه روایت است که رسول ال می‌فرماید: (تهى النّی»غلیه السلا عن الشْغار). 
ترجمه: (رسول الله منع کرده است از نکاح شغار). 
نکاح شغار آن است که وی دختری را به شرطی به نکاح دیگری در آورد که او هم خواهر و یا دختر خود را راضی به 
ازدواج با او بنماید و این مبادله یا معامله به صورتی باشد که برای هر یک از آنها مهر جدا گانه یی معین نشود. این نوع 
نکاح به اتفاق علما باطل است؛ زیرا رسول خداءً از نکاح شغار نهی فرموده است. و امام ابوحینفه (رح) این نهی را بر 
کراهت تحریمی حمل نموده و نکاح به مهر مثل صحیح میگردد و اگر پس از عقد و قبل از زفاف برای هر یک از آنها 
مهر جداگانه یی معین شود نکاح شان صحیح است. ۲ 
روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی» مباحثه» کار گروهی. 
مواد ممد درسی: کتاب. تخته و تباشیر. 
فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سژال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند. 
نکاح با زنی که در حال سپری کردن عده است چه حکم دارد؟ 
در وقت ازدواج با بیش از یک زن» رعایت چه نکاتی لازم است؟ 
حکم نکاح با زنان اهل کتاب چیست؟ 


بعد از در یافت جواب هاء عنوان درس را بر تخته می‌نویسد. 


با استفاده از دانش لازمی در بار نکاح متعه معلومات مختصری ارایه ميکند. 
برای دو شاگرد وظیفه میدهدتا یکی عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آنها را در کنار تخته 


- تعریف لغوی متعه 








-فتح الملهم ج ۶ ص ۵۶۵ 
"-الفقه الحنفی فى ثوبه الجدید وفقه خانواده درجهان معاصر. 


۱۱۳ 














- حکم متعه 

- نکاح شغار 

- حکم نکاح شغار 

با استفاده از عناوین درس را یرای شاگردان تشریح میکند. 


از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام یک عنوان جانبی را توضیح نماید. 


شاگردان را به دو دسته تقسیم نموده از ایشان بخواهید تا در مورد درس از هم دیگر سوال نمایند. 


ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شاگردان را ضمن چند سوا ل ارزیابی می کند. 

متعه چیست؟ 

حکم نکاح متعه چیست؟ 

حکم نکاح شغار را بیان کنید. 

خلاصه 

- متعه در لغت اسم مصدر بوده و از تمتع گرفته شده است. و متاع به چیزی گفته می‌شود که از آن فایده 
گرفته می‌شود و شرعا عبارت است از ازدواج کردن بازنی برای یک وقت معین بدون در نظرداشت 
مقاصد نکاح از قبیل داشتن اولاد و تربیت سالم آنها و تشکیل یک خانواده سالم. 

- آزروی حکم نکاح متعه باطل و حرام است. 

- شغار مصدر شاغر و به معنای خالی بودن است. و نکاح شغار هم از عوض که مهر است خالی می‌باشد. 
- در مذهب امام ابوحنیفه (رح) همراه با کراهیت درست بوده و قبل از زفاف مهر مثل بالای شوهر لازم 


میگردد. 





درس: سی و سوم 
عنوان: مهر 
صفحه: ۱۱۵ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شاگردان باید: 

۱- تعریف مهر را بدانند. 

۲- به دلیل مشروعیت مهر معلومات حاصل نمایند. 

۳- میزان مهر را دانسته ودرجامعه تطبیق کرده بتوانند. 

۴- راجع به حکمت مهر نظریات خویش را بگویند. 

دانش لازمیی 
مهر 
مهر درلغت: به فتح میم - کلم عربی است که آنرا» مهریه و قباله نیز گویند. در قرآن الفاظ دیگری در معنای مَهر 
استعمال شده است؛ مانند: صَقه» نحله» فریضه. آجر 
مهر عبارت از مالی است که به محض عقد و معاشرت بر عهدة مرد قرار گرفته و زن مستحق آن ميشود. خداوند 
متعال لا در قر آنکریم چنین میفرماید: ( وآثواً النّسَاء صَفامُنْ لا 4 (النساء / ۴) 
ترجمه:«با طیب خاطر مهریه‌هایشان را به آنان بدهید». 
ترجمه: «اگر با زنی ازدواج کردید و با او همبستر شدید مهر اش را (به طور کامل) بپردازید و این فریضه‌یی (خدایی) 
است»). 
بنابراین چون مهر رکنی از ار کان عقد ازدواج است. نادیده گرفتنش به هیچ‌وجه جایز نیست. 
هدف مهر 
هدف از مهر اظهار اهمیت عقد. ازدواج» اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار خسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج 
با او و زمینه‌یی برای دوام معاشرت و زنده گی زناشویی است و علت اينکه مرد باید متعهد پرداخت مهر شود این است 
که معمولاً مردها با توجه به کار و تجارت و درآمد حاصل از آن توانایی مالی شان بیشتر از زنان است و معمولاً زنان در 
صورت جدایی يا فوت همسر بیشتر به توشه و سرمایۀ مادی احتیاج پیدا می کنند؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: 


(الرجال قوامُون على التساء چا فص ال بَعْصَهُمْ علی بَغض وما أنفَفُواً من أمَاهم)الساء/ ۲۴) 


"- زیبایی های بیان درآیات احکام جلداول . 


۱۱۵ 





ترجمه: «مردان (مسوولیت) سرپرستی و خدمت زنان را بر عهده دارند؛ زیرا خداوند برخی را (به خاطر توانایی‌های 

جسمی و ارادی) بر برخی دیگر برتری بخشیده و نیز به این دلیل که (معمولاً مردان) از اموال خود (برای خانواده) هزینه 

می‌نمایند). 

اینک در غرب تأدیهُ مهر به دم زن است و آنها باید مهر را پرداخت کنند درست عکس فطرت بشری و توهین به 

شخصیت و کرامت زن و بهره کشی از اوست؛ زیرا زن مجبور است که مدت‌های زیادی را برای جمع آوری مهر به 

کار و تلاش بپردازد و چنانچه موفق به این کار نشود ممکن است دچار انحراف و برده گی جنسی شود.() 

مقدار مهر 

عده یی زیادی از اهل حدیث و شافعی و احمد بدین قایل اند که مهر چه کم باشد و چه زیاد» جایز است؛ ولی فقهای 

حنفی اندازه اقل مهر رادده درهم شرعی» که معادل آن مساوی است با ۷۵۵۲۹ گرام نقره که قیمت فی گرام آن بتاریخ 

۶ هش (۱۰۰ افغانی) میباشد که مجموعاً به پول رایج امروز مبلغ (۲۹۷۵ افغانی) می‌شود؛ تعین کرده اند زیرا 

در حدیثی از رسول اکرم 6 روایت شده که «مهر از ده درهم کمتر مهر نیست». 

با همه این موارد» شریعت اسلام مقدار و میزان مشخصی برای مهر تعیین نکرده است؛ اما تشویق و تا کید کرده که مهرها 

سبک و کم باشد تا زمینه برای ازدواج فراهم شود و جوانان قادر بر تشکیل خانواده باشند» حتی می‌بينيم که پیامبرع به 

پدران و اولیای دختران توصیه کرده که در مورد مهر دختران شان آسان بگیرند و مهرهای سنگین بر دوش جوانان 

نگذارند تا اینکه در جامعه ازدواج ترویج پیدا کند [و این هم وقتی امکان دارد که راه ازدواج و وسیله آن آسان و ساده 

باشد به گونه یی که فقیران و افراد تنگدست که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند از عهده مهر آن برآیند» لذا اسلام 

مهرهای سنگین و نامتعارف را مکروه می‌داند.] 

در اینجا به رهنمودهای کریمانه پیامبر اکرم 5 در این رابطه توجه می کنیم: 

- «ابن‌حبان» از پیامبر اکرم #6 روایت کرده که: «خیر و بر کت زنانی بیشتر است که مهر آنان سبک‌تر باشد». 

- «احمد و بیهقی» روایت کرده‌اند که: «با بر کت‌ترین زنان» آنانی هستند که مهرهای آنها کمتر و سبک‌تر باشد». 

- «آلوسی» از عايشه رضی الله تعالی عنه روایت کرده است: «میمنت و مبارکی زن در کم بودن مهر و آسان بودن نکاح 
اوست.» 

متأسفانه بیشتر مردم این تعالیم بز رگ و هدفمند اسلام را نادیده گرفته و از آن تجاوز کرده و عادات و رسوم دوران 

جاهلیت را پیش گرفته و آنچه را خداوند بر آنها آسان گرفته» برخود سخت کرده‌اند مهر را سنگین می گیرند و صدها 

هزار و یا مبالغی سنگین تر از آن مطالبه می کنند» گویی که زن به صورت کالایی درآمده که در معرض تجارت قرار 

گرفته است. این کار سبب شده بسیاری از مفاسد و انحرافات شیوع پیدا کند و بازار ازدواج تنگ گردد و دسترسی به 

حلال از حرام سخت‌تر باشد. راستی آن مسلمانی که خود را ملتزم به سنت نبوی و آداب اسلامی می‌داند؛ آیا دختر آنها 


از دختران پیامبر 5 برتر است که آنحضرت ی هنگام ازدواج دخترانش مهر کم و سبک تعیین کرد و با مراسمی ساده 


۳ 


(- آداب خواستگاری وحقوق زوجین. 





آنها را شوهر داد. بنا براین مسلمان باید این رسم جاهلیت را ترک نماید و مانند سلف صالح خویش. به دنبال مال و 
دارایی مرد و میزان بلند عقد نباشد» فضیلت و کرامت را در اسلام» اخلاق» تدین و... بجوید. ٩"‏ 

مهر معلوم و مهر امعلوم 

چنانچه مردی زنی را براساس دو مهر» یکی آشکار و یکی پنهان عقد نماید؛ اکثریت فقها -به جز حنابله -رأی شان بر 
این است که همان مهر یی که در هنگام عقد مورد توافق علنی قرار گرفته به زن تعلق می گیرد؛ زیرا مهر در رابطه با عقد 
است که واجب می گردد و هر مقداری که در عقد مورد توافق قرار گرفته همان واجب می‌شود و همچنین اظهار آن چه 
که مخفی بوده جزو عقد به شمار نمی آید و چیزی از آن به زن تعلق نمی گیرد. 

اما حنابله بر این باورند: مهر ی که آشکار و علنی است به زن تعلق می گیرد» هر چند عقد بر اساس مهر سری جاری 
شده باشد؛ زیرا هرگاه عقد علنی پس از عقد سری انجام گرفت؛ در واقع مثل آن است که مبلغ دیگری را به مهر سری 
اضافه نموده باشد و هرچه را که از آن اضافه بود» حساب می‌شود و به زن تعلق می گیرد. () 

روش تدریس: سژال و جواب تشریحی مباحثه» کار گروهی. 

مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند: 

کی می تواند شغار را تعربف کند؟ 

کی می‌تواند بگوید که حکم شغار چیست؟ 

حکم نکاح متعه چیست؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید (مهر) را بر تخته می‌نویسد. و برای شاگردان هدایت میدهد تا 

درس را خاموشانه مطالعه کنند و اگر به کدام مشکلی برمیخوردند آنرا نشانی نمایند. 

در عین حال عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته مینویسد: 

- تعریف مهر 

- مشروعیت مهر 

- حکمت وجوب مهر 

- حکم مهر 

۲ 


- چه چیزی می‌تواند مهر واقع شود؟ 


- مهر چه وقت لازم میشود؟ 


- انواع مهر 








(- آداب خواستگاری وحقوق زوجین. 
"- فقه خانواده درجهان معاصر. 


۱۱۷ 














- حالات وجوب مهر مثل 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان تشریح نموده بالای بعضی نکات مهم تر کیز بیشتر می کند. 

از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام به نوب خود یک عنوان را شرح نماید. 

شاگردان را به به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده و برای آنها هدایت دهید تا در مورد (مشروعیت؛ 
حکمت و انواع مهر و اینکه مهر حق زن است) باهم بحث نمایند و خود در عین حال نظم را بر قرار داشته 
بعضی نظریات وا جهت اصلاح نزد خود یاد داشت ميکند. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش با استفاده از سژالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابیی می کند. 

خلاصه 

- مهر به مالی گفته میشود که پرداخت آن بر اساس عقد نکاح بر مرد واجب میشود و مهر در قرآنکریم و 


احادیث نبو ی5 ثابت شده است. 


- دادن مهر نشاندهندۀ اهمیت و جایگاه والای عقد نکاح بوده و نیز ارج گذاشتن به عزت» احترام و 


شخصیت زن است. 
- کم ترین اندازه مهر ده درهم شرعی است و اکثر آن حد ندارد 
- هر چیزی معلوم و دارای ارزش که سپردن آن در توان و صلاحیت مرد باشد می‌تواند مهر زن قرار 


گیرد. 
- در نظر فقها مهر بر دو قسم است: 





درس: سی و چهارم 
عنوان: ولیمه 
صفحه: ۱۱٩‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهد اف 

شا گردان باید: 

۱- تعریف ولیمه را بدانند. 

۲- حکمت ولیمه را بیان کرده بتوانند. 

۳- فواید درس را بیاموزند. 
دانش لازمیی 
اسلام با شریعت کامل و فراگیرش؛ به خاطر اهداف مهم و ارزشمندی» همچون مشارکت شخص مسلمان در مراسم 
شادی و سرور و حضور در جشن‌های اقشار مختلف جامعه به تدا رک غذای عروسی امر کرده. تا اقوام مختلف مردم 
گرد هم آیند و دوستان نزدیکان و اهالی یک محل يا قریه دور هم جمع شوند و با صرف غذاء الفت و اخوّت اسلامی 
بین آنها قوی تر شود. 
بدیهی است که در چنین جشنی که همه در کنار همدیگ اجتماع می کنند. اهداف شارع از وضع چنین مجالس و 
مراسم» تحکیم رابطه برادری و وحدت و یکپارچه گی بین افراد جامعه میباشد. 
ولیمه: غذایی است که به مناسبت جشن شادی و مراسم عروسی تدارک دیده می‌شود. 
حکم ولیمه بین فقها از مسایل اختلافی است. در نظر بعضی از ایشان واجب و نزد عده یی دیگر سنت است؛ اما اکثریت 
فقها ولیمه دادن در مجلس عروسی را سنّت (مستحب) می‌دانند. 
۱- رعایت آدابی که در ولیمه ضروری است 
الف ‏ اینکه شخص ولیمه دهنده در صورتی که ثروتمند و داراست با یک گوسفند يا بیشتر غذای عروسی را تهیه نماید. 
در این باره شیخین از انس 4 روایت کرده‌اند که گفته: «پیغمبر 5 به مناسبت ازدواج با زینب دختر جحش طعام و مهمانی 
ترتیب داد که برای هیچ یک از همسرانش مانند آن تدا رک ندیده بود و گوسفندی را برای این مراسم ذبح نمود». 
ب - مقصود صاحب مجلس از ولیمه دادن تبعیت و پیروی از روش و سنت رسول گرامی اسلام در اکرام مهمانان و 
طعام دادنه به انسانهای خوب باشد. دلیل ما حدیثی است که پیامبر 5 فرمودند: «جز با انسان ممن دوستی مکن و جز به 
انسان پرهیزگار و متقی طعامت را مخوران.» [ابوداوود» ترمذی» حاکم ] 
ج ‏ جایز نیست که دعوت‌شده گان فقط از اغنیاء و ثروتمندان باشند و فقراء دعوت نشوند. بنا بر حدیثی که «مسلم و 
بیهقی» از پیامبر ٤‏ روایت کرده‌اند» فرمودند: «بد ترین غذاء غذای ولیمه یی است که تنها ثروتمندان به خوردن آن 
دعوت شوند و فقیران در آن شرکت نداشته باشند. چنانچه شاعر معروف می گوید: 

ضیافتی که در آنجا توانگران باشند شکنجه یی است فقیران بی‌بضاعت را 
صائب 


۱1 


و کسی که دعوت مراسم را قبول نکند (مراسم مشروع) از امر خدا«ج» و پیامبر خدا٤#‏ سرپیچی کرده است». 
و -واجب است که داماد و کسانی که غذای عروسی را تدا رک می‌بینند. از هر عمل نامشروع و رفتار ناپسند که شریعت 
آن را منکر دانسته خود داری کنند؛ مانند: اختلاط زنان و مردان نامحرم» آواز خواندن» خوانند گان با اسباب و آلات 
موسیقی» گذاشتن جام شراب بر سفره و... 
۲- آیا بر شخص دعوت شده» واجب و ضروری است که دعوت را اجابت نماید و در مراسم شرکت کند؟ 
کسی که برای ولیمه دعوت شده. واجب است که حاضر شده و در مراسم عروسی شرکت کند. دلیل ما حدیثی است 
که بخاری از پیامبر 45 روایت نموده که حضرت فرمودند: «اسیران را آزاد کنید. دعوت را اجابت کنید و مریضان را 
عیادت نمایید.» 
همچنین «شیخین» و دیگران از حضرت رسول تا روایت نموده اند که «هرگاه یکی از شما برای صرف ]ذا در مراسم عروسی 
دعوت شد. باید در آن شرکت کند و کسی که دعوت را قبول نکند از فرمان خدا و رسولش» سرپیچی نموده است». 
این حدیث دلیلی است بر اینکه اجابت دعوت واجب است چرا که لفظ [عصیان] که در حدیث شریف آمده جز بر 
ترک امر واجبی اطلاق نمی‌شود. 
حتی اگر شخص دعوت شده به ولیمه» روزة نفلی داشته باشد و به سبب عدم ش رکتش در ولیمه» صاحب مجلس از او 
ناراحت و دلخور شود. بهتر است که روزه‌اش را بشکند و بر غذای عروسی حاضر شود در این مورد از پیامبر ی روایت 
شده که فرمودند: «هر کس از شما برای خوردن طعام دعوت شد واجب است در آن شرکت کند. پس اگر روزه 
نداشت طعام بخورد و چنانچه روزه دار بود [روزه نفلی را) باید افطار کند [و عوضش بعداً روزه بگیرد]». 
آنچه به ما اجازه داد تا روزه نفلی را افطار کنیم. حدیثی است که «حاکم و بیهقی» از رسول خدا روایت نموده 
اند.شخصی که روزه مستحب گرفته» اختیار دارد» اگر می‌خواهد روزه دار باشد و اگر هم می‌خواهد افطار نماید.» لکن 
بنابر مذهب احناف اگر شخصی روزه مستحبی را خورد» واجب است قضایی آن روزه را بگیرد. 
۳- اجابت دعوت 

الف - مستحب است در مناسبت ولیمه |[ که افراد مسلمان و ممن جمع می‌شوند برای خوشبختی زوجین دعای خير و 
برکت کرده و به آنها تبریک و تهنیت بگویند. بهتر است برای دعای خیر» این ادعیه مأثوره را بخوانند]: 

«بارک الله لک و بارک علیکما؛ و جمع بینکما في خیر»[ترمذی] 

«خدا برایت ب ر کت دهد مبارکت باشد و پیوند تان را به خير گرداند». 

«اللهم اغفر شم وارمهم و بارک هم ني ما رزقتهم»| مسلم | 

«خداوندا! ایشان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار ده» و در رزق و روزی آنها بر کت بخش.» 

«اکل طعامکم الابرار» وصلت علیکم اللانکه و افطر عندکم الصائمون» 

«نیکان بر سر سفرة شما بنشیند و ملایک بر شما درود بفرستد و روزه داران نزدتان افطار کنند.» [امام احمد] 


ب از خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره باید خود داری کنند. زیرا رسول خدا فرمودند: «در ظروف طلا و 
نقره ننوشید و در کاسه و بشقاب طلا و نقره نخورید.»[بخاری و مسلم] 
همچنین «شیخین) از پیامبر کل روایت کرده‌اند که فرمود: «کسی که در ظروف طلا و نقره غذا بخورد يا بیاشامد» آتش 
جهنم را در درون خود شعله ور می‌سازد.» 

د - چنانچه در مراسم ولیمه» معصیت و منکری مشاهده کند و توان تغیبرش را نداشته باشد باید از شرکت در آن 
خود داری کند؛ زیرا بیهقی» از ابن مسعود 4 روایت کرده که: «مردی برای او [ابن مسعود ه] غذایی آماده کرد و او 
را به خوردن آن دعوت کرد. ابن مسعود در منزل میزبان مجسمه یی مشاهده کرد لذا از رفتن به خانه امتناع ورزید تا 
اینکه میزبان مجسمه را شکست. سپس داخل شد.» 

و ابن ماجه از عايشه «رض» روایت نموده که فرمود: «غذایی آماده کردم و رسول خدا را دعوت نمودم» حضرت 
تشریف آوردند؛ ولی چون در خانه تصاویری مشاهده نمودند ب رگشتند.) 

ابوالحسن حربی از امام اوزاعی روایت نموده که گفته: «در مراسم ولیمه‌یی که آلات موسیقی و دهل باشد» حاضر 
نمی‌شویم». 

هدر تبریک و تهنیت گفتن به عروس و داماد از به کار بردن عبارات جاهلیت پرهیز کنید؛ چنانچه در جاهلیت 
می گفتند: «بالرفاه والبنین» زنده گی مرفه و اولاد داشته باشی. در یین مورد «ابن ابی شیبه و نسایی» از امام حسن روایت 
نموده اند که گفته عقیل بن ابوطالب با زنی از قبیلٌ جشم ازدواج نمود و اقوامش برای تبریک گویی به دیدارش 
میآمدند و می گفتند: «بالرفاه والبنین». حضرت رسول ی از گفتن این تبریک نهی فرمودند» گفتند: پس چه بگویم ای 
ابازید؟! فرمودند: بگوئید: «بارک‌اله لک و بارک علیکم» «خداوند به شما بر کت دهد و بر شما مبا رک گرداند» به راستی 
که تبریکک گویی این گونه به ما دستور داده شده است. 

۶- مساعدت و مشار کت کسانی که تمکن مالی دارند در تهیۀ ولیمه 

کسانی که از وسع مالی و وضعیت مادّی بهتری برخوردارنده مستحب است که جهت اظهار شادمانی و شرکت در 
خوشی و شادمانی مراسم عروسی» و نیز همکاری در تأمین مخارج و هزینه بر گزاری مراسم و محکم نمودن رابطه 
محبّت و برادری در خرج و مخارج» داماد را یاری دهند؛ چنانچه «شیخان» در مورد کیفیت ازدواج پیامبر 35 با 
امالمؤمنین صفیه روایت نموده‌اند که انس گفته: «در سفر بودیم که پیامبر# با صفیه ازدواج کرد او را به اسلیم سپرد 
ایشان را آرایش کرده و آماده ساخت و شب هنگام او را نزد پیامبر ی آورده حضرت شب تا صبح با ایشان سپری نمود و 
صبحگاه فرمودند: «(هر کس آنچه غذا و خوردنی همراه دارد بیاورد»؛ انس می گوید: سفره‌یی چرمی هموار شد. هر کس 
چیزی آورد» پنیر و روغن و خرما در سفره گذاشته شد. از مجموع» غذایی آماده شد» سپس شروع به تناول نمودند و از 
آب حوضهایی که کنارشان بودند» می‌نوشیدند. این بود ولیمه عروسی رسول خداا آنچه بیان شد مهمترین آداب و 


احکامی بود که اسلام در مراسم ولیمهة عروسی به انجام آن سفارش نموده بود. 
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خداوند متعال یاور کسانی است که مخلصانه عامل و تطبیق‌دهنده شریعت او هستند و به دستوراتش گردن می‌نهند و 
پایبند احکامش هستد. 

بدعت‌ها و منکرات جشن‌های عروسی 

یکی از اعمال زشت و منکر مراسم عروسی؛ مصارفات بیجا اسراف و خرج کردن از حرام» تماس و اختلاط زنان و 
مردان نامحرم است. خصوصاً در جشن‌های عروسی و موقعی که عروس را در نهایت جمال با زیبایی و آرایش جذاب و 
فتنه‌انگیز نزد داماد می‌برند در حالی که فامیل و خویشاوندان داماد؛ مانند: برادر» کاکاء ماما و... آنها را همراهی می کنند» 
که با عروس خانم محرم نیستند که امکان دارد این کار باعث تحریکک غریزه و باز شدن راه فتنه بر مردان و زنان شود و 
عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته باشد» لذا پیامبر اکرم ٤‏ شدیداً مسلمانان را از این امر برحذر داشته و میفرماید: «از 
رفتن پیش زنان خود داری کنید» شخصی از انصار گفت: ای رسول خدا! اقوام نامحرم شوهر زن؛ مانند: برادر و پسران 
کاکا و... چطور هستند؟ پیغمبر ی فرمودند: «خلوت کردن با نزدیکان شوهر خطرناک و موجب م رگ و هلاکت است». 
در بخاری و مسلم و نیز از قول اسامه بن زید آمده که پیامبر 5 فرمودند: «بعد از من هیچ فتنه یی برای مردان زیانبارتر از 
فتنةٌ زنان نیست»(). 

برگزار کردن مراسم عروسی از نظر شرعی مانعی ندارد؛ اما گاهی در مراسم عروسی کارها و برنامه‌های نامشروع و 
زشتی؛ مانند: اسراف و ربخت و پاش شرابخواری» رقص و پایکوبی» ترانه‌های مبتذل و آوازهای وسوسه انگیز» آرایش 
و نمایش نیمه عریان عروس در حضور مردان و جوانان نامحر در سالون‌های عروسی و يا در منازل و راه انداختن 
کاروان‌های عروسی همراه با جار و جنجال و فریاد و... بسیاری امور ناروای دیگر همراه می‌شود. 

همه آن موارد» حرام و ناروا بوده و عادات زشت و قبیح اند و با مسولیت‌های انسان مسلمان در ارتباط با حفظ حرمت» 
کرامت و غیرت در مورد ناموس خویش سا زگارنیست؛ زیرا انسان مسلمان اهل شرف و غیرت هیچگاه به خود اجازه 
نمی‌دهد که همسرش را در همان ساعات آغاز زنده گی مشت رک در مقابل چشم مردان بیگانه نیمه عریان ببیند و ريخت 
و پاش و اسراف و تبذیر را در اموال و دارایی خود و خویشاوندان حرام میداند و اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و از 
کارهای خلاف دیگری؛ مانند: ريختن پول به جیب آوازخوان‌ها و رقاصه‌ها جلوگیری می‌نماید و در مقابل تلاش 
می کند که در صورت توان خود و خانواده» کمک هایی را برای تهیه غذا و پوشاک برای مستمندان انجام بدهد و یا به 


'- بخاری» مسلم و اصحاب سنن 





روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی, مباحثه. کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 





فعالیت ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید. 
مهر چیست؟ 

دلیل مشروعیت مهر کدام است؟ 

حکم مهر چیست؟ 

مقدار مهر به چه اندازه است؟ 

بعد از در یافت جواب ها؛ عنوان درس جدید (ولیمه) را بر تخته می‌نویسد. و برای شاگردان هدایت 
دهید تا درس را خاموشانه مطالعه کنند و اگر به کدام مشکلی برمیخورند آنرا نشانی نمایند. 

در عین حال عناوین جانبی ذیل: 

- تعریف ولیمه 

- حکمت ولیمه 

ی 

- قبول کردن دعوت ولیمه 

-ولیمه یی که در آن منکرات باشد 

-برخی از آداب ولیمه 

را روی تخته بنویسید. و بعد توجه شاگردان را به خود جلب نموده درس را تشریح می کند. 

از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام به نوب خود یک عنوان را شرح نماید. 

چند دقیقه برای شاگردان وقت دهید تا هر کس با هم پهلوی خود در مورد درس تبادل نظر کند. 
ارزیایی جهت اطمینان خویش از یاد گیری درس با استفاده از سژالات کتاب درسی شاگردان را 
ارزیابی کنید. 

خلاصه 

-ولیمه در لغت از ولمه گرفته شده است که به یکجا شده و تکمیل گشتن یک چیز گفته میشود. 


- ولیمه در شریعت به غذایی گفته می‌شود که به مناسبت عروسی و یا کدام خوشحالی دیگر تهیه 


می‌شود. 
- حکم ولیمه سنت موکد است. 
تفیل کو او کرش ون عار ر عن تفت کیو رد 


بستن نکاح در مسجد سنت است و در غیر از مسجد اگر بسته میشود باکی ندارد. 











درس: سی و پنجم 
عنوان: حقوق زن و شوهر 
صفحه: ۱۳۲۲ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 

۱- حقوق که زن بالای شوهر دارد آنرا بدانند. 

۲- در بارة حقوق زن نظریات خود را بنوسیند 

۳- درس خوانده شده را در زنده گی روزمره خویش عملی کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
دین مقدس اسلام برای هر کدام از زوجین [زن و شوهر] وظایف و مسؤولیتهایی در قبال شریک زنده گیش وضع نموده 
که از هر حیث کامل و جامع» صریح و روشن است به نحوی که جای هیچگونه جدال و کشمکش باقی نمی‌ماند. 
چنانچه زن و شوهر تکالیف و وظایفی که نسبت به همدیگر دارند آنرا مطابق دستوراتی که اسلام مشخص کرده 
ادا کنند و از زیر بار مسولیت هایشان شانه خالی نکنند» نتیجه این خواهد شد که آرامش و آسایشء سعادت و کامیابی 
در زنده گی مشت رک زناشویی کامل شده مشکلات و اتفاقاتی که روزانه رخ می‌دهد. صفای کانون خانواده آنها را تیره 
و تار نخواهد کرد. 
حقوق زناشویی بر سه قسم است: 

۱- حقوق زن بر شوهر 

۲- حقوق شوهر بر زن 

۳- حقوق مشترک بین همسران 
حقوق زن بر شوهر 

۱ اولین حق زن «مهر» 
خداوند متعال می‌فرماید: [وَآثوا التسَاء صَدُفَامَنْ ْله] (النساء:٤)‏ یعنی مهرهای زنان را به‌عنوان هدیه ای خالصانه 
و فریضه یی خدایی به آنان پرداخت نمایید.» 
طبق نص قرآن کریم» مهر زن حق خودش است و متعلّق به اوست نه به دیگری و هیچ یک از اولیای دختر چیزی از مه 
وی را نمی‌توانند از او بگیرند و نیز پدر و مادر و شوهر زن حق ندارند چیزی از مهر ش را به نفع خود اخذ کنند.() 

۲- پرداخت نفقة زن: دومین حقّی که زن بر شوهر دارد «نفقه» و تأمین هزینه و مخارج زنده گی است و همچنین 


تهیه غذاء لباس» مسکن و مداوای همسر و... (بر اساس عرف مردم و در حد توانایی) بر عهده شوهر است. دلیل وجوب 


- در اسلام چیزی به نام «شیربها» وجود ندارد و این چیزی است که در میان مردم مرسوم شده و به وجود آمده است» بنابراین ربطی به اسلام و آداب اسلامی ندارد. 
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نفقه» سخن خداوند تبارک و تعالی می‌باشد که می‌فرماید: «بر آن کسی که فرزند برای او متولد شده (یعنی پدر) لازم 
است خوراکک و پوشاک مادران را به گونه شایسته بپردازد».(") 
رسول خدا# نیز در مورد حقوق زنان می‌فرماید: «در مورد زنان تان از خدا بترسید» چون آنها به حکم خدا بر شما حلال 
E‏ سس ات که ای اس ESS‏ ال سار ای و ۱۳۳۳ 
۳- حق سوم معاشرت صحیح و رفتار نیکو است. خداوند متعال می‌فرماید: «و با همسران تان به نیکی و به صورت 
پسندیده رفتار کنید و اگر هم از آنها کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا چه بسا از 
چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خير و خوبی فراوان قرار بدهد.» 
۶- حفاظت خانواده از آتش جهنم: خداوند متعال به مؤمنان امر فرموده که برای نجات و حفظ اهل و اولاد 
خویش از عذاب جهنم. اقدامات لازم را انجام دهند: «ای مومنان! خود و خانوادۀ خویش را از آتش دوزخ بر کنار دارید 
که افروزینه آن انسانها و سنگهاست. فرشته گانی بر آن گمارده شده اند که خشن و سختگیر زورمند و توانا هستند. 
آنچه خداوند غ به ایشان دستور داده است نافرمانی نمی کنند و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده اند.» 
(r)‏ 
عله در تفسیر این آیه می‌فرماید: «مراد از آن تربیت و تأدیب زن و فرزندان است». و نیز روایت شده که غُمر 
فارو ق4 موقع نزول این آیه از پیامبر #5 پرسید: ما خود را از آتش حفظ می‌کنیم؛ اما خانواده را چگونه حفظ کنیم؟ 
پیامبر 45 پاسخ دادند: «فرزندانتان را به اطاعت اوامر الهی و اجتناب از نواهی» دستور دهید از گناهان دوری جویند. این 
محافظت آنان از آتش سوزان جهنم است.» 
«قتاده» می گوید: «مرد باید فرزندانش را به اطاعت از دستورات خداوند و ترک معاصی و نواهی او دستور دهد و آنها 
را در این راستا یاری دهد و چنانچه نافرمانی کردند. آنها را سرزنش کند [و اجازه ندهد برخلاف راه و رسم دين خدا و 
سنت پیامبر گرامی عمل کنند]. 
لذا حق زن و فرزند» تنها لباس و طعام خوب نیست؛ بلکه آنچه واجب‌تر از اینهاست تعلیم دین» اخلاق و انسانیت است؛ 
امام غزالی می‌فرماید: «شیوه محفوظ نگه داشتن فرزند این است که او را پاک» مودب و مهدّب بار آورد؛ رفتارهای 
نیکو و زیبا به او یاد دهد و از رفیق بد دور نگه دارد. و نیز او را به خوشگذرانی و نازپروری عادت ندهد و به تجملاأت و 
رفاه خوشگذرانی علاقمند نسازد. تا به هنگام بز رگ شدن, تمام عمر خود را صرف به دست آوردن آنها نکند و برای 
همیشه بدبخت نگردد.» 
آنچه بیان گردید» از جمله حقوقی است که شوهر نسبت به زن برعهده دارد. چنانکه اسلام عزیز امر کرده است. و این 
حقوق که اسلام برای زن در نظر گرفته و بر مرد واجب کرده آنها را رعایت کند از بزرگترین حقوقی است که زن در 
سای تعالیم اسلامی به آن دست یافته است. 


el 


۳ 
- تحریم:۶ 


۱۳۵ 





روش تدریس: سژال و جواب-بحث - تشریحی و کار گروهی. 


فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سژال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید. 
ولیمه را تعریف کنید. 


حکم ولیمه چیست؟ 


بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید (حقوق زن و شوهر) را توسط یک شاگرد به روی تخته 
می نو یسد. 

به شاگردان وظیفه می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی ذیل 
را در کنار تخته مینوسد: 


- حقوق زن برشوهر 


- احسان و زنده کی در فضای مسالمت آمیز 

-برخی از آداب حسن معاشرت 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح نموده و بالای بعضی نکات ترکیز بیشتر 
ا 

طبق معمول از چند شاگرد مورد نظر میخواهد تا هر کدام یک عنوان را برای دیگران شرح کند. 
شاگردان را به گروه‌ها تقسیم نموده از ایشان بخواهید تا در مورد درس از هم دیگر سوال نمایند و بعد 
نظریات شان را در مورد رعایت معاشرت مردان مناطق خود با ز گو شوند. 

ارزیابی با استفاده ازسژالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصة درس 

- مهر و نفقه از حقوق مسلم زن بر شوهر میباشد. 

- از اینکه زن یک امانت الهی نزد مرد است و به خانه اش آمده است. لذا بر مرد واجب است که با زنش 
به خوبی رفتار نماید تا زنده گی شان در فضای پر از مهر و محبت سپری گردد. 

- برخی از آداب حسن معاشرت اینست که: مرد بر اشتباهات زن صبر کند. با دادن تحایف گاهگاهی اورا 
نوازش دهد. 

باخانمش خوش طبیعتی و خوش کلامی نماید. 

مسایل ضروری دین را به همسرش ياد بدهد 

در کارهای خانه او را کمک نماید. 














درس: سی و ششم 

عنوان: حقوق شوهر بر زن 
صفحه: ۱۳۲ 

وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 


۱- حقوق شوهر بالای زن را بدانند. 


۲- مسوولت‌های زن در برابر شوهر را دانسته و بر دیگران انتقال داده بتوانند. 


۳- حقوق مشتر ک زن و شوهر را دانسته و آنرا بر فامیل برسانند. 


۴- فواید درس را برای دیگران گفته بتوانند. 
دانش لازمیی 
حقوق شوهر بر زن 
زن خوب فرمانبر پارسا 
روز اگر غم خوری غم مدار 
اگر پارسا باشد و خوش سخن 
کرا خانه آباد و همخوابه دوست 
کسی بر گرفت از جهان کام دل 


برآن بنده حق نکویی خواسته است 


کندمرد درویش را پادشاه 

چوشب غمگسارت بود در کنار 
نگه در نکویی و زشتی مک 

خدا را به رحمت نظر سوی اوست 
که یکدل بود باوی آرام دل 
که با او دل و دست زن راست است 


دین مقدس اسلام» همچنانکه حقوق و وظایفی را برای مرد مشخْص کرده که بايد به بهترین نحو نسبت به همسرش ادا 
کند. وظایف و مسژولیتهایی هم بر زن واجب نموده که شایسته است آنها را در نظر گرفته و رعایت نماید و اگر در 


انجام آن کوتاهی نماید. در پیشگاه خداوند عژوجل مسوول خواهد بود. این حقوق عبارتند از: 


۱- اطاعت و فرمانبرداری از شوهر به شیوه یی پسند یده؟ خداوند متعال می‌فرماید: (و برای همسران (حقوق و 
اف ات( که ا فرهران ادا کف میادکویه که ر ان ری وو اناف امت که (باید هر ان ادا کن 


به گونه پی شایسته (), 


پیامبر خدای فرمودند: اگر زن نمازهای پنج گانه را به جا آورد و روزه ماه رمضان را بگیرد» عفت خود را حفظ کند و 


اطاعت شوهر را بجا آورد» وارد بهشت می‌شود». 


در حدیثی که «بزار» و «طبرانی» روایت کرده اند. آمده است که در زمان رسول خدایِا زنی خدمت آن حضرت رسید و 


عرض کرد: ای رسول خدای من نماینده زنان هستم» که خدمت شما رسیده و از شما سوالی دارم که در ارتباط با جهاد 


'- بقره: ۲۲۸. 





است. خداوند متعال جهاد را بر مردان فرض کرده است که اگر پیروز شوند» پاداش می گیرند و اگر شهید شوند نزد 
پرورد گار خویش روزی می خورند؛ اما ما گروه زنان که به آنان خدمت می کنیم؛ چرا از چنین اجر عظیمی محرومیم؟! 
پیامبر اکرم ل فرمودند: «به زنان بگو اگر از شوهرانشان اطاعت کنند و وظایف زناشویی که بر عهدۀ آنهاست رعایت 
کنند» این اعمالشان برابر با جهاد در راه خداست؛ اما کمتر کسی از شما زنان می‌تواند این کار را به طور کامل انجام 
دهد ). 

اطاعت زن از شوهرش, امر طبیعی است که مقتضای زنده گی زناشویی مشترک ین آن دو است. بدون شک 
فرمانبرداری زن از شوهرش موجب حفظ اساس و هستی خانواده از نابودی و انحلال شده و باعث برانگیختن مهر و 
محبّت قلبی شوهر به همسرش می گردد و در نتیجه دوستی و الفت بین اعضای خانواده عمیق و ريشه دار می‌شود و نیز 
موجب دور شدن جدال و سر کشی شده که در اکثر اوقات تبدیل به نزاع و دعوا می گردد. 

بدیهی است. اطاعت و فرمانبرداری زن از شوهر در امور پسندیده و معروف می‌باشد [یعنی در غير اموری که گناه و 
نافرمانی خداوند است و یا اعمال و کارهایی که تواناییش را ندارد و یا انجام آن برایش مشقّت دارد» از شوهرش اطاعت 
نماید] اما اگر شوهرش چیزی به او امر کرد که معصیت و نافرمانی خداست. آن وقت نباید اطاعت نماید؛ زیرا پیامپر 
خدایل می‌فرماید: «هیچ اطاعتی از مخلوق در معصیت و نافرمانی خالق وجود ندارد.» |حاکم و احمد] 

۲- زن باید حافظ مال و حیثیت شوهر باشد و از آن محافظت کند. خداوند متعال می‌فرماید: «زنان صالحه آنانی 
هستند که فرمانبردار (اوامر خدا و مطیع دستور شوهران خود) بوده (و خویشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از 
تبذیر محفوظ و اسرار (زناشویی) را نگه می‌دارند» چرا که خداوند به حفظ آنها دستور داده است». 
زن باید از لحاظ شخصیت زنانه گی«عفت» خود را حفظ نموده و به مال شوهر خیانت نکند. مال و آبروی او را حفظ 
کند. در این مورد پیامبر 5 می‌فرمایند: «آیا شما را از ارزشمندترین گنج یک شخص با خبر کنم؟ آن زن شایسته و 
درستکاری است که هر گاه شوهر نگاهش کند. مسرور و شادمان می‌شود و هنگامی که او را به کاری امر می‌کند؛ 
اطاعت می‌نماید و در نبود همسرش. مال و ناموسش را حفظ می کند». [ابوداوود و نسایی ] 

[و در جایی دیگر فرموده: «چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت نصیب او خواهد شد.» که یکی 
از آنها زن نیک و کاری است که به جان و مال همسرش خیانت نمی کند.] 

از مصادیق محفوظ داشتن مال شوهر اینکه بدون اجازه و رضایت او در مالش تصرّف نکند و نیز به دیگران هم ندهد؛ 
مگر با مشورت و صلاح دید شوهر و اینکه فرزندانش را آنگونه که خواست اوست» تربیت نیکو نماید. 

منظور از حفاظت از آبرو و حیثیت شوهر این است که زن از لحاظ شخصیت زنانه گی اش به شوهر خیانت نکند؛ مثلا: 
به مردان نامحرم نگاه خاینانه نداشته باشد» سخن فتنه انگیز نزند و به جاهایی که امکان آلوده شدن به گناه است نرود و 
فرزندانش را نیز اینگونه بر اساس شئونات صحیح تربیت کند. 

۲ تباید اتجباسات ر زار مر اعات کندز زن باید بان نظر ور ۱ با ا وو 
جلب و جذب کند که شوهر آنچه در منزل می‌بیند» می‌شنود و احساس می کند که همه اش در نظر او زیبا و پسندیده 
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حقیقتاً اگر شوهر در خانه اش و نزد همسرش زیبایی» نظافت و پاکی را نیابد و محّت و مودت» الفت و عواطف شاداب 
و زنده را احساس نکند و سخنان شیرین و اخلاق متعالی و دستان پرمهر و محبّت و رئوفی را نیابد» پس کجا می‌تواند 
طعم اينها را بچشد؟ 

بد بخت ترین مردمان» کسانی اند که در خانه شان بین زن و فرزندان بد بختی را ببینند و هم خوشبخت ترین انسانها 
کسانی هستند که سعادت و خوشبختی را در کانون خانواده بین زن و بچه‌هایشان مشاهده کنند. !! 

اسماء دختر خارجه الفزاریه» هنگامی که دخترش را در شب عروسیش نزد شوهرش فرستاد به او اینگونه سفارش 
می کرد: «ای دخترکم! همانا تو از آشیانه یی که در آن رشد و نمو یافتی» خارج شدی و به سوی شوهری می‌روی که 
شناخت چندانی از او نداری» قرین کسی میشوی که با او الفت نگرفته یی» پس برایش زمین باش تا اینکه برایت آسمان 
باشد» گهوارهاش باش تا او پایه‌های آن شود کنیزش باش تا بنده و برده‌ات شود. ناسزا مگو به او که از تو بیزار می شود 
و از او دور نشو که فراموشت می کند» گر به تو نزدیکک شود نزدیکش شو و اگر از تو فاصله گرفت. از او دور شوه 
گوش و چشم و بینی اش را محفوظ بدار که از تو جز خوشبویی به مشامش نرسد و جز خوبی و نیکویی گوشش نشنود 
و چشمش جز زیبایی و قشنگی نبیند...» 

۴- خدمت به شوهر انجام کارهای منزل و تربیت فرزندان: این کارها وظیفه طبیعی زن است که به خاطر آن آفریده 
شده؛ بلکه واجب است این امور اساسی و مهم را رعایت کند و در ساختن خانواده‌ای خوشبخت و آماده کردن نسلی 
نجیب» اصیل و ریشه دار نهایت سعی و تلاش نماید» انس که می گوید: «هرگاه اصحاب رسول خدایٌّ عروس را نزد 
همسرش میفرستادند. به او سفارش می کردند که حقوق شوهر را رعایت کند. به شوهر خدمت نماید و فرزندانش را 
تربیت و پرورش دهد). 
«بخاری ومسلم» از اسماء دختر ابوبکر صدیق» روایت کرده اند که می گوید: «زبیر مرا وقتی به ازدواج خود در آورد؛ 
هیچ مال و ثروت و خدمتگزاری به جز یک اسب و شتری آبکش نداشت» اسپش را علف می‌دادم و به تیمار آن 
میپرداختم به نحوی که زبیر را از مشغول شدن به امورات آن فارغ البال کرده بودم. شتر آبکش را نیز علف می‌دادم و با 
آن آب می آوردم و مشکهای آب را میدوختم» خمیر کردن و پخت و پز نان را انجام می‌دادم و شاخه‌های درخت خرما 
را از مسافت دو میل بر دوش می گرفتم و به خانه می‌آوردم تا اينکه ابوبکر زن خدمتگزاری را برایم فرستاد و کارهای 
مربوط به علف دادن و نگهداری اسب رابدو واگذار کردم. گویی ابوبکر 4 با این کار از برده گی آزادم کرد». 
اما مسوولیت زن در ارتباط با تربیت و پرورش فرزندان و سرپرستی و رسیده گی به اوضاع و احوال آنان از مهمترین 
وظایف اوست. خداوند متعال می‌فرماید: «مادران» فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‌دهند.» () 
ابوبکر وعمر رضی الله تعالی عنها از پیامبر 3 روایت کرده اند که فرمود: «زن در خانۀ شوهرش مسؤول و سرپرست بوده 
و مسوولیت اداره خانه و فرزندانش با اوست و |در مورد افراد تحت سرپرستی‌اش بازخواست خواهد شد]). 

شاعری چه زیبا فرموده: 

الأم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق 


مادر مدرسه است که گر کردی مهیا آماده کردی ملتی نیکو و والا (") 


- بقره: ۲۳۲. 


"- ترجمه منظوم بیت» ب رگرفته از مجموعه شعر «برون آی از فراموشی» استاد د کتر محمد ابراهیم ساعدی است . 


۱۳۹ 





[و به راستی مادر به مثابه پوهنتونی است که با یک دست گهواره شیرخواره گان را می‌جنباند و با دست دیگر پرچم 
نهضت و هدایت و دعوت اسلامی راء تا اینکه خوب و صحیح تربیت شود.] 
شاعری میگوید: «گیاهی که در باغ باصفا می‌روید با گیاهی که در لجن زار می‌روید. یکی نیست» پس آیا میتوان از بچه 
هایی که از پستانهای زنان نالایق و منحرف شیر مینوشند امید کمال و رو گی داشت؟!». 
گلی که تربیت دست باغبان نخورد اگر زچشمه خورشید سرزند خود روست 
گلی که تربیت دست باغبان بخورد اگر زگلخن حمام سرزند خوشبوست 

۵- نیکی به خانواده و اقوام نزدیک شوهر: از بزرگترین و مهمترین این حقوق» نیکی کردن زن به والدین» خواهر؛ 
برادر شوهرش و ارتباط حسنه و رفتار نیکو با آنهاست؛ زیرا تعامل حسنه زن با اقوام شوهر موجب خوشحالی و شادمانی 
شوهر شده» انس و الفت شوهر با زن بیشتر شده و از این طریق رابطه زناشویی آن دو مستحکم شده و مهر و محبّت بین 
شان پایدار می گردد. 
آنچه گفتیم مهمترین وظایف زن بود که باید نسبت به همسرش ادا نماید (چنانکه اسلام دستور داده) و اینها حقوق 
ارزشمندی است که با اصول انسانی و وظيیفةٌ طبیعی زن - که به خاطر آن آفریده شده - کاملاً هماهنگ و ساز گار است. 
حقوق مشتر ک بین همسرا 
اسلام زن و شوهر را مکلف کرده که هر دو در جهت ادای حقوق مشت رک همدیگر نهایت سعی و کوشش را نموده و 
آنها را مراعات نمایند. 
مهمترین حقوق مشترکک بین زوجین به ترتیب ذیل است. 
- تعاون و همکاری زوجین برای جلب سرور و شادی و زدودن غم و اندوه از محیط خانواده تا جایی که امکان دارد. 
چقدر زیباست. این سخن ابودرداء به همسرش آنگاه که می گوید: «هرگاه تو از من ناراحت و دلخور شدی» تحمل کن و اگر 
من نیز از تو ناخشنود شدم» صبر و تحمل را برمی گزینم و اگر این طور نباشد» تداوم مصاحبتمان ممکن نیست.» 
- همکاری و باری دادن همدیگر در ارتباط با اطاعت خدای تعالی و سفارش نمودن هم به رعایت تقوای الهی. پیامبر 
اکرم ل بر چنین همسرانی که یکدیگر را در طاعت و عبادت خدا یاری می‌دهند» آفرین می گوید. در این حدیث که 
«احمد و ابوداوود» از آن حضرت روایت نموده‌اند که فرموده‌اند: «خداوند رحمت کند بر مردی که شب از بستر برمی 
خیزد و نماز می گزارد و همسرش را نیز بیدار میکند و اگر بلند نشد. آب به صورتش می پاشد و رحمت کند خدا بر 
زنی که برای نماز شب از خواب بلند میشود و شوهرش را برای نماز از خواب بیدار میکند و اگر بلند نشد آب بر 
مور ی 
خداوند سبحان در سورۀ مبار که نساء» شوهران را مخاطب قرار داده» میفرماید: «اما آن دسته زنان را که از س رکشی و 
مخالفتشان بیم دارید» پند و اندرز دهید» و معنای وعظ در این آیه نصیحت نمودن و امر کردن به تقوای الهی مورد نظر 
است. 
- احساس مسژولیت در زنده گی مشترک و بنای خانواده و تربیت فرزندان... «شیخان» از پیامبر اکر روایت نموده 


اند که فرموده: «مرد» مسؤول اهل بیت خویش است و به خاطر آنها مورد سوال و باز خواست قرار میگیرد» زن نیز 
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مسوول |اموال و ناموس ] شوهر است و در این باره مواخذه میشود». 


«ابن‌حبان» نیز روایت نموده که حضرت فرمودند: «روز قیامت از هر کس که مسوول و عهده دار کاری است. پرسیده 
می‌شود که آیا افراد تحت سرپرستی اش را تباه نموده یا حفظ کرده است». 

بدون تردید هر فرزندی که نسبت به تربیت و پرورش او سهل انگاری و بی توجهی شود از تربیت صحیح محروم 
خواهد ماند و مانند کسی زنده گی خواهد کرد که بی سرپرست بوده بلکه حتی از یتیمی که پدرش را از دست داده و 
کسی که به او توجهی نکرده هم بدتر است... 

یتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را درمانده و بی پناه برجای گذاشته باشند. 

بلکه یتیم واقعی آن کسی است که مادری بی توجه و پدری مشغول به کار خود دارد. 

زن و شوهر نباید اسرار خود [اسرار مربوط به مسایل زناشویی و آمیزش و جماع را نزد دیگران بیان کنند و یا نزد مردم 
از همدیگر بد گویی کنند] 

بنابر حدیثی که ذکر کردیم» که پیامبر فرمودند: «همانا بدترین مردم از نظر مقام و منزلت در روز قیامت نزد پرورد گار؛ 
ات که هس آ شقن یی E‏ ]رپس سای سا OSE‏ 

واضح است که این افشای اسرار و غیبت کردن از مفاسد و گناهان است که شابسته کرامت خانواده و اخلاق زن و 
شوهر لمی‌باشد. 

«طبرانی» از انس بن مالک از قول پیامبر لا روایت نموده که فرمودند: «آیا شما را آگاه سازم از مردانی که در 
بهشتند؟» گفتیم: بلی» ای رسول دای فرمود: «پیامبران در بهشتند و مردی که برادرش را در شهر دور به‌خاطر خدا 
ملاقات می کند [به دیدارش می‌رود].» پیامبر فرمودند: «آیا شما را باخبر سازم از زنان بهشتی؟» گفتیم: بلی» ای رسول 
خدال فرمود: «زنانی که زاینده هستند و نسبت به شوهرانشان محبّت می‌ورزند که اگر شوهرشان از آنها ناراحت و 
خشمگین شود بگوید: دستم در دست تو [اختیار دارم هستی] تا از من راضی نشوی به چشمم آرامش و خواب نمی آید 
و سر بر بستر نمی گذارم). 

از ابوهریره روایت شده که پیامبر فرمودند: «کاملترین مؤمن از حیث ایمان کسی است که اخلاق نیکوتر داشته باشد و 
بهترین شما کسانی اند که نسبت به همسران شان رفتار نیکو دارند». [روایت ترمذی] 

و نیز فرمودند: «بهترین شما کسی است که برای همسرش بهترین باشد و من از همه شما به زنانم بهترم». [روایت ابن‌حبان 


به روایت از عایشه«رض)] 


'- راوه مسلم 
۱۳۱ 





روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی, مباحثه» کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید. 


حقوق زن بر مرد چیست؟ 

هدف ازتأمین نفقه چیست؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید را روی تخته می‌نویسد. 

به شا گردان وظیفه می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی ذیل 
را در کنا ر تخته مینویسد: 

-اطاعت شوهر 

- بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشدن 

- حفاظت و نگهداری از عزت. خانه» مال و فرزندان 

- زینت کردن برای شوهر 

- حقوق مشتر ک زن وشوهر 

با استفاده از عناوین درس را تشریح و توضیح می کند. از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام به نوبة خود 
یک عنوان را شرح کند. 

برای شاگردان میگوید که می‌تواند بگوید چطور میتوانیم یک زنده گی خوش وعاری از جنجال‌ها و 
کشمکش‌ها داشته باشیم پنج دقیقه صحبت کند به نظریات و سخن‌های شاگرد ارج گذاشته وی را 
تشویق می کند. 

از شاگردان بخواهید تا در مورد: 

-اطاعت شوهر تاچه حد بر زن لازم است» و به کدام دلیل. 

- در حدیث شریف اوصاف زن نیک چگونه بیان شده است؟ 

- زن و شوهر چه حقوق مشتر کی بر یکدیگر دارند. 

از هم دیگر سژال کنند و خود صنف را کنترول نموده جواب‌ها اشتباه را جهت اصلاح نزد خود یاد 
داشت می کند. 

ارزیابی با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی کنید. 

خلاصة درس 

- دین مقدس اسلام بر زن اطاعت شوهرش را در موارد مشروع واجب ساخته است. 

- شوهر بر زن این حق را دارد که زن بدون اجازه اش از خانه خارج نشود تا به کارهای خانه و تربیت 
فرزندان رسیده گی بتواند. 

- شوهر بر زن حق دارد که او آبرو خانه» مال و فرزندان شوهر را محافظت نماید. 

- حقوق مشتر ک زن و شوهر اینست که: 

هر دو در کنار هم به خوبی و در فضای اعتماد و مسالمت آمیز زنده گی نمایند. 














درس: سی و هفتم 
عنوان درس: حجاب 
صفحه: ۱۳۰ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف: 
شاگردان باید: 

۱- معنای حجاب را بدانند. 

۲- حکمت مشروعیت حجاب را دانسته و برای دیگران رسانده بتوانند 

۳- حکم حجاب را بدانند. 
دانش لازمیی 
معنی حجاب چیست؟ 
حجاب عبارت است از ستر بدن» و مجموعه ای از احکام اجتماعی که به چگونه گی وضع زنان در نظام اسلامی ربط 
داشته» و خداوند آن را تشریح نموده است تا برای حمایت زن قلعه بی شامخ و محکم بوده و مجتمع را از فتنه‌ها محفوظ 
دارد و زن را در قالب و چهار چوبی منضبط برای انجام وظیفه اش که همانا ساختن نسلها و تأمین آینده است و به 
عبارت دیگر همکاری در پیروزی اسلام و تمکین دادن آن در کره ارضی است. 
اسلام به خاطر حفظ وقار» شخصیت و اخلاق زن حجاب را در قرآن کریم بر آنها واجب اعلام نموده است. بدون شک 
خطر شهوت و غرایز جنسی به مراتب بیشتر از خطرات اجتماعی دیگری است که به منظور جلوگیری از آنها قوانین و 
مقرراتی وضع می گردد تا با آنها مبارزه شود. الله تعالی در آیه ۳۳ سورةٌ احزاب خطاب به زنان پیامبر و تمام زنان 
می‌فرمایند: قرف بیوتنْ ولا برجن بر اماهلية الأول وآقمن الصْاةٌ وآتین الراة ون الله سوه إا بريد الله ليذهب 
َنکم ارس آهل بت ویر تطهرا) 
ترجمه:«و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید. نماز برپا دارید» 
زکات بدهید و الله و رسولش را فرمان برید. الله فقط می‌خواهد آلوده گی را از شما خاندان (پیامبر) دور کند و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند» (). 
حجاب پاکی و پا کدامنی است 
لله متعال پایبند بودن به حجاب اسلامی را» عفت یاد کنید و می‌فرمابند: ((يا ايها اي فل لاْروَاجك وباتك وَنِسَاءِ المومنین 
يڏ له من جلابیهنٌ َلك اذى آٺ یغرفن فلا يوڏَينَ وکان الله غفورا رَجيمًا)) احزاب /۵۹ 
ترجمه: «ای پیامبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو چادرهای خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته 
شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است و الم آمر زنده و مهربان است». 
در واقع پوشش زنان برای این است که از اذیت و آزار در امان باشند. آیۀ شریفه اشاره به این است که شناختن معارف 
و مشخصات زن برای افراد نامحرم در واقع باعث فتنه است و برای خود زن. حال برای اینکه زن از این اذیت و آزارها 
در امان باشد چه بهتر که به ندای حق گوش دهد. 
لله خلا می‌فرماید: ((وَذا سفن متاغا فَاسأُوهنَ من وَراءِ حجاب ذَلِكمْ أَطْهَر ُُوبکُمْ وَفلوین)) الاحزاب/۵۳ 


"- زیبایی های بیان در آیات احکام .جلد اول . 


۳۳ 





ترجمه: «هنگامی که از زنان چیزی خواستید آن را از پشت پرده بگیرید» این کار پاکیزه تر است برای قلبهای شما و 
قلبهای ایشان» - . 

روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی» مباحثه» کار گروهی. 

مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

بعد ازارایه موضوعات مقدماتی باطرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند. 

در کدام امور» زن باید از شوهر اطاعت نماید؟ 

حقوق مشت رک زن و شوهر کدام است؟ 

آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ 

بعد از شنیدن جواب هاء عنوان درس جدید (حجاب) را روی تخته می‌نویسد. 

به شا گردان وظیفه می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی ذیل 
را روی تخته می‌نویسد: 

- تعریف حجاب 

- حکم حجاب 

- حکمت مشروعیت حجاب 

- تشریح احکام حجاب 

- مسایل ستر عورت است 

با استفاده از عناوین درس را برای شا گردان شرح کنید. 

از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام به نوبة خود یک عنوان درس را شرح کند. 

برای شاگردان چند دقيقه وقت دهید تا در مورد فواید حجاب نظریات خود را برای یک دیگر بیان دارند. 
ارزیابی 

جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصة درس 

- حجاب در لغت ستر و پوشش را گویند و در شریعت: عبارت است از: اینکه زن عورت خود را بپوشاند» 


و نگاهش را حفاظت کند» و از نشست و بر خاست بیجا با مردان و خلوت با بیگانگان بپرهیزد. 


-وقتی زن به سن بلوغ رسید حجاب بالایش واجب میگردد. 


- حکم حجاب به قرآن کریم و سنت نبوی ابت شده است 








۱ نگا ۱ و ۳ 
- بجاهی به وصعیت رد در عرب 











درس: سی و هشتم 

عنوان درس: راه حل مشکلات زن و شوهر 
صفحه: ۱۳۲۰ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- برای حل مشکلات زن و شوهر راه حلی را پيشنهاد کرده بتوانند. 

۲- تصویر اصلی یک خانواده خوشبخت را بیان کرده بتوانند. 

۳- در باره حکمت اینکه اختیار طلاق به شوهر داده شده است نظریات خویش را ارایه نمایند. 
دانش لازمیی 
اسلام برای جل وگیری از وقوع طلاق» احتیاط‌های لازم را در نظر گرفته تا جز در مواقم ضرورت طلاق واقع نگرده. لذا 
آن را ناپسندترین حلال‌ها نزد خداوند متعال محسوب می کند «ابن‌ماجه و ابوداوود» از پیامبر اکر م روایت کرده‌اند 
که فرمودند: «مبغوض ترین و ناپسندترین حلال نزد خداوند. طلاق است». 
اینک به بررسی احتیاط‌ها [پیشگیری‌ها] قبل از ازدواج و اقدامات بعد از ازدواج میپردازیم؛ اما تدابیر و اقداماتی که زن و 
شوهر قبل از انجام عقد زناشویی باید رعایت کنند تا کانون خانواده‌شان از گزند خطرات احتمالی محفوظ و مصون 
بماند و کار به طلاق نکشد عبارتند از: 

۱- اسلام به زن و مرد دستور داده تا در انتخاب یکدیگرمنحیث زن وشوهر نهایت دقت را به خرج دهند و اساس 
انتخاب شان را نخست از همه بر صفت تدین و اخلاق, استوار سازند نه جاه و مقام یا مال و جمال. 

۲- به دختر و پسر توصیه شده پیش از عقد همدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاهر یکدیگر به‌طور مشروع و 
شایسته آشنا شوند» زیرا دیدار آنان در آن شرایط و آشنا شدن با تفکر و خصوصیات فردی» در آن موقعیت» زمینه ساز 
عشق و محبّت و انتخاب آ گاهانه تر می‌شود. 
در دروس گذشته» این اقدامات و احتیاط‌ها به طور مفصّل درکتب شاگردان و رهنمایی معلم عرض گردید. که با 
مطالعه آنها جای هیچگونه بحث و مناقشه یی نمی‌ماند. 
شکی نیست. که اگر دختر و پسر هنگام انتخاب شریک آینده زنده گی خود» اصول و راهکارهایی را که بیان شدء در 
نظر داشته باشند. آرامش خانواده گی آنهاء کانون اختلاف و نزاع نمی‌شود. 


رهنمودهای اسلامی برای زوجین (زن و شوهر). 


معاشرت نیکو 
خداوند غل در قرآنکریم مسلمانان را در قبال خانمان شان متوجه وظیفه آنها ساخته و می فرماید: (وَعَاشرُوهنٌ 
آر هو ۳ ۱ 

بالمَعروف( )). 


ترجمه: و با آنها به شایسته گی رفتار کنید. 

اسلام به زوجین دستور داده» با هم رفتاری شایسته و محبت آمیز داشته باشند؟ مخضوصاً مرد را به اعتبار اینکه زمام 
طلاق در اختبار اوست. خطاب قرار داده و فرموده: «با زنان خود به گونهٌ پسندیده رفتار کنید و چنانچه (به خاطر چیزی) 
"-سورهة النساء جزء آیه ۱٩‏ 


۱۳۵ 





از آنان دلخور شدید (شتاب نکنید و زود عکس‌العمل نشان ندهید) چه بسا از چیزی بدتان بیاید و در عین حال خداوند 
خیر فراوانی در آن برایتان قرار داده باشد». 

در این باره» در درس حقوق زوجین» مباحثی را بیان نمودیم. 

نصیحت و راهنمایی 

از اینکه دين مقدس اسلام دین نصیحت و دین کامل و حلال همه مشکلات انسانها است؛ خداوند ع در ق رآنکریم 
ارشاد می‌فرماید: «واللَاي تفن ورن فعظوُن»(. 

ترجمه: و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید. 

هنگامی که شوهر احساس کرد همسرش» حقوقش را رعایت نمی کند و در انجام وظایفی که برعهدة دارد؛ از قبیل: 
کارهای خانه و رسیده گی به فرزندان کوتاهی می کند» در این مرحله اسلام به شوهر دستور داده که همسرش را با 
نصیحت و موعظه تذ کر دهد و وظایفش را به او گوشزد نماید. و از عاقبت بدرفتاری و رابطه نامطلوبش وی را برحذر 
دارد. به گونه یی که عذاب خداونده مرگ و روز قیامت و حساب را به او یادآوری می کند. امید است تحت تأثیر واقع 
شده» رفتارش تغییر کرده و اخلاق و معاشرت را با شوهرش اصلاح نماید و وظایف و مسوولیتهای خود را درست انجام 
دهد و حقوق همسر و فرزندانش را حفظ نماید. 

ترک همبستری 

(واهجرونْ في المَضَاجع) (). ترجمه: و [بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید. 

اگر نصیحت و ارشاد سودی نبخشید. مرد باید در بستر از زن دوری کرده و با وی همبستر نشود؛ امید است از این طریق 
اصلاح شده و نسبت به انجام وظایف زناشویی و مسوولیت‌هایش در قبال خانواده» اقدام کند. 

ضرب غير مبرح 

(وَاضروفْنَ) (). ترجمه: آنها "زنان" را "به خاطر تأدیب بزنید " 

هرگاه اگر ترک همبستری موثر واقع نشد از ارشاد الهی که در فوق ذکراست به این نتیجه میرسیم که برای شوهر به 
عنوان سرپرست و رئیس فامیل جهت اصلاح و جلوگیری از هم پاشیدن کانون خانواده و متوجه ساختن زن به خانه؛ 
فرزندان و شوهر اجازه داده شده که بعد از طی مرحله اول «وعظ و نصیحت» مرحله دوم» دورساختن بستر(و وسیله اخیر 
مجبوراً که تأدیب فزیکی است و آن هم مقید به ضرب غیرمبرح) تأدیب فزیکی طوری که سبب کسر یا جرح عضوی از 
اعضایش نگردیده و اثری هم از ضرب تأدیب در وجودش نماند؛ به کارگیرد و همچنان ضرب به روی و سر شامل 
(ضرب تأدیب) نبوده و شرعاً جواز ندارد. و نیز نباید مواضعی؛ چون: بطن و صدر را مورد ضرب قران دهد که باعث 
ایجاد عیب و نقص و یا تلف شدن عضوی شود چون این نوع ضرب. تأدیب و تهدید است نه آزار جسمی و اتلاف و 


زیان وی» چنانکه معاویه بن حیده می گوید: گفتم ای رسول خدای حق همسر بر ما چیست؟ فرمودند: «حق زن بر شما 
سور النساء جزءآیه ۳۴ 


"-سورة النساء جزء آیه ۳۴ 


سورة اللساء جزء آیه ۳۴ 
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این است که هرگاه خودت طعام خوردی به وی نیز بدهی و هرگاه خود لباس پوشیدی به وی نیز لباس بپوشانی [برایش 
لباس تهیه کنی]؛ بر صورتش نزنی و به وی حرف زشت نگویی [مثلاً نگویی خدا تو را زشت گرداند] و او را تر کک 
نکنی؛ مگر در خانه خود [از منزل بیرونش نکنی ]». 
نظر فقها در مورد زدن و تأدیب همسر 
هرگاه شوهر تمرد و عدم اطاعت همسرش را مشاهده کرد لازم است او را با نصیحت و راهنمایی اصلاح نماید» [اگر 
موثر واقع نشد] به‌عنوان تأدیب. از زن خود در بستر دوری گزیند. 
هرگاه هیچ یک از این راه حل‌ها مفید نبود جایز است همسرش را تا حدّ معینی به منظور اصلاح و تربیه به آرامی 
تأدیب فزیکی» به اندازه یی که منجر به فتنه و مصیبت بدتری نگردد. 
البته همانطور که گفتیم نباید صورت يا موضعی مثل شکم یا سینه را مورد ضرب قرار دهد که باعث عیب و نقص يا 
تلف شدن عضو می‌شود و در هر صورت این مورد فقط بین زن و شوهر می‌باشد. بهتر است مرد متوسل به زدن زن نشود 
و روش رسول خدا را پیشه خویش سازد» آنچه که ابن سعد از عايشه (رض) در این مورد روایت نموده که پیامبر 5 
هیچگاه زنان و خادمانش را نزده و هیچگاه چیزی را با دست مضروب نساخته است؛ مگر در جهاد در راه خدا». 
همچنین ابن‌سعد در طبقاتش» ماجرای هفتاد تن از زنانی را آورده که نزد رسول خدایِ آمده و از شوهران خود به خاطر 
لت و کوب. شکایت نمودند. پیامبر #5 از این موضوع غضبنا ک شده و فرمودند: «من هرگز دوست ندارم این وضعیت را 
ببینم). 
و موقعی که زنی از شوهرش لت خورده بود به ایشان شکایت نمود» پیامبر ی فرمودند: «چگونه یکی از شما همسرش را 
مانند برده لت و کوب می کند و سپس در آغوشش می گیرد و گردن به گردن او می گذارد و (از این عملش) حیا هم 
نمی کند؟!» (). 
در این حدیث نهی شده از اینکه مردی با زنش معامله کنیز را کند» و پس از آن در برابر وی وضع عاشق و معشوق 
اتعتبار ا 
حکمیت: (داوری) 

هرگاه اختلافات میان زن و شوهر چنان شدتی پیدا کرد که هیچکدام از راه حل‌های قبلی موثر واقع نشد و زن و 
شوهر نتوانستند با هم به تفاهم برسند» چاره یی نیست جز اینکه افراد عاقل و خیراندیش از طرف دو خانواده با هم 
بنشینند و مشکلات موجود بین زوجین را بررسی و ریشه یابی نمایند و راه حل‌های عملی را برای ب رگرداندن مجدد 
تفاهم» صلح و سازش را به زوجین پيشنهاد کنند تا منجر به جدایی نشود و از بلای طلاق و مصیبت و بدبختی فراق» 


دورشان سازند. 


ابن سعد» طبقات» ج۸ ص ۸ 


۳۷ 





بر مرد واجب است. که قبل از اقدام به طلاق» مراحل فوق را که از اصول و مبادی قرآن کریم در تربیت اجتماعی و 
برای وفاق و همدلی و اصلاح بین زوجین می‌باشد» اجرا نماید. در این رابطه باز هم گوش می سپاریم به آیات حکیمانه 
قرآن کریم که برای اصلاح و برگشت زن به طریق حق و کانون صفا و صمیمیت زنده گی» به ترتیب برایمان بیان 
فرموده است: «والااتي افون وهی فَعظوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في المَضَاجع رون فان نکم قلا توا عَلَیهنَ سبیلا إن اله 
گان علیا کبیرا» 
ترجمه:ه و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید نخست پندشان دهید و بعد در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و اگر 
تاثیر نکرد آنان را ترک کنید پس اگر شما را اطاعت کردند دیگر بر آنها هیچ راهی برای سرزنش مجویید که خدا 
والای بز رگ است». ای مسلمانان! اگر بیم جدایی آنها را داشتید حَگمی از نزدیکان مرد و حَگمی از نزدیکان زن نزد 
ایشان بفرستید» اگر نیت اصلاح داشته باشند خداوند آنان را توفیق می دهد» به درستی که خداوند آگاه و کاردان است». 
در سوره مبا رکه نساء: آیات ۳۴ و ۳۵. در این سفارش حکیمانۀ خداوند متعال چند نكت لطیف وجود دارد که لازم به 
یاد آوری است: 
الف - برای اینکه عواطف و احساسات همسران جریحه دار نشود و اسرار خانواده به بیرون سرایت ننماید» توصیه فرموده 
دو داور از خانواده‌های زن و مرد نزد آنان فرستاده شود. 
ب -این داوران به علت روابط سببی يا نسبی و عاطفی که با دو خانواده دارند با سوز و علاقه بیشتری مشکل را پیگیری 
نموده و برای اصلاح آن تلاش می کنند تا از فروپاشی کانون خانواده و آواره گی فرزندان معصوم» جلو گیری شود. 
ج -مشکل آمد و رفت و سایر معضلاتی که در رابطه با داوران بیگانه وجود دارد؛ در داوران خانواده گی وجود ندارد؛ 
البته باید در انتخاب داوران دقت شود تا افرادی مجرب. با درایت و با تقوی باشند. 
بنا بر این فقهای کرام مقرر کرده اند در صورتیکه شوهر در هریک از مراحل مذ کور [به ترتیب] به نتیجه رسید. نباید 
متوسل به موارد شدیدتر شود یعنی اگر موعظه و نصیحت مفید واقع شد. دیگر جایز نیست که شوهر با زن ت رک 
همخوابگی نماید» همچنین اگر ترک همخوابگی موثر بود. جایز نیست همسرش را بزند یا طلاقش دهد. 
لذا لازم است شوهر به جهت اصلاح همسرش و برگردانش به حق و هدایت. بر منهج و روشی که در قرآن کریم مقرر 
شده گام بردارد و در نحوه رفتار با همسرش متوجه مراقبت خداوند سبحان باشد و حدود الهی را رعایت نماید و نسبت 
به زنش ظلم و آزار بی حد روا ندارد. «پس اينها حدود الهی است. از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود و مرزهای 


الهی تجاوز کند. ہی گمان این چنین کسانی ستمگرند». 


روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی» مباحثه» کار گروهی. 


مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 





فعالیت‌ها 

بعد از ارایه موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال از شا گردان درس گذشته را چنین ارزیابی کنید. 
حجاب را تعریف کنید. 

حکم حجاب چیست؟ 

زن به چه کسانی می‌تواند زینتش را آشکار کند؟ 

بعد از در یافت جواب‌ها عنوان درس جدید (راه حل مشکلات زن و شوهر) را توسط یک شاگرد به 
روی تخته می‌نوبسد. 

به شا گردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی ذیل 
را روی تخته مینویسد: 

- تصوير اصلی یک خانواده مسلمان خوشبخت 

- راه حل مشکلات زن و شوهر 

- میانجگری خانواده زن و شوهر 

- آخرین راه حل 

- اگر مشکل از طرف مرد باشد 

- اختیار طلاق می‌باشد 

توجه شاگردان را به خود جلب نموده درس را با نشاط و مهربانی تشریح میکند و در صورت احساس 
ضرورت بعضی نکات را بیشتر شرح میدهد. 

از چند شاگرد میخواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را شرح نماید. 


شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده از ایشان بخواهید تا در مورد مفاهیم درس از هم دیگر 
سوال نمایند؛ طور مثال: 

- برای حل مشکلات زن و شوهر چه راه حلی پيشنهاد شده است؟ 

-اگر مشکل از طرف مرد باشد. چه باید کرد؟ 


- چرااختیار طلاق به شوهر داده شده است؟ 


ارزیایی با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصة درس 

- خداوند متعال انسانها را مکلف دانسته است تا با یکدیگر به خوبی رفتار کنند و به فکر برآوردن 
نیازهای همدیگر باشند به خصوص زن و شوهر که نزدیک ترین افراد به يکد گرهستند بیش از دیگران به 
صبر و فداکاری و خلق نکردن مشکل به همدیگر تشویق شده اند. 

- هرگاه مشکلاتی در زنده گی زناشویی پیدا شد و زن به ناحق از شوهر نا فرمانی می کرد شریعت راه 
حل هایی نشان داده است که بانصیحت و جدا ساختن بستر خواب ان شاء الله نزاع خاتمه می‌یابد. 











درس: سی و نهم 
عنوان: طلاق 
صفحه: ۱۶۱ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 
۱- تعریف شرایط و حکم طلاق را بدانند. 
۲- حکمت مشروعیت طلاق را بیان کرده بتوانند. 
۳- در بارۀ اینکه اسلام مرد را به صبر و تحمل فرامی خواند نظریات خویش را بگویند. 
۴- به فواید درس آگاهی کامل حاصل نموده آنرا به دیگران برسانند.. 
دانش لازمیی 
هرگاه هیچ یک از راه حل هایی که در درس قبل بیان گردید مفید واقع نشد و کوشش برای اصلاح و توافق بی نتیجه 
ماند سازش زن و شوهر حاصل نشد و زن عناد و سر کشی کرد و بر بد رفتاری و سوء معاشرتش اصرار می کرد و از 
طرفی کاسه صبر شوهر هم لبریز شد» در این هنگام اسلام مراتبی دیگر برای اصلاح زن و باز گشتن به کانون خانواده و 
اصلاح معاشرتش با شوهر مقرر فرموده است» به این خاطر به شوهر امر کرده است که: 
زنش را در هنگام پاکی (نبودن در عادت ماهیانه) که در آن با وی آمیزش انجام نداده باشد» طلاق دهد. پس اگر زن 
در حالت ناپاکی «حیض) بود. شوهر باید از طلاق خود داری کند و تا وقت پاکی زن منتظر بماند و در صورتی که زن 
در عادت ماهانه نباشد؛ ولی شوهر با او نزدیکی و آمیزش کرده باشد باید منتظر بماند تا حایض شود و بعد از حیض تا 
هنگام طهر (پااکی) منتظر بماند (و پس از این مدت مرد می‌تواند اقدام به طلاق نماید). 
(فلسفه اینکه شوهر باید برای طلاق دادن انتظار بکشد واضح است؛ زیرا اقدام به طلاق از جانب شوهر شاید نتیجه 
عواملی؛ چون: تأْرات روحی. انفعالات عاطفی و... باشد. نه نتيجة تفکر انديشه و درک حقایق و واقعيتها. امید است در 
طی انتظار: شوهر با تعّل از تصمیمش منصرف شود). 
تفاوت فسخ نکاح و طلاق 
طلاق و فسخ با هم سه تفاوت دارند 
۱- فسخ نقض, باطل و بی‌اثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط» مبنی بر آن 
است اما طلاق پایان دادن به روابط زناشویی قرار گرفته براساس عقد نکاح صحیح است و این جدایی و انفصال 
تنها پس از تحقق طلاق سه گانه انجام می‌پذیرد. 
۲- فسخ به خاطر حالت‌ها و رویدادهای عارضی؛ مانند: مرتد شدن زن» مخالفت زن با احکام و ارزش‌های قطعی 
اسلام و یا فرا رسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته؛ مانند: حق اختیار فسخ پس از رسیدن به سن 
بلوغ یا عدم کفایت و تناسب میان آنها است که صورت می گیرد» اما طلاق در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم 
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۳- فسخ» کاری به نقض و کم کردن از طلاق سه گانه ندارد. ٩"‏ 
روش تدریس: سژال و جواب و تشریحی. 
مواد ممد درسی: کتاب تخته و تباشیر. 
فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال از شا گردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند. 
- آخرین راه حل به خاطر جلوی گیری از طلاق کدام است؟ 
-اینکه اختیار طلاق در دست شوهر است در این چه حکمت نهفته است. 
بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید (طلاق) را روی تخته می‌نویسد. 
به شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود عناوین جانبی ذیل را روی تخته 
می نویسد: 
- تعریف طلاق 
- حکمت مشروعیت طلاق 
- حکم طلاق 
- شرایط طلاق» می‌باشد 
درس را برای شا گردان شرح و بالای بعضی نکات تر کیز بیشتر می‌نماید. 
از چند شاگرد می خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را توضیح نماید. 
شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده برای شان هدایت میدهد تا در مورد حکمت مشروعیت 
طلاق بین هم بحث نمایند. 
ارزیابی با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 
خلاصة درس 
- طلاق در لغت به معنی دور کردن قید است 
و در اصطلاح عبارت از دور کردن قید نکاح با الفاظ مخصوص. 
- طلاق از پدیده‌های حلالی است که خداوند لا آنرا نمی‌پسندد» اما طلاق یگانه راه حل برای 


خانواده‌های مریضی است که همه راه‌های حل راسنجیده و به نتیجه نرسیده اند» 


- شرایط طلاق: شوهر ۲-بالغ ۳- عاقل ۴- طلاق به الفاظی باشد که صراحتاً یا کنات به آن دلالت کند. 





در صورت کار برد الفاظ کنایی مرد باید نیت طلاق راداشته باشد. 





(- فقه خانواده درجهان معاصر د.وهبه زحیلی . 


۱۳۱ 














درس: چهلم 
عنوان: انواع طلاق 
صفحه: ۱۶۶ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 

۱- انواع طلاق را بدانند. 

۲- تفاوت میان طلاق سنی و بدعی را دانسته و در بارۀ آن نظریات خویش را بگویند. 

۳- انواع طلاق را بیان کرده و برای دیگران برسانند. 
دانش لازمیی 
طلاق به سه نوع است: 

اه ای ۲ تین نی 
۱- احسن: عبارت از طلاقی است که یک مرد خانمش را یک طلاق در طهری بدهد که که در آن طهر همبسترنشده 
باشد تعدا بگذارد تا عدتش بگذرد. 
۲- طلاق حسن: عبارت از طلاقی است که شوهر سه طلاق به خانمش بدهد. البته این سه طلاق در سه طهر صورت 
گیرد که این طور طلاق را به نام طلاق سنی یا سنت نیز یاد میکنند. 
۳- طلاق بدعی: عبارت از طلاقی است که سه طلاق به یک کلمه و یا هر سه طلاق را به کلمات جداگانه در یک 
طهر بدهد وقتیکه که این فعل را انجام داد طلاق واقع میگردد؛ اما طلاق دهنده گنهکار ميشود. 
۴- شوهر نباید زنش را بیش از یک بار طلاق دهد زیرا اگر پیشیمان شود فرصتی داشته باشند تا دوباره زنده گی 
مشت رک را آغاز نمایند؛ و اگر مخالف شرایطی که شریعت برای طلاق مشخص کرده اقدام به طلاق نماید» طلاق واقع 
میشود؛ ولی شوهر گناهکار خواهد شد. 
طلاق بائن: هم بر دو نوع است: «بینونه خفیفه» و «بنونهة غلبظه». 
بینونه خفیفه این است که: شوهر می‌تواند پس از عقد و پرداخت مهریه جدید به نکاح همسر خود باز گردد؛ اما در 
«بینونه غلیظه» تنها زمانی شوهر می‌تواند با همسر مطلقه اش دوباره ازدواج کند که زن با مردی دیگر ازدواج نماید و 
مدتی را با او زنده گی و خلوت نماید و سپس وی را طلاق دهد و بعد از سپری شدن عدت. با شوهرش بمیرد و عد تش 
سپری شود. 
طلاق رجعی (رجعت) 
تعریف» مشروعیت حکمت. انواع و احکام رجعت. 
تعریف رجعت: رجعت باز گشت به وضع قبلی زنده گی زن و شوهر قبل از پایان «عدت» در طلاق رجعی میباشد. 
مشروعیت: مبنای مشروعیت رجعت» این فرمودة خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید: (ْعثهنأخق بردّهنّ في 
لك إن أَرَاذواً اصلاخا) (البقره /۲۲۸) 


«شوهران شان برای بر گردانیدن شان به زنده گی زناشویی در این مدت» یعنی مدت عده از دیگران سزاوارترند؛ در 


نم 


صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح و آشتی باشند». 


رسول خداع فرموده‌اند که: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را باز گردان؛ زیرا بسیار نماز خوان» روزه‌دار و همسر 
تو در بهشت است». () و حضرت عمر بن خطاب که به پسرش عبداله امر فرمود که همسر مطلقه‌اش را باز گرداند. () 
علما در این مورد اتفاق نظر دارند که در طلاق اول و دوم در مدت عده مرد می‌تواند همسرش را باز گرداند. 

حکمت طلاق رجعی: هدف از «رجعت» فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدید نظر در 
مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن 
به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زنده گی زناشویی قبل از طلاق با زگردند. 
در مدت عده این مرد است که حق دارد همسرش را هر چند به ادامه زنده گی با شوهر ناراضی باشد باز گرداند و 
مبنای این حکم. آیه بی است که پیش تر ذکر شد و این حق را شریعت اسلام به مرد داده و هر چند بخواهد خود را از 
آن محروم نماید باز از آن حق برخوردار خواهد بود. 

انواع رجعت 

رجعت بر دو گونه است: رجعت در طلاق رجعی و رجعت در طلاق بائن. 

رجعت در طلاق رجعی با کلام و سخن تحقق می‌یابد؛ مثلا اگر شوهر خطاب به همسرش بگوید: تو را به همسری و 
نکاح قبلی باز گردانیدم» رجعت حاصل می‌شود؛ اما امام ابوحنیفه می‌فرماید: رجعت باید به صورت عملی و از طریق 
ارتباط زناشویی و یا مقدمات آن انجام گیرد. در این گونه رجعت و باز گردانیدن موافقت پدر یا ولی همسر و مهر و 
اجازه او لازم نیست. 

اما رجعت در طلاق بائن یعنی پس از سپری شدن عده در طلاق اول یا دوم؛ اگر مرد بخواهد همسرش را به کانون 
خانواده و ادامۀ زنده گی زناشویی باز گرداند» باید پس از اجازه همسر تعیین مهر و عقد جدید. اقدام به این کار بنماید. 
احکام زن مرتجعه: زنی که شوهرش اقدام به رجعت و باز گردانیدن او می کند» همه حقوق و مسئوولیت‌های 
گذشته روابط همسری را پیدا می کند و همه حقوق همسران اعم از هزینه. مخارج روزانهه مسکن» لباس و... به او تعلق 
می گیرد و «ایلاء» ظهار» طلاق و لعان» او جایز است و از شوهرش ارث می‌برد. لازم به ذکر است که هر یک از زن و 
شوهر در ایام عده فوت کنند دیگری از او ارث می‌برد. 

در مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد جایز است که در ایام عده زن و شوهر با یکدیگر معاشرت داشته باشند و همراه با 
هم به مسافرت بروند و روابط زناشویی برقرار نمایند و زن و شوهر خود را برای یکدیگر آراسته نمایند؛ زیرا قرآن در 
آن مدت آنها را زن و شوهرمی شمارد ومی فرماید: «وُغُولعهُنٌ احق برَدّهن» «شوهران‌شان برای باز گردانیدن‌شان 


سزاوارترند». اما اگر مرد دارای همسران دیگری باشد در ایام عده حق همبستری زن مرتجعه ساقط می‌شود. 


ا اخرجه ابوداود. 
"-. اخرجه الدار قطنی. 


۳ 





اما در مذهب امام مالک و امام شافعی زن و مرد در ایام عده حق هیچ گونه ارتباط معاشرت و روابط را با یکدیگر 
ندارند و حتی نگاه کردن آنها به یکدیگر درست نیست ؛ زیرا نکاح مجوز روابط و معاشرت است و طلاق این مجوز را 


از میان برمی دارد و آنان در آن شرایط تقریباً از هم جدا شده به شمار می آیند. 


نکاح تحلیل: 

نکاح تحلیل به این معنی است که زن مطلقه ثلائه و یا ولی زن از جانب وی با مردی دیگر برای ازدواج یک یا چند 
شب. پیمان می‌بندد و بعد از طلاق زن با شوهر سابقش ازدواج مینماید. این نکاح از دید گاه شریعت مقس اسلام» باطل 
است؛ زیرا همانطور که بیان کردیم یکی از شروط صخت عقد. پیمان زنده گی مشت رک زناشویی به صورت دائم و 
همیشگی است نه موقتی و زودگذر لذا در هر نکاحی که این شرط رعایت نشود باطل است و هر کس این شرایط را 
نادیده بگیرد مرتکب گناه و عمل حرام شده است. رسول ا کرم 4 تحلیل کننده و تحلیل‌شونده را لعنت کرده» چنانچه در 
حدیثی که «احمد ترمذی و نسایی» از پیامبر ی روایت نموده‌اند» پیامبر اکر م فرمودند: «آیا شما را نسبت به تیس 
مستعار [یز نر عاریت کرده شده]» آگاه سازم؟! گفتند: بلی یا رسول خدای پس فرمودند: «او تحلیل کننده است. 
خداوند لعنت کند لل و ملل و محللله را». 

[محّل: کسی است که کار حلاله را انجام می‌دهد» یعنی با زن مطلقه ثلائه ازدواج نموده و پس از تحقق بخشیدن به 
شرایط حلاله» آن زن را طلاق می‌دهد تا برای شوهر اولش حلال گردد به عبارتی دیگر شوهر دومی. 

محلّله: کسی که زنش را سه طلاق بدهد و بعد از آن زن مطڵلقه‌اش را به ازدواج کسی درمی آورد مشروط بر اینکه آن 
شخص بعد از یک یا دو شب او را رها کند (طلاقش دهد) تا برای شوهر اولش حلال گردد. 

لذا روشن است به شرط حلاله گناه و معصیت است؛ اما با این وجود اگر کسی نکاح کند و پس از تحقق بخشیدن به 
شرایط حلاله» طلاق دهد آن زن برای شوهر اول حلال خواهد شد. 

روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی مباحثه 


مواد ممد درسی: کتاب. تخته و تباشیر 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند طور 
مثال: 
طلاق را تعریف کنبد. 


شرایط طلاق را بیان کنید. 














بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید (انواع طلاق) را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 

به شا گردان وظیفه می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی ذیل 
را در کنار تخته نوشته و به شاگردان هدایت میدهد تا آنرا در کتابچه‌های خود یاد داشت کنند: 

- انواع طلاق 

- حکم طلاق کنایی 

- طلاق از لحاظ بدعت بودن و سنت بودن 

طلاق از لحاظ رجعیت و بینونئیت 

با استفاده از عناوین درس را برای شا گردان شرح می کند. و بعد از چند شا گرد بخواهید تا هر کدام یک 


عنوان را به نوبة خود تشریح نموده و به سوالات مربوطه اش جواب دهد. 


شا گردان را وظیفه دهید تا در مورد انواع طلاق با هم دیگر بحث نموده و آن را مشخص سازند . 


ارزیابیی 

با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیایی می کند. 
خلاصاً درس 

- طلا ق از چند لحاظ تقسیم شده است: 

- طلاق از لحاظ لفظ: طلاق از لحاظ لفظ بر دو قسم است الف: صریح 
ب: کنایه 

- طلاق از لحاظ بدعت و سنت بودن نیز بر دو قسم است: 
الف: طلاق سنی 

ب: طلاق بدعی 

- طلاق از لحاظ رجعت و بینونت که برسه قسم است. 

طلاق رجعی ۲- طلاق باین ۳- طلاق مغلظ. 





درس: چهل و یکم 
عنوان درس: انواع دیگر تفر بق(۱). 
صفحه: ۱۵۰-۱۶۷ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف: شاگردان باید: 
- معنی و مفهوم خلع رابدانند. 
۲- تفاوتهای خلع و طلاق را بیان کرده بتوانند. 
۳- در باره خلع و لعان با یکدیگر تبادل نظر نمایند. 
دانش لازمیی 
مال خلعی: در لغت کشیدن است؛ مانند: این قول که خلع ثوبه عن بدنه ای نزع. 
و در شریعت مقدس اسلام خلع عبارت از گرفتن مال زن در مقابل ملک نکاح به لفظ خلع ميباشد. () 
هر چیزی که بتواند به عنوان مهر تعیین شود برای پرداخت آن به مرد در مقابل جدایی جایز است. یعنی هر نوع پول» 
کالا» اموال منقول و غیرمنقول قابل استفاده و مشروعی؛ مانند: خانه» زمین» طلاء نقره» حیوان و... را می‌توان به عنوان مال 
خلعی پذیرفت. 
همچنین منافعی؛ مانند: سکونت در منزل» زمین زراعتی» شیردادن و سرپرستی کود ک و اسقاط نفقه ایام عده می‌تواند به 
عنوان مال خلعی مورد توافق طرفین قرار گیرد. 
شروط خلع: برای صحت خلع وجود سه شرط لازم است: 
1- شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد» یعنی عاقل و بالغ باشد؛ بنا بر آن: کود ک» دیوانه» کم خرد و کسانی که 
به دلیل پیری و بیماری» عقل و ارادۀ سالمی ندارند. قبول کردن خلع از طرف آنها جایز نیست. 
۲- زن نیز دارای عقد نکاح صحیحی باشد و فرق نمی کند مرد با او همبستر شده باشد يا خیر. یا این که مطلقه 
طلاق رجعی قبل از پایان عده باشد و همچنین مکلف» عاقل و بالغ بودن زن نیز ضروری است. 
۳ مالی که زن» آن را به مرد می‌پردازد. جزو اموال مشروع» قابل تملیک و دارای منفعت باشد. 
پیامدهای خلح 
خلع دارای آثار و پیامدهایی است که به طور خلاصه عبارتند از: 
۱- از طریق خلع یک طلاق بائنه واقع می‌شود. رأی اکثر علما بر آن است که اگر پول و مالی هم در جریان نباشد؛ 
باز هم پس از توافق خلع واقع می‌شود. 
۲- خلع. نیازی به قضاوت و تصمیم قاضی ندارد. 
۳- شروط فاسد و نامطلوب اصل خلع را باطل نمی گرداند. 


۴- زن باید چیزی را که متعهد شده به شوهرش پرداخت نماید. 


(- هدایه ص ۳۸۳ 





۵- زمانی که در مورد همه حقوق» طلب و بدهکاری به توافق رسیده باشند همه آنها به همان صورت باقی می‌ماند؛ 
مگر آن که در مورد اسقاط آن توافق نموده باشند. 

۶- اکثریت علما بر این باورند که زنی که با شوهرش در مورد جدایی از طریق خلع به توافق رسیده اند» در مدت 
عده شوهرش حق رجعت و باز گردانیدنش را ندارد» فرق نمی کند» خلع آنها فسخ باشد یا طلاق. 

۷- چنانچه زن و مرد در مورد اصل خلع یا مقدار مالی که قرار بوده زن به شوهرش پرداخت نماید اختلاف نظر 
پیدا کردند و زن مدعی شد که با شوهرش قرارشان بر جدایی از طریق خلع بوده يا مقدار مورد توافق را تحویل 
او داده» اگر شاهد و مدرکی نداشت و شوهر آن را انکار می کرد» اگر شوهر حاضر به سو گند باشد. سو گند او 
پذیرفته می‌شود. 

شروط لعان 
زن و شوهر باید عاقل و بالغ باشند و زن پا کدامن باشد و زناکاری او پیش تر به اثبات نرسیده باشد و یکی از آنها 
سابقه تهمت گری نداشته باشد و محدود به زن و مرد حتی قبل از همبستری باشد. 
روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی و کار گروهی 
مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتابچه و قلم 
فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند: 
- طلاق از لحاظ لفظ بر چند قسم است؟ 
- انواع طلاق را از لحاظ رجعیت و بینونت بیان نماید. 


بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 


به شا گردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته 








۱۳۷ 











با استفاده از عناوین» درس را برای شا گردان شرح کنید. 


از چند شا گرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان درس را شرح نماید. 


از شا گردان بخواهید تا در مورد مفاهيم درس از هم دیگر سؤال نمایند و خود در عین حال صنف را 


کنترول نموده جواب‌های اشتباه را نزد خود یاد داشت می کند. 

ارزیابی 

با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه 

- خلع درلغت دور ساختن را گویند. 

-در اصطلاح فقها خلع» عبارت است از: پایان بخشیدن به صلاحیت‌های نکاح در مقابل گرفتن مقداری 
مال از زن به لفظ خلع. 

سا اس ای بان زاف ره 

- فرق خلع و طلاق: طلاق از طرف مرد داده میشود و خلع از طرف زن پيشنهاد میگردد؛ اما تقاضای خلع 
بدون سبب موجه مکروه است. 

- لعان: در لغت از لعن گرفته شده وبه معنای دور ساختن است و در اصطلاح شریعت لعان عبارت است 





درس: چهل و دوم (۲) 
عنوان: انواع دیکر تفریق 
صفحه: ۱۵۱ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف:شا گردان باید: 
۱- معنی لغوی و اصطلاحی ایلاء را بدانند. 
۲- تفاوت در بین ایلاء و ظهار را بیان کرده بتوانند. 
۳- در مورد حکمت مشروعیت ایلاء نظریات خویش را بنویسند. 
دانش لازمیی 
در عهد جاهلیت مردی هر چند بار که می‌خواست زنش را طلاق می‌داد و قبل از انقضای عده او را رجعت می‌داد» 
وحتی اگر هزار بار می خواست او را طلاق می‌داد می توانست او را رجعت دهد. یک نفر قصد آزار همسرش را کرد وبه 
ری زمان سر آمدن عده ات 
نزدیک شدء تو را رجعت می‌دهم. زن شکایت را ب مس يه «الطلاق مرتان» نازل شد و خداوند جل در 
مورد ابلاء چنین می‌فرماید: «للّذینَ ولو من نسانهم ربص أرَعَة آشهر فا قَاءُوا ٍن الله غفوز رحیم (۲۲۲) و عَرَمُوا 
الطلاقَ ن الله یع عليمْ» (۲۲۷)» 
ترجمه: آنانیکه قصد آزار همسران خود را دارند و قسم می خورند که با آنها نزدیکی نکنند. می‌توانند چهار ماه منتظر 
ماه گر ب غر بو یی ونان به یو یکو بر کد( کار و کی است) یهن از فی رچ کرت عا 
عمل بد آنان را می‌بخشد و آن را زیر پوشش رحمت خود قرار می‌دهد و اگر تصمیم گرفتند از نزدیکی و معاشرت با 
آنان امتناع ورزند و آنها را طلاق بدهند» خدا گفتۀ آنان را می‌شنود و از قصد و نیتشان آگاه است. 
این طلاق رامقید ساخت که اگر شوهر قسم یاد کند که باهمسرش نزدیکی نکند. زن چهار ماه منتظر می‌ماند» اگر در 
خلال این مدت با او معاشرت و نزدیکی کرد چه بهتر و قسمش واقع شده و کفاره براو واجب می‌آید و اگر در آن 
مدت با او معاشرت نکند. به نظر امام ابوحنیفه طلاقش واقع می‌شود. امام شافعی می گوید: موضوع را پیش حاکم باید 
برد» و حاکم به او دستور بر گشت یاطلاق می‌دهد و اگر از هر دو امتناع ورزید» حا کم زن را طلاق می‌دهد. 
شروط ايلاء 
برای انعقاد ايلاء باید چهار شرط و جود داشته باشد. 
۱- شوهر به خداوند یا یکی از اسماء و صفات او س و گند یاد کرده باشد که بیش از چهار ماه با همسرش همبستر 
نشود: 
٣‏ سو گند او در ارتباط با ترک عمل زناشویی بیش از چهار ماه باشد. 
۳ سوگند یاد کند که عمل زناشویی مشروع را ترک کند؛ اما اگر بدون سوگند آن عمل را برای مدتی ترک 
کند «ابلاء» به شمار نمی‌رود. 
۴- کسی که در مورد او س وگند یاد می‌نماید همسر شرعی او باشد. «ایلاء» در مورد همسر مطلقه در طلاق رجعی 


صحیح است؛ اما در طلاق بائنه صحیح نیست. 


۴۹ 


حکم ايلاء 
ایلاء دارای دو حکم یکی اخروی و دیگری دنیوی است. حکم اخروی ایلاء این است که اگر شوهر از آن باز نگردد یا 
زن را طلاق ندهد مرتکب گناه و معصیت بز رگی شده است. 
اما در مورد حکم دنیوی آن لازم به توضیح است که: باید سوگند خود را نقض نماید و کفارة آن را همچون سایر 
سوگندها بپردازد؛ اما اگر همچنان بر سوگند و تصمیم خود اصرار بورزد پس از سپری شدن چهارماه» طلاق او به 
صورت بائن واقع می‌شود و نیازی هم به حکم محکمۀ شرعی نیست. اين رأى امام ابو حنفیه است و در صورت رجعت 
تجدید نکاح لازمی میباشد. 
با زگشت و تجدید نظر از ایلاء از طریق اقدام به عمل زناشویی - اگر شوهر به دلیلی معذوریتی نداشته باشد - انجام 
می‌پذیرد؛ اما اگر قبل از پایان چهار ماه س و گندش را نقض نمود از نظر اکثر فقها باید کفاره س وگند را بپردازد؛ اما امام 
شافعی می گوید: کفاره ندارد. 
لازم به یادآوری است که زنی که از طریق «ابلاء» از همسرش جدا شده باید پس از جدایی عده زن مطلقه را مراعات 
نماید. 
شروط ظهار 
شروط ظهار این است که از شوهر بالغ» مسلمان در رأی امام ابو حنفیه و امام مالک و مختار در رأی اکثریت و با میل و 
اراده خویش در مورد همسر مسلمان یا اهل کتاب خردسال یا بزرگسال با لفظی صریح و یا کنایه جاری شود. لفظ 
صریح؛ مانند: این که مرد به همسرش بگوید: تو به جای مادرم هستی و کنایه مثل این که بگوید: تو به مادرم شباهت 
داری؛ اما در کنایه باید قصد و نیت ظهار وجود داشته باشد. 
پیامدهای ظهار 

۱- اکثر علما اتفاق نظر دارند که قبل از دادن کفاره» ارتباط زناشویی و همبستری و مقدمات آن و نگاه شهوت آمیز 
به همسر حرام است. اما شافعیه رأی شان بر این است که فقط عمل زناشویی در حال ظهار و قبل از کفاره حرام است؛ 
زیرا خداوند متعال در این باره می‌فرماید: (وَالَدِينَ یاون من تسانهم ‏ یفوذون لما الوا فتخریژ رَبة) (المجادله/ ۳) 
«کسانی که زنان شان را ظهار می کنند. و سپس از آنچه گفته اند پشیمان می‌شوند؛ برای شان فرض است که پیش از 
همبستری بنده یی را آزاد نمایند...». 
چنانچه پیش از کفاره زن و شوهر با یکدیگر همبستر شوند» باید توبه و استغفار نمایند و به جز کفاره دادن چیز دیگری 
بر آنان واجب نمی‌شود؛ زیرا رسول خداء خطاب به مردی که پیش از کفاره با همسرش همبستر شده بود فرمود: 
«قبل از عملی نمودن آن چه خداوند تو را به آن دستور داده بار دیگر با او همبستر مشوه ٩۱‏ 

۲- همسر می‌تواند از شوهرش خواهان همبستری را نماید؛ زیرا این جز حقوق مسلم اوست و چنانچه کار شان به 
محکمه کشانیده شود. قاضی شوهر را در ارتباط عمل زناشویی با همسرش به دادن کفاره مجبور می کند و چنانچه 


حاضر به این کار نشود» قاضی به جدایی میان آنها حکم می کند. 


اس اخرجه اصحاب السنن. 





۳- ظهار سبب قطع روابط زن و شوهر نمی‌شود؛ زیرا ظهار چیزی نیست که؛ مانند: طلاق سبب جدایی میان زن و 
موه شرد: 

۴- شریعت اسلام بر کسی که اقدام به ظهار نموده» کفاره یی را واجب گردانیده» اما در زمان جاهلیت چنین نبوده و 
به محض ظهار» زن برای هميشه نسبت به شوهرش حرام می گشت. کفاره ظهار بر اساس ی ۲ و ۴ سوره المجادله به 
ترتیب یکی از سه مورد زیر است: 
آزاد نمودن یک برده قبل از عمل زناشویی» یا دو ماه روزه پشت سر هم» و یا اگر هیچ یک از آنها را نتوانست» باید به 
شصت نفر مستمند غذا بدهد. 
پایان حکم ظهار: حکم ظهار از این نظر که موقت باشد یا موبد. پایان‌پذیر است. 
الف - اظهار موقت: اگر مردی خطاب به همسرش بگوید: «برای مدت یک روز یا یک ماه یا یک سال تو همچون 
مادرم خواهی بود». اکثریت علما بر این باورند که» پس از پایان یافتن آن مدت بدون نیاز به دادن کفاره حکم ظهار نیز 
خاتمه می‌یابد. 

ب- ظهار موبد: حکم ظهار مطلق یا موبد به اتفاق علما پس از تصمیم نقض» کفاره و يا پس از سپری شدن آن و 
طلاق پایان می‌پذیرد؛ زیرا بقای حکم بدون محکوم عليه معنی ندارد. 
روش تدریس: سژال و جواب» تشریحی» مباحثه. کار گروهی 


مواد ممد درسی: کتاب. تخته و تباشیر 


فعالبت ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال از شا گردان درس گذشته را چنین ارزیابی می کند. 

- خلع را تعریف کنید. 

- کیفیت لعان را بیان کنید. 

- انجام لعان بدون سیب چی حکم دارد؟ 

بعد از شنیدن جواب‌ها عنوان درس جدید (انواع دیگر تفریق را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 


به شا گردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته 


پنوبسید: 
- تعریف لغوی و اصطلاحی ابلاء 
ك مشروعیت ايلاء 


- حکمت مشروعیت ايلاء 


- حکم ایلاء 
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- کفاره ظهار 

با استفاده از عناوین درس را برای شا گردان شرح کنید. 

از چند شاگرد بخواهید تا هر کدام به نوبۀ خود یک عنوان را شرح کند. 

برای شا گردان هدایت دهید تا در باره ايلاء و ظهار تبادل نظر نمایند و خود متوجه نظریات ایشان میباشد. 
ارزیابی 

با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی کنید. 


خلاصه 


- ایلاء در لغت به قسم گفته میشود و در اصطلاح شریعت عبارت است از: قسم بسیار مو کد شخص مبنی 


براینکه با خانمش تا چهار ماه و یا زیادتر از آن نزدیک نشود.(با او همبسترنشود) 

هرگاه چهارماه سپری شد.زنش طلاق باین می‌شود؛ اما اگر بر زن رجوع نمود و قسمش را شکست؛ 
کفاره قسم بالایش لازم میگردد. 

- ظهار عبارت است از تشبیه دادن زن با زنی که نکاح با او تا ابد برايش حرام باشد یعنی نکاح مرد شبیه 
کننده ؛ مانند اينکه بگوید: تو برای من؛ مانند: پشت مادرم هستی؛ تومثل مادرم هستی. 

- حکم ظهار: ظهار یک عمل ناروا و حرام است و ظهار کننده با این عملش گنهکار می‌شود. 

- با انجام ظهار جماع بوسیدن» لمس کردن بر مرد تا زمانی حرام می‌شود که کفاره بدهد. 

- کفاره ظهار دو ماه پی در پی روزه گرفتن و یا شصت مسکین را طعام دادن است» طوری که مساکین 





